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درامد: 


قران کریم نوری است که بر انديشه ی بشر تابید و راه انسان ها را 
هی ارو ای ی را من ات ۱ 
که می تواند نسل های بشر را از زلال معرفت خویش سیراب ب سازد. 


اين کتاب به مقام دانش و دانشمندان ارج می نهد و عالمان و جاهلان را 
مساوی نمی داند. (2) بلکه با اشارات متعدد به مباحث کیهان شناسی, 
زیست شناسی, رویان شناسی و روح و روان انسان بلکه با اشاره به 
مسائل فرا روانشناسی, حس کنجکاوی و پرسشگری انسان را تحریک می 
کند و زمینه رشد علوم را فراهم می سازد. (3) 


پرسش کلید دانش است, 4 و ذهن پرسشگر ارجمند است, و وظیفه 
دانشمندان استخراج پاسخ از منایع قرآن, حدیبت, عقل و علوم تجربی و 
ارائه آن به تشنگان حقیقت است. 


از این رو چندین سال است که جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه 
گردهم آمده و با تاشسن فواجد پاسخ به پرسش های نور>, و ارسال 
پرسش نامه به مناطق 
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ط( )1‏ عن الشت صلی. الله غلبم و الم الق ان عادبه للم قص امه ماونبه 
1 ۳ ((بحار, ج 92, ص 19) 

3 (چ) : ۹ نا 

۵4 (4) . عن علی علیه السلام : العلم خزائن و مفاتیح ها 
السئوال(غررالحکم, میزان الحکمه, ج 4, ص 330) 


مختلف, به گردآوری پرسش ها و ارائه پاسخ پرداخته اند و اینک بخشی از 
این ترش هباشم ها در این مجموه کرداوری هاراته مت کنند: 


بنده که چند سال با این عزیزان همراهی داشته ام , شاهد تلاش علمي 
هفراه با تغهد آنها بوده ام: که ذر حدتوان کوشیده اند پاسخ های مناستب :و 
متین ارائه کنند و به طور نسبی موفق بوده آند. 


امیدوارم خدای متعال این خدفت کلم هو فرآنی‌برا از هی فا ندید و 
در پرتو قران و اهل بیت علیهم السلام پاداش نیک عطا فرماید ! 


خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز می خواهیم که اگر پرسش هایی 
دارند, به ادرس ما ارسال فرمایند. 

دالخفد ای الما لسن 

محمدعلی رضائی اصفهانی 

قم - 1393/11/2 


آدرس: قم, خیابان معلم, معلم 9, جنب هتل پثرب, کوچه شهید محمدحسن 
احمدی, کوی نور, پلاکی 91 


تلفن پیام گیر نمابر: 7739002 - 0251 ص . پ: 416 - 37185 - قم 
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فصن ال مد اشت‌ازتیی 
اشاره 


1. شک در مورد خدا نقطه ی آغاز يا توقف؟ 


کنیم ؟ 
د.از حفتظر قران و حندیت جکونه موفنین در آیمانشان با هم تفاوت: دارند؟ 
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شک هر سورخخدا تاه ق آغار با تذفن ۴ 


آیا اگر انسان در مورد خدا شک کرد و فکر کرد. مرتکب گناه می شود یا 
خیر؟ لطفا کمی در مورد این تفکر و شک توضیح دهید؟ 


پاسخ: 
مقد مه 
انسان برای جستجوی حقیفقت دارای حالتی به نام «حس کنجکاوی» می 
باشد. این حس یک«محرک درونی»است که با هر چیزی تماس پیدا کند 
که مسئله ی‌«شک» مطرح می شود یعنی در برابر انسان یک سلسله 


ی 
0 


منشاً شک: 
ما دو نوع نیاز داریم: 

ی را 
ار تباز آروخت: 
2 بان فلیی بشر .در برع مهارنبا وود دلیل ها فراوان عقلی: قلبا 
فلت 
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را نمی پذیرد و گاهی نردید می کند. احساس نیاز قلبی انسان در برخی 
پدیده ها با ویژگی های خاص نمایانگر می شود. 


مانند این که با صدها دلیل ثابت شده است که شخص مرده, قدرت هیچ 


کاری را ندارد و نباید از او تر سید ولی هنوز در انسان ترس وجود دارد و 
باور تکقلون به قلب او راه نیافته است ؛ . در حقیقت«عقل »او مطمئن است 
ولی«قلب» او هبوز مطمئن نشده است. 


قوسزا اه بای قشم آولنعتی فان شین که شانه شور ما ار سول موی 
این قسم باشد؛ عرض می کنیم که«شک», هم خوب است و هم خوب 


نمی شود زمانی که بالغ می شود با یقین و علم بالغ نمی شود. یقین چیزی 
اس ای ما سا ما ها ار ی 


رانده نمی شود. 


شک برای بشر خوب است اما نه اينکه هدف خوب و منزل خوبی باشد. 
بلکه دالان و محل عبور خوبی برای رسیدن به علم و یقین است تا انسان 
از این دالان عبور نکند به ان سرمنزل بسیار عالی, که یقین نام دارد نمی 


رلسد. 


مثال: ممکن است به ظاهر. درد دندان بد باشد اما در عین حال خوب 
است؛ زیرا وقتی دندان درد گرفت: انسان به دندان پزشک متخصص رجوع 
می کند و به علت وجود درد پی می برد و از فساد آن دندان و دندان های 
مجاور نیز جلوگیری می کند. حالا اکز درد نبود ما از فساد و خرابی پنهانی 
دندان بی خبر می ماندیم, و بقیه دندان ها هم خراب می شدند. شک نیز 
چنین موقعیتی در مورد باورهای انسان دارد. 
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قران کریم وقتی دعوت مي کند به اينکه, رشته ی تقلید از گذشتگان را از 
گردن باز کنید؛ یعنی در آنچه که از پدران و مادران و محیط خودتان 
فراگرفته اید و به آن باون داررند تودید. کین فران. که می کفید ند این 
باورها تردید کنید منظورش این نیست که تردید خوب است. بلکه تردید 
کنید تا بتوانید تحقیق کنید و به یقین برسید. زیرا انسان تا زمانی که در 
دانسته های خود شک نکند از راهی که می رود بر نمی گردد, و به دانسته 
های خود«دلخوش»می باشد همانطور که اگر درد دندان نباشد انسان به 
دندان فاسد خود دلخوش می باشد. 


و از این رو قرآن از زبان مردم می گوید: ما گذشتگان و اسلاف خودمان 
را بر یک طریقه ای یافته ایم و دنبال همان عقاید و باورهای پدران خودمان 
می رویم. 


(زخرف / 23) 


و در جای دیگر می فرماید: ممکن است پدران اینها اهل تعقل و هدایت 
نبوده باشند [باز هم باید از پدرانشان پیروی کنند].(بقره/ 170) 


اما شک ند است چون علامت. نبودن علم و آگاهی است: و تشان می دهد 
که انسان به هدف اصلی که یقین است نرسیده است و در راه سر گردان 
مانده است. با این حال باید تلاش کند و خود را به یقین و سرمنزل مقصود 


در رابطه با قسم دوم یعنی«نیاز قلبی»باید گفت: بعضی از انسان ها در 
مورد وجود خدا و9 وحدانیت باری ۳ و اعتقاد به عالم غیب سوالاتی دارند 
که مخت شک آنما شده, که هر چه زودتر باید به افراد آگاه و متخصص در 
این باره رجوع کنند وخود را از درد این«شک ابتدایی»نجات دهند و از فاسد 
شدن بقیه ی باورها و عقاید جلوگیری کنند؛ و عقل خود را از دلایل عقلی 
سیراب کنند, و بعد 
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نوبت به«عمل»می رسد که اگر انسان اعمال و رفتار خود را مطابق عقاید 
و باورهای خود مدیریت کند و به دانسته های خود عمل کند, نور تقوا همه 
ی وجود او را فرا می گیرد و اگر شکی هم وجود داشته باشد در پرتو تقوا 
بر طرف می شود. 

چنانکه قرآن کریم می فرماید:«تقوا پیشه کنید تا خداوند به شما علم عطا 
کند.» (1) 


و اگر تقوا تباشد و تافر مان شود کار اما پهشک کر صورد خداآه‌ند ه شید ک 
و کفر می انجامد. 


دادند, تکذیب ایات الهی شد.» (2) 


خلاصه آنکه باید ببینیم که شخص در قبال شک بوجود آمده چه می کند؟ اگر 
شک را چراغ قرمز قرار دهد برای توقف و درجا زدن. این شک تخریب 
کنندة عقائد و بد است. و اگر شک را چراغ سبزی قرار دهد برای عبور و 
بالا بزدن سطح آکاهی, ته تنها کنام نیست: بلکة سیب کمال انسان نیز می 


باشد. 
در پایان راهکارهایی را در این باره پیشنهاد می کنیم: 


1 اگر شک پیدا شد سعی کنیم در اسرع وقت با سوال کردن از 
متخصصین فن؛ آن را رفع کنیم. زیرا| باقی ماندن شک در ذهن انسان, 
موجب نابودی ایمان و بوجود آمدن شک های دیگر است. 
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1- (1) . بقره 2821 , 


2 (2) .« کان عاقبه الّذین آسَاوا السُوعی آن کَدَبُوا ییا الله وکَائوا بها 
يِسْتَهزِتون»روم | 10 


2 با تفکر در خلقت اسمان و زمین و نظم انها و تفکر در مورد انسان, 
سعی کنیم اعتقادات خود را در مورد خداوند استحکام بخشیم و با تذکر و 
یاداوری نتائج تفکرات؛ خود را به درجه ی یقین, روز به روز نزدیک کنیم. در 
روایات اهلبیت و بویژه در قران کریم, به طور متعدد, به تفکر در امد و 
رفتِ شب و روز و دقائق و لطائفی که در شب و روز است توصیه شده 
است. (1) 


3. انجام عبادت همراه با دقت و با خلوص نیت ؛ موجب می شود باورهای 
ما تقویت شود و به درجه ی یقین برسیم. فران کریم فا قنها ند َاعَبَدٌ 


رلک ۶ خی باتک الیقین» (2) 

4 و در پایان باید عرض کنیم همانطور که وسوسه های شیطانی و 
نافرمانی خدا و تعلقات مادی و بی تقوایی و... باعث ایجاد زنگار پر قلب و 
ف ات ی 

رعایت تقوا 

ذکر خدا 

و قرائت و تدبر در قرآن 

و شرکت در مجالس اهلبیت علیهم السلام 

و مجالست با علما 

و همنشینی با دوستان عاقل و با تقوا و 


باعث جلای قلب و در نتیجه بر طرف شدن شک و رسیدن به یقین می 
شود. (3) 


ص: 17 
1- (1) .«اِنّ فی احتلآف الب والّهار وا حَلَق ال فی السّماوات وَارْض 


لیات لقَوّم یبْفونَ»یونس | 6 
2 99 


93 (3). برای آکاهی بیشتر از-موارد فوق زجخوع فزمانید؛ کتاتب: قلت: سلیم 
از شهید دستغیب و مبانی شناخت از محمدی ری شهری, که برای هر مورد 
ایات و روایاتی نقل می کنند 


1 1 
چهل حدیث حضرت امام خمینی رحمه الله 
2 ده گفتار شهید مطهری رحمه الله 
3 ۳ ۳ 
مجموعه مقالات شهید مطهری رحمه الله 
4 اخلاق در قرآن آیت الله مصباح یزدی 
باجح یز 
0 ۱ بد 2 فرمایید به. 
2 مبانی شناخت استاد محمدی ری نز 
سهری 
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2آيا خداوند بزرگ روح است يا جسم, او را چگونه پیش خودمان مجسم کنیم ؟ 
پاسخ: 

این پرسش به دو بخش تقسیم می شود: 

1. خداوند جسم است با روح؟ 

2 چگونه خداوند را تصور کنیم؟ 


در پرسش اول: بحث ما در مورد موجودی است که خالق هستی می باشد 
و بدون هر گونه عیب و نقص است. و به طور کلی هیچ یک از نشانه های 
مخلوقات را ندارد و از طرفی تمام کمالات و ارزش های والا را دارا می 


باشد. 
نشانه های مخلوق بودن عبارتند از: 


یکی از نشانه های مخلوق این است که در بوجود آمدن و همچنین در ادامه 
ی حیاتش, نیازمند شرائثط و ویژگی های خاصی است. با دقت در تک تک 
بدیده های 7 ماده, این نکته ی مهم قابل مشاهده است. یک گل را در 
نظر بگیریم که برای بوجود آمدن, نیازمند شرائط خاص خود(‌کاشتن دانه با 
قلمه زدن)می باشد. همچنانکه در ادامه ی زندگی نیز نیازهای جدید دارد. 
شبیه همین مطلب را در انسان ها و حیوانات نیز می بینیم. اما خالق و 
پروردگار عالم, خالق و بوجود آورنده ی شرائط است وخود هیچ قید 
وشرطی ندارد چون غنی وبی نیاز محض است. 


ص: 19 


2 تغییر و دگرگونی: 


بی شک موجودی که در شراتط مختلف؛ تغییر و دگرگونی می یابد و حالات 
و کیفیات جدیدی را کسب می نماید, در بدست آوردن و تحصیل این حالات 
گوناگون و جدید, احتیاح به علتی غير از خود دارد, چرا که خود بخود این 
تغییر و دگرگونی هرگز در او حاصل نمی شود. 


3. مجدودیت . 


موجودی که از نظر زمانی. مکانی یا غیر آن محدود باشد بدین معنا که در 
تمام حالات از حدود و مرزبندی های خاص تبعیت می کند., مثلا اگر موجودی 
مادی است از حدود زمان و مکان برخوردار می باشد پس در مکانی هست 
قزر فکان دیکر تست و در یی زعا رن هت :و وز-زهان دیکر یت و آحز 
موجودی مجرد(مثل روح)باشد همچنان از حیت وجودی محجدود می بااشد به 
این معنا که وجودش در پرتو وجود علت موجود است و به اصطلاح, 
وجودش«عین ربط و تعلق» است. 

با یک مثال مطلب روشن می شود: لامپی که در اختیار ماست و روشن 
است تا زمانی نور می دهد که از طرف منبع, به ان برق داده شود, اما به 
محض این که برق قطع شود نور هم از بین می رود پس این نور 
یک«وابستگی وجودی»به برق دارد که«محدودیت» آن محسوب می شود. 


حال موجودیت همه ی موجودات ,جهان این جنین است و در سوره ی بفاطر 
در اين ورد می خوانیم:« يا أُها الّاسنْ آنثغ الْفْقَراء ای اللّه واللةْ هو 
الفتت الجمیده لا با این حساب دی جهان نه«جسم»است و 


نه«روح»چون دانستیم 
ص:200 


1- (1) . فاطر / 15.«ای مردم ! شما(همگی) نیا زمند به خدائید؛ تنها خداوند 


که اگر جسم يا روح باشد(به معنایی که ما درک می کنیم)دیگر مقام 
خالقیت را ندارد و مخلوقی از مخلوقات است. پس خدا موجودی از 
موجودات است که هیچ قید., شرط و نقصی ندارد و محدود به انها نییست و 


باید عرض کنیم که علم ما بر دو قسم می باشد: 


1 گاهی انسان به موجودی علم پیدا می کند که دارای حدود و قیود می 
باشد, که در این صورت بوسیله ی حواس خود, تصویری از آن می گیرد و 
در ذهن خود مجسم می کند. مثل تصویری که از یک انسان می گیریم. اگر 
دقت کنیم می یابیم که داشتن تصوير ذهنی از یک شیء زمانی ممکن 
است که آن شی دارای«حدود و قیودی»باشد تا بتوان از ان تصویری در 
ذهن بیاوریم. 


2 گاهی انسان می خواهد به موجودی علم پیدا کند که از همه جهت 
مطلق است و هیچ حد و مرزی در وجود و کمالات ندارد. همچنانکه قابل 
درک حواس نیست تا بتوان آن را به صورتی در ذهن حاضر نمود و لذا هر 
چه در ذهن بياوریم ساختگی است و حکایت از واقعیت ِ و قرآن کریم 
می فرماید:« لیس کمئله شی ۶ وَهو السَمیعٌ البَصیٌ » : (1)«هیچ چپز 
همانند او نیست او شنوا و بیناسپت ِ وردر آنة ویک نون فرماید: سس رکه 
لباز وه پذرک الاأبهار وَهَوَ اللطیف الخبیرٌ »؛ (2)«چشم ها او را نمی 

بینند؛ ولی او چشم ها را می بیند و او بخشنده(انواع نعمت ها, ۳9 
دقائثق موجودات)و اگاه(از همه چیز) است.» 


ص:21 


1( شور .11 
2- (2) . انعام / 103 


در این ۳۹ ی کریمه عدم امکان مشاهده ی خداوند با چشم ظاهر مورد 
توجه قرار داده شده است و حتی در برخی از احادیث که ذیل این ایه ی 
کریمه است می فرمایند:«شما شهرهایی را که داخل نشده ای و ندیده ای 
را بوسیله قوه ی واهمه می توانی تصور کنی در حالی که با چشم ندیده ای 
اما خداوند متعال را با خطورات قلبی و قوه ی واهمه نمی توان درک کرد 
و تصور نمود.» (1) 


و بالاتر این که در حدبتی آمفه است:«حقیقت شناخت خداوند و توحید این 


در حدیت دیگری حکایت شده:«هر چه را شما در دقیق ترین توهمات خود 
پرداخته ی ذهن شما است. شاید مورچه های ریز تصورشان این باشد که 
خداوند مانند خود آنها دو شاخک(ولی بز رگ تر)دارد.» (3) 


از امام علی علیه السلام در مورد خداوند متعال نقل شده:«الذی لاید رکه 
بَعذ الهمم و لایناله غوص الفطن» (4) 


«همت ها هر اندازه دورپروازی کنند او را نمی یابند, و زیرکی ها هر اندازه 
در ژرفای دریای انديشه فرو روند به او نائثل نمی گردند.» 


نکته ی قابل توجه این که: این گونه نیست که انسان نتواند هیچگونه 
معرفتی به خداوند داشته باشد زیرا انسان با ترکیب یک سلسله از مفاهیم 
کلی و انتزاعی می تواند شناختی را در مورد او پیدا کند چنانکه شخصی که 
هرگز شهر بزرگی 


ص22۰ 


1- (1) . کتاب التوحید. صدوق, باب 8, حدیث 12 ص 113 
2- 2( ۰ کتاب التوحید, صدوق,؛ باب 9 حدبت 13 ص‌‌ 113 
3- (3) . محجه البیضاء ج 1, ص 219 

4 (4) . خطبه اول نهح البلاغه 


مثل نیویورک را ندیده و می خواهیم 1 شهر را برای او توصیف کنیم می 
کمییم. تبویور ک. آبادی. استه لکن ش. از این. آبایی: ها کوحه دارخ نه. از ان 
کوچه ها؛ خانه دارد نه از این خانه ها. 


در مورد خداوند می گوییم: خداوند موجود است. علم دارد, قدرت دارد, 
حیات دارد ولی : نه از این علم ها و نه مثل این قدرت ها و نه مانند این 
حیات ها و زندگانی ها. 


نتیجه: تصور خداوند به معنای اينکه آن ذات متعالی را بتوانیم در ذهن خود 
به تصویر بکشیم يا با قوه ی واهمه انرا تصور کنیم اشتباه است اما 
معرفت پیدا کردن به خدا از راه شناخت اجمالی صفات او ممکن است از 
این رو در قران کریم و روایات و ادعیه ای (1) که از اهلبیت روایت شده 
خداوند را با صفانش به ما معرفی کرده اند تا نسبت به او از طریق 
معرفی کتاب 

1 اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی 

2 اصول اعتقادات استاد محسن قرائتی 

3 مبانی خداشناسی استاد محمدی ری شهری 


4 التوحید شیخ صدوق 


ات ی مدسه ال لت علمم اس اساه علت رن 
گلپایگانی 


6 توحید(سلسله جهانبینی)استاد مطهری 
ص:3 2 


1 بمانند دغای شین کر که‌هزار تام تفت از خدآوند ام یف 
برد.(نک: مفاتیح الجنان) 


وراز سمتظو قر آن رو خدیت سوه حقعفین عفر سانشان یا هد تفاوت دارند؟ 


در حقیقت این پرسش دو بخش دارد که هر بخش را, به طور جداگانه پاسخ 
می دهیم . 


بخش اول: درجات ایمان از منظر آیات قرآن چیست؟ 
پاسخ: 


طبق آیات قرآن کریم ایمان افراد دارای درجات مختلفی می باشد و دارای 
شدت و ضعف است که در آیه ی 63 سوره ی مبار که ی آل عمران بطور 
واضح به این مطلب اشاره شده است. 


درجات ایمان بر طبق آیات قرآن عبارتند از: 


1 اولین مرتبه ی ایمان همان«ایمان ضعیف»است چنانکه در آیه ی 106 
سوره ی یوسف بدان اشاره شده است. از این 1 نتیجه می گیریم 
که («آیمان تنها این بیست که انسان اعتقاد به وجود خدا داشته باشد بلکه 
یک موحد خالص کسی است که غير از خدا معبودی به هیچ صورت در دل و 
جان او نباشد و فقط بنده ی خدا باشد. (1) پس اولین درجه ی 
ایمان,«ایمان مخلوط به شرک»است. (2) که 


ص :24 
یر تمهت 0ص 91 


2 (2) . البته در اینجا منظور از شرک. همان شرک خفی است یعنی 


از آن مرعبه ایمان: با عتوان<«اسلام»نیز تعبیر می. شود (1) بعتی همین که 
انسان تنها شهادتین را بر زبان جاری کند. 


2 اما دومین مرتبه ی ایمان که اواسط درجه ی ایمان است باورهای بدور 
از تردید و دودلی است همانطور که خداوند در ایه ی 15 سوره ی حجرات 
کند «اری نخستین نشانه ی ایمان عدم تردید و دودلی در مسیر اسلام 
است. نشانه ی دوم جهاد با اموال و بخشش است و نشانه ی سوم جهاد با 
انفس یعنی جان نثاری است.» 


بدین ترتیب اسلام به سراغ روشن ترین نشانه های ایمان رفته است: 
ایستادگی و ثبات قدم, و عدم شک و تردید از یک سو و ایثار مال و جان از 
سوی دیگر؛ زیرا چگونه ممکن است ایمان در قلب راسخ نباشد در حالی 
که انسان ِ داین مال و جان در راه محبوب مضایقه نکند. (2) پس جمله« 
تما المَوْمتُو ن الذین منوا بالله ور سوله »موّمن بودن را منحصر در کسانی 
مش: اند که بف دا هد رشول او ایمان دارند سپس می فرماید: « [1۳ 

یرتابوا »یعنی پس از اينکه ایمان به خدا و رسولش آوردند دیگر در حقانیت 
آن چه ایماین آورده اند شیک و تردید تکتند و دز آخر می ِِ :۰« وجاهوا| 
امَوَالهم و اسهم »موّمنین واقعی کوشش می کنند : تا تکالیف مالی و 
۳ 


3 آخزین درجه ی ایمان باورهای بدون تردید و شک است که به همراه 
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1 )ی ترورض 1 
2 (2) . همان, ج 22, ص 148 


3- (3) . المیزان, ج 36, ص 208 


کشف و شهود(یعنی دیدن بوسیله ی چشم دل)و محبت کامل به حضرت 
آفریدگار می باشد و شاهد این مطلب آیه ی 54 سوره ی مائده می باشد 
که صفات این افراد را چنین شرح می دهد:«اول اینکه آنها به خدا عشق 
می ورزند و جز به خشنودی او نمی اندیشند هم خدا انها را دوست دارد, 
هم آنها خدا| را دوست دارند و در برابر مقمنان خاضع و مهربان؛ و در برابر 
دشمنان و ستمکاران سرسخت و با قدر تند. و چهارم اینکه جهاد در راه خدا 
بطور مستمر از برنامه های آنهاست و آخر اینکه در راه فرمان خدا و دفاع 
از حق از ملامت و سرزنش هی ملامت کننده ای نمی هراسند.» (1) از 
این مرتبه ی ایمان به درجه ی یقین نیز تعبیر می شود. (2) 


بخش دوم پرسش: درجات ایمان با توجه به روایات اهلبیت علیهم السلام 


در روایتی از امام رضاأ علیه السلام نقل شده است:« الایمان فوق الاسلام 
بدرجه و التقوی فوق الایمان بدرجه و الیقین فوق التقوی بدرجه و ما قسم 
فی الناس شتی اقل من الیقین ,۰ (3) 


ترجمه. ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از 
ایمان است., و یقین یک درجه بالاتر از ایمان است و چیزی کمتر از یقین 
بین مردم تقسیم نشده است. 


برای این که معنای این روایت به خوبی معلوم شود روایات دیگر که اسلام 
و ایمان را معنا کرده اند را در اینجا می اوریم: 


ص26۰ 
1- (1) . نمونه, چ 4, ص 416 


2- (2) . بقره | 4 
3- (3). اصول کافی, ج 2 ص 56 


اسلا اتیاهر صلی الله علبه و آله تفن نموه الانمان اقرا دز 
والاسلام اقرار بلاعمل.» (1) 


یعنی ایمان بیان شهادتین و عمل در راستای آن است ولی اسلام بیان 
شهادتین ولی بدون عمل می باشد. 


در حقیقت اسلام یک امر ظاهری و حد و مرز قانونی یک مسلمان را بیان 
می کند. [که جان و مال و... محفوظ باشد...] ولی ایمان مساله ای مهم تر 
و مربوط به باور قلبی می باشد. 


ایمان: و در روایتی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد ایمان 


الایمان معرفه بالقلب و فول باللسان.ه عمل,بالار کان. 21 


یعنی: ایمان باور و معرفت قلبی می باشد و همین باور را باید بر زبان 
جاری کند, و با اعضا و جوارح خود در راستای ایمان و اعتقادات خود عمل 
کند. 


در حقیقت آیاتی که در قسمت اول سوال مطرح شد مواردی را که انسان 
با ایمان باید به آن ایمان داشته باشد(خدا و رسول و...)و مواردی که باید 
به ان عمل کند(جهاد با مال و جان)را بیان کرده بود. (3) 


تعفی هر .اسان تفر مر اتحام. الیش وا افخام, بسانت ب اتضام 
ندادن حرام ها)دقت کند و به هنگام گناه خود نگهداری کند ایمان او 
افزايش می یابد و به مقام تقوا می رسد. 


یقین: بعد از تقوا نوبت به یقین می رسد. 

ص27۰ 

1- (1) . بحارالانوار. ج 70.ص 136 

2 (2) . کنز العمال, بنقل از میزان الحکمه, ج 1, باب ایمان. ص 301, ح 


1262 
3- (3) . حجرات / 15 


و در روایتی از حضرت علی علیه السلام می خوانیم: (1) یقین بر چهار 
رکن پا برجاست: 


فرمان های الهی شدن؛ 4. رضال(بعد از صبر بر مشکلات. خشنودی نسبت 
ام ار 


نتیجه: مقام اول انسان در دین از«اسلام»شروع می شود و بعد به ایمان 
می رسد و بعد به تقوا و بعد به یقین می رسد و در هر مرحله انسان 
وظایف و تکلیف هایی دارد. هر چه انسان به وظایفش که در ایات و 
روایات امده بود] بیشتر و بهتر عمل کند از درجات بیشتری از ایمان 
برخوردار می شود و این شدت و ضعف و کم و زیاد بودن ایمان در اصحاب 
پیامبر هم وجود داشته است از این رو در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و 
آله نقل شده:«سلمان»در درجه ی«دهم»ایمان«ابوذر»در درجه 
ی«نهم»ایمان و«مقداد»در درجه ی «هشتم»ایمان بود. (2) 


1 تفسیر تضونه! دیل. آیات قوق. 
2 تفسیر المیزان؛ ذیل آیات فوق. 
ص :28 


ار الوا عرص 152 


فصل دوم: جهان شناسی 
اشاره 


1. آفرینش جهان و زمین چگونه بوده است؟ 

2 غیر از دنیا چه جهان های دیگری وجود دارد؟ 

ود از الم تست 

افو بو عالم فرر ابا تاش تاش وس کی وا ارم اس ۲ 
ص 29۰ 


ص :30 


چگونگی پیدایش جهان از انديشه هایی بوده که هميشه فکر بشر را به خود 
مشغول کرده است. 


قرآن کریم در آیات متعددی به تفکر در خلقت آسمان و زمین دعوت می 
کند و گاه در مورد پیدانش آسمان و زمین اشاراتی دارد. 


دانشمندان کیهان شناس نیز در اين مورد نظریاتی ابراز کرده اند و بعضی 
صاحب نظران خواسته اند با انطباق ایات قران با برخی از این نظریات 
علمی. «اعجاز علمی قران» را اثبات کنند که این مطالب قابل نقد و 


مقر ان و ضاعب تن ان درد این میدب این ایا وه کردم اند 


 .« 1‏ سپس به آفرشتشن آسمان پرداخت در حالی که بصورت دود بود ؛ به 
۱ دستور داد:«به وجود آییذ(و شکل گیرید):... نها گفتند ما از 
روی طاعت می ینم( شکل می گیریم). > (1) 


ص :31 


ا 1 ضم له« قفا لماو ار اشایی کرها دا میدب اسمان میهد 
فرمود به شکل خود درآیید از روی اطاعت با اکراه»به این معنی نیست که 
واقعاً سخنی با لفظ گفته شده باشد بلکه گفتة خداوند همان فرمان تکوینی 

و اراد او بر امر آفریننش است ۰ (تفسیر نمونه ذیل آبه 11 سورة 
فصلت) «23 استَوی الی السّماء وهی دحَانْ فقال لها ولرَض انیا طوعا او 
کرها قالتا آتبّنا طانعین»فصلت / 11 


2«آيا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را 


از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟ آپا ایمان نمی 
آورند؟» > (1) 


در مورد پیدايش جهان چند نظریه در بین کیهان شناسان جدید وجود دارد 
که فک از این دیدگاه ها که از سوی اکثر اخترشناسان 4 عنوان بهترین 
نظربة موجود تلقی می شود نظریة<«مهبا نگ »(انفجار بزرگ) است که به 
دانشمند روسی «زرژگاموف»نسبت داده شده است. خلاصهة این دیدگاه 
ان است که حدود 20 بیلیون سال پیش تمام ماده و انرژی موجود در جهان 
در نقطه ای بسیار کوچک و فشرده متمرکز بوده است. این نقطة کوچک و 
پس ار ابا ر این آتشگوی, مادم - انرژی با سرعتی نزدیک به سرعت نور 
در همه سو منتشر شد, پس از مدت کمی (احتمالاً چند ثانیه تا چند سال), 
ماده و انرژی از هم تفکیک شدند و تمام اجزاء گوناگون جهان امروز, از دل 
این انفجار نخستین بیرون ریخته اند. (2) 


جملة«هی دخان» («آسمان ها در آغاز به صورت دود بود.»نشان می دهد 
که آغاز آفرینش آسمان ها از توده گازهای گسترده و عظیمی نوده است و 
این با آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز آفرینش کاملاً هماهنگ است. 

هم اکنون نیز بسیاری از ستارگان شمان به صورت توده فشرده ای از 
کار ه و دخان هستند. 


ص :32 


وجقلنا و من شی ء حی أقلاً 2 
2(2) . بژه‌هشی در اغجاز علمی قران: دکتر مخمدعلی زضایین اضفهاتی: 
ص 95 - 94 


و«فتق»(پیوستگی و جدائی)آورده است که ما بکی از آنها را نقل می کنیم: 


به هم پیو تشن اسخان. و ۶ مین اشاره به آغاز خاة خلقت است. که طبق 
نظرات دانشمندان, مجموعه این جهان به صورت توده واحجد عظیمی از 
بخار سوزان بود که بر اثر انفجارات درونی و حرکت, تدریجا تجزیه شد و 
کواکب او و و بو اصوار 
در حال گسترش است. (1) 


3و کسی است که اتتا رخ ها و زمین را در شش روز(شش 
دوران)افرید و عرش(قدرت)او بر اب قرار داشت.» (2) 


کلمة«ماء»معنای معمولی آن«آب» است اما گاهی به هر شی ء مایع«ماء» 
۹ می شود, مانند فلزرات مذاب و امثال ان. 


از آنچه در تفسیر کلمه«ماء»آمد چنین استفاده می شود که در آغاز 
آفرینش جهان هستی به صورت مواد مذابی بود(یا گازهای فوق العاده 
فشرده که شکل مواد مذاب و مایع را داشت)سپس در این توده ی آبگونه 
حرکات شدید و انفجارات عظیمی رخ داد و قسمت هایی از سطح آن پی 
در پی به خارج پرتاب شد. اين اتصال و به هم پیوستگی به جدائی گرائید و 
کواکب و سیارات و منظومه ها یکی بعد از دیگری تشکیل بافتند. (3) 


4« وَالارَضَ بعد ذلک دحاها» (4) زمین را بعد از آن گسترش داد. 
ص :33 


1- (1) . تفسیر نمونه ذیل آیه ی 30 سوره ی انبیاء 
ِ- (2) ۵۰و الذی خلق السَماوات جات فی سته 1 
الَمَاء»هود | 7 


3- (3) . تفسیر نمونه, ذیل آیه ی 7 سوره ی هود 
4 (4) . نازعات / 30 


عَرّشْه عَلّی 


اما 
دا 
> 


«دحا»از ماده ی 3حو(بر وزن محو)به معنای گستردن است. بعضی تب آن 
را به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلیش تفسیر کرده اند و چون این 
دو معنا لازم و ملزوم یکدیگرند به یک ريشه باز می گردد. 


به هر حال منظور ِ الارض» این است که در آغاز, تمام زمین 
۱ 
و روز به روز گسترده تر شدند تا به وضع فعلی درآمد(و این مسأله بعد از 
آفرینش زمین و آسمان روی داد). (1) 


5 ام فد 9 اه کسی اسب که رنه را کخرش اد 


و در ذیل این آیه آمده است: شاید«مد الارض»اشاره به همان مطلبی 
باشد که دانشمندان زمین شناسی می گویند که تمام زمین در آغاز زیر آب 
پوشیده بود سپس آب ها در گودال ها قرار گرفت و خشکی ها به تدریج از 
اه ی خر آمودند و نوت بخ وروی تدم دنق | به. صورتت کنونی خر آمدند. 


6« وَالارَضَ مَدَدتاها» (3) و زمین را گستراندیم. 


«مدد»در اصل به معنای گسترده ساختن و بسط دادن است و به احتمال 
قوی در اینجا تست سا ری چا زمین ار ان است. 
زیرا می دانیم در آغاز سطح کره ی زمین بر اثر باران های سیلابی زیر آب 
پنهان بود و سالیان درازی بر این منوال گذشت. باران های سیلابی فرو 
نشستند, آب ها در گودال های زمین 


ص :34 


۳ - 
3- (3) . حجر / 19 


جای, گرفتند و.خشکی ها به روز زفان از زیر اب تهایان کته ای همان 
جیزی است که در روایات اسلامی به عنوان«دحو الارضس»معروف شده 
است. (1) 


بررسی و نتبجه گیری: 


معلوم است که هر کدام از این آیات ممکن است به مرحله ای از تحولات 
و شکل گیری آغاز خلقت جهان اشاره داشته باشد. ظاهر آیات قرآن در 
مورد آغاز خلقت که از«دخان» شروع شده است, با نظربهة مشهور 

جهان یعنی نظریية مهبانگ تا حدود زیادی همخوانی دارد و در نقاطی با هم 
مشترک است. یعنی از ظاهر قرآن و علم بر می آید که جهان در ابتدا از 
گازهای داغ تشکیل شده است. اما آیات قرآن در مورد ۰ 
مهبانگ(مثل انفجار اولیه)مطلب صریحی ندارد. با توجه به«تعدد نظریه ها 
کر فورند. اغاز خلقت» و«عدم آثبات قطعی آنها»در حال حاضر نمی توان 
هیچکدام را به صورت قطعی به قرآن نسبت داد تنل اگر بگوئيم احتمال 
دارد که مقصود از دخان همان مراحل گاز بودن جهان باشد و... اشکالی 


ندارد. 


اگر روزی نظربة مهبانگ به صورت قطعی اثبات شود این مطلب«اعجاز 
میت قرآن»را اثبات می کند چرا 2 ات رازگوئی علمی قرآن کریم 
ارت اهر فران ف کلم نیست. (2) 


اما در مورد آیات دیگر(آیات دوم تا ششم)قرآن ضر یا وه پوشیده بودن 
ص :35 
1- (1) . تفسیر نمونه, ذیل آیه ی 19 سوره ی حجر 


ج1,ص121 و120 و105 049 1 


سطح زمین تاش اشاره نکرده است و همانطور که گذشت مفسران با 
کلفه ع, اخففالتطظرات دانشضدان زاس ابا فراننطته داوه آنه ته 


1 تفسیر نمونه ذیل آیات ذکر شده و همچنین ذیل آیات 9 الی 12 سوره 
ی فصلت و ذیل ایه ی 54 سوره ی اعراف. 


1 


ص :36 


2غير از دنیا چه جهان های دیگری وجود دارد؟ 

پاسخ: 

تس ای ان دا ای رم و مس ات 
ی ی هه 
ال تال کرت اس ها فالم نع کالم آخرت 

1 عالم ذر: 


جهانی که پیش از دنیا بوده و خدا از بندگان خود بر توحید اعتراف گرفت 
که در پاسخ پرسش بعدی مطالب بیشتری در این مورد بیان می شود. 


2 عالم دنیا: 


عالمی است که بعد از عالم ذر قرار دارد و محلی برای آزمایش انسان 
است به طوری که موفقیت در اين آزمایش ها توشه ای برای آخرت او به 
حساب می آند. به عیارت دیگر«دنیا مزرعه ی آخرت است»و محلی برای 
کاشتن و مراقبت کردن است تا در آخرت محصول آن برداشت شود. 


ص: 37 


سا ار ام سم ات اس سا ارات 
- نباتات - حیوانات - انسان هاو... تقسیم شود و همین طور ممکن است 
کا تا تیم مایم از گام ای وان ففالی سر دا 
شمارند 


3. عالم قیامت: 


قیامت - یوم الحسرت - یوم الدین یوم الحساب و ساعه 9.. ۰ اسامی 
()متعددی « هستند که خد او در قرآن از آن نام برده و منظور همه ی این 


در قرآن آمده در استانه ی آن روز خورشيد تاریک می شود ستارگان رو به 
خاموشی می روند کوه ها همچون پنبه زده می شوند (2) و ۰ سپس در 
مه 
حضرت اسرافیل, همگی زنده می شوند و در صحنه قیامت حاضر می 
شوند. آری در این روز است که هر کس می داند چه چیزی برای خود آماده 
و و ات ان و ۱ 
مشاهده می کند و می بیند که هیچ عمل کوچک و بزرگی از قلم نیفتاده و 
همگی در پرونده ی اعمال او ثبت شده است. )4 


4 عالم برزخ: 


توضیح: واژه برزخ به معنای چیزی است که ما بین دو چیز دیگر واقع می 


از این رو به عالمی که بین عالم دنیا و قیامت واقع شده ست عالم برزج 


ص :38 


1- (1) . برای آشنایی مختصر با عالم قیامت می توان مطالعه ای در مورد 
نام های قیامت انجام داد چرا که هر کدام از اين نام ها, دریچه ای است 
برای شناخت قیامت که به طور معمول هر کدام از این نام ها موقف با 
بخشی از قیامت و وقایع آن را معرفی می کند 
2- (2) .«وتَکون الجبال کالعّن المنقوش» قارعه 5 

3- (3) .«عَلمَت تفس ما امضَرّت» تکویر / 14 
4- )4( ۰« وضع الکتان فتری الَمجرمین مُشفقین معا فیه 2 بابلا 
مالٍ جذا الِْتاب لا بُقاد صفيزة ولا کبيرَة لا امضاقا ووجذوا ما عَملوا 
خاضرا ولا تالم 7 آحدا» کهف / 49 


عالم برزخ از دیدگاه قرآن 
برخی اد ایانیف که به وجود عالم برزخ اشاره دارند عبارتند از 


1.«و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند, مردگان نگویید؛ بلکه 
[انان ] زندگانند, ولیکن(شما با درک حسی)متوجه نمی شوید.» (1) 


2(ای پیامبر)هرگز میندار ِِ که در راه خدا کشته شدند. مردگانند, 
بلکه [انان | زنده انده او | در پیشاه بر ورد کارشان روز دادم هی شوند 4۱ 


)2( 


3 اباشتد که هن در آنخه ترک کرده ام, [کار ] شایسته ای انجام دهم.»(در 
پاسخ او گفته می شود:)هرگز چنین نیست! این سخنی است که 
او(فقط) گوینده آن است؛ و فرا روی آنان برزخی است تا روزی که 
برانگیخته می شوند.» (3) 


شوند: و روزی که قیامت بر پا شود(می فرمایند)«ال فرعون را در سخت 
ترین عذاب ها وارد کنید.» (4) 


عالم برزخ از دیدگاه روایات 


ی در معروف شیعه و اهل تستن روایات فراوانی است 
۳ 


ص :39 


1- (1) .«ولاً تفولوا لِمن بُعْتل فی سیبل الله أمواث بل أخباء وَلکن لا 
تشْعَرون» (بقره / 154) 

2 (2) .«ولاً تسب الذین فُیِلوا فی سییل اللّه أموّاناً بل ابا ند رهم 
یَرَرَّفونَ»(آل عمران / 169) 


7 ۳ ۳ 3 ۳ 


1319 ,«لعَلی اغمل ضالحا فیّما ترکث کلا لها کلِمَه هو قایْلها ومن ورائهم 
رَرَخْ الی یوم عون »(مومنون 04 تفت« ی 
4 (4)_ .«الٌَ یعرَصون عَلیّا عَذوا وعشیا ویوَم تقوم السَاعة ادخلوا ال 
فوعَون أَشَ العداب»(غافر / 46) 


رسید, رو به سوی قبرها کرد و فرمود: (1) 


«ای ساکنان خانه های وحشتناک و مکان های خالی و قبرهای تاریک ! ای 
خاک نشینان ! ای غریبان ! ای 9 وحشت زدگان ! شما در این راه 
بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد, اگر از اخبار دنیا 
به نکاح دیگران درآمدند, و اموالتان تقسیم شد. اینها خبرهایی است که نزد 
ما است نزد شما چه خبر؟ ! 


سپس رو به یارانش کرد و فرمود:«اگر ؛ به آنها اجازه سخن گفتن داده شود 
ختما مق تتتضا خر ی هد که ده سای این فر مه کار 


ارت « 
دوم: عالم انسان ها - عالم جن ها - عالم فرشتگان: 
1 عالم انسان ها: 


وجود انسان (2) مجموعه ای است از«روح»و<«جسم»و دارای دو 
بعد:«مادی و معنوی»می باشد که اگر اين انسان تحت تربیت رهبران الهی 
قرار گیرد در 


ص :40 


1- (1) .«یا اهل الدیار الموحشه و المحال المقفره و القبور المظلمه ! یا 
اهل التوبه ! يا اهل الغربه ! يا اهل الوحده ! يا اهل الوحشه ! انتم لنا فرط 
سابق و نحن لکم تبع لاحق اما الدور فقد سکنت. و اما الازدواج فقد نکحت 
و اما الاموال فقد قسمت, هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم؟» ثم التفت 
الی اصحابه فقال:«اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد 
التقوی.»نهج البلاغه, کلمات قصار. شماره 130 

- (2) . بیشتر واژه شناسان می گویند: واژه ی انسان از«أتس»گرفته 
شده و علت نامگذاری این موجود به انسان هم؛ پا به خاطر این است که 
فکی, آن ویژگی های ذاتی آن. انس و الفت گرفتن با دیگران است و به 
عبارت دیگر می خواهد در اجتماع, و اجتماعی زندگی کند. و يا به این دلیل 


کاربرد«انس»در قرآن, در برابر واژه«جن»می باشد زیرا جن موجودی 
است پنهان و پوشیده ولی انسان اشکار است. و برخی نیز گفته اند که 
از«تسی»گرفته شده است چون انسان فراموش کار است(نک: مجمع 
البحرین. لسان العرب و واژه شناسی قران مجید استاد همائی) 


سیر صعودی از فرشتگان بت ونر جر وه و از ملک پران شود و انچه در 
وهم ناید ان شود. 


و اگر شاگردی رهبران الهی را نیذیرد و چون گیاهی خود رو رشد کند و 
۳4 خود را آزاد بگذارد و در میان هوس ها غوطه ور شود. در سیر 
نزولی از حیوانات هم پست تر می شود. 


و با اختیار و اراده ی خود کف از این دو راه را انتخاب ففن کند: (1) 


به هر حال جهان انسان ها با وجود زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی 
یکی از جهان های پیچیده هستی است. 


2 عالم جن ها: 


«جن»به معنای موجودی است که از حس انسان پوشیده است. بعضی از 
دانشمندان از آن ها تعبیر به نوعی از«ارواح عاقله»می کنند که مجرد از 
ماده می باشد(البته تجرد کامل ندارد زیرا چیزی که از ماده افریده شده, 
مادی است ولی نیمه تجردی دارد چرا که با حواس ما دری نمی شود و به 
تعبیر دیگر یک نوع جسم لطیف است.) (2) 


برای جن ویژگی هایی در قرآن کریم (3) ذکر شده که برخی از آن ها را 
می آوریم: 


1 موجودی است که از شعله آتش آفریده شده است.(الرحمن / 15) 
ص:41 


1- (1) . ر. ک: نمونه, ج 27, ص 45 

2- ام 

3- (3) . با توجه به اينکه برخی افراد نااگاه در مورد این موجود, خرافات 
تا ار کر رای ری به آن داده اند تا جایی 
که وقتی نام آن برده می شود مشتی خرافات نیز با آن تداعی می شود از 
اين رو لازم دیدیم تا با ویژگی های«جن» که در قرآن کریم آمده است آشنا 
شویم 


2 دارای عم هدزای ه ششخیص جق آز باظل می باشذی(آیات: معکاف 
سوره ی جن) 


3. دارای تکلیف و مسئولیت است.(آیات سوره ی جن و الرحمن) 

4 گروهی از آن ها مومن و صالح و گروهی سرکش و کافرند.(جن / 11) 
5. دارای حشر و نشر و معادند.(جن / 15) 

6 برخی از آن ها دارای قدرت زیادی هستند.(نمل / 39) 


(13 


8 خلقت آن ها روی زمین قبل از خلقت انسان ها بوده است.(حجر / 27) 


پادآوری: از آیات قرآن ند ست می آید بر خلاف آنچه بین مردم مشهور 
است که جنیان را«از ما بهتران»می نامند, انسان نوعی است بهتر از جن 

به دلیل اینکه تمام پیامبران الهی از انسان ها برگزیده اس به 
پیامبر اسلام که از نوع بشر بود ایمان اور ون و از طرفی سجده ی 
قطان ۱1۱ بز ادم عاحب شنم در خالی که شنطان از خن بودو ایخ دلیل 
فضیلت نوع انسان بر جن می باشد. (2) 


3. عالم فرشتگان: 


آیات فراوانی از قرآن کریم درباره ی صفات, ویژگی ها؛ وظایف و 
مأموریت های ملائکه سخن می گوید و حتی قرآن, ایمان به ملائکه را در 
ردیف ایمان به خدا| و انبیاء و کتب آتتنسا نت قرار داده است ۰(بقره / 285و 


ص :42 
1- (1) . که بنا بر تصریح قرآن شیطان از بزرگان طائفه ی جن بود.(کهف / 


(50 
1 52 2 


1 فرشتگان موجودات عاقل و باشعورند و بندگان گرامی خدا هستند. 
(انبیاء / 26) 


2 آنها سر بر فرمان خدا دارند و معصیت نمی کنند.(انبیاء / 27) 

3. آنها وظایف مهم و متنوعی از سوی خدا بر عهده دارند از جمله: 
گروهی حاملان عرشند.(حاقه / 17) 

وحم مین ات آمری ای 5 

گروهی فرشتگان قبض ارواحند.(اعراف / 37) 

بعضی مر اقتان اغمال بشرخد (اقطار 2107 13) 

عفه ات حافظان اسان اد خطر انم جواش من بای اهام ۱ ۵1) 
گروهی مأمور عذاب و مجازات اقوام سرکشند.(هود / 77) 

گروهی امدادگران الهی نسبت به موّمنان می باشند.(احزاب / 9) 


و بالاخره گروهی مبلغان وحی و آورندگان کتب آسمانی برای انبیاء می 
باشند.(نحل / 2) 


4 آنها دارای مقامات مختلف و مراتب ب متفاوت و هميیشه در حال تسبیح و 
تقدیس خداوند هستند.(صافات / 164 - 166 و شوری / 5) 


5 با اين حال انسان براساس استعداد تکاملی که دارد از آن ها برتر است 
تا آنجا که همه ی فرشتگان به خاطر آفرینش آدم به سجده افتادند و آدم 
معلم آنها گشت.(بقره / 30 - 34) 
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[- )1 ۰ ر.ی: نمونه» ۰ و19 ص‌ 173 با تلخیص 


پرستتن؛ با این ویز کی هایی: که.برای فرشتکان ذکر شد آنها. موجوداتی 
مجرد یا مادی اند؟ 


ندارد که از اجسام لطیفی افریده شده باشند, اجسامی مافوق این ماده 
معمولی که ما با انها اشنا هستیم. 


آثبات«تجرد مطلق»برای فرشتگان حنی از زمان و مکان و اجزاء کار 
آسانی نیست, و تحقیق در این موضوع نیز فایده ی زیادی در بر ندارد. . مهم 
آن است که ما فرشتگان را : به اوصافی که قرآن و روایات مسلم اسلامی 
توصیف کرده بشناسیم و آنها را صنف عظیمی از موجودات والا و برجسته 
ی خداوند بدانیم بی آنکه مقامی چز مقام بندگی و عبودیت برای آنها قائل 
باشیم. آنها :اضر یی خداوند در خلقتت با عبات بدانيم که این شتر یه کفز 
محض است. (1) 


سوم: عالم امر - عالم خلق: 


ترخی س با کرحم به بات قوان ار نی زاوهه عوالم رنه بضین وع الم 
خلق» و«عالم امر»تقسیم می کنند: (2) که با تعبیرات عالم ماده و عالم 
ماوراء ماده يا با تعبیر عالم ملک و ملکوت از ان یاد می کنند. 


در برخی آیات به عالم ملکوت اشاره شده (3) و ادخ که ملکوت به 
حضرت ابراهیم علیه السلام نشان داده شد. 
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1 (1) . همایر م , ِ 

2 (2) ,لا له الحلق والام»(اعراف / 54)و برخی مایلند که 
عالم«خلق»را عالم«ماده»و عالم«امر»راعالم«ماوراء ماده»بدانند زیرا 
عالم خلق جنبه ی تدریجی دارد و این خاصیت جهان ماده است و عالم امر 
جنبه ی دفعی و فوری دارد و این خاصیت جهان ماوراء ماده است 

3- (3) . یس 827 و مومنون / 88 و اعراف / 185 و انعام / 75 


البته ی ملکوت معمولا به معنای حکومت و مالکیت الهی و جهان 
فرمانروایی است. در مقابل عالم مُلک, که عالم مادیات و فرمانبران است 
قالمی که از عالم ملکوت بر آنها فرمان ضاص می شود. 111 

خلاصه: 


دانشمندان علوم مختلف از دیدگاه خاص خود عوالمی را تصور می کنند: و 
ما با توجه به آپات قرآن کریم و روایات اهلبیت در این باره سه تقسیم 
بندی انجام دادیم: 


اول: عالم ذر, عالم دنیا, عالم برزخ عالم آخرت. 
وم الم اسان ها عالم خن هار غالم فیشتکان: 
سوم: عالم امر, عالم خلق. 

1. تفسیر نمونه ذیل آیات فوق. 

2 تفسیر المیزان ذیل آیات فوق. 


ص45۰ 


1- (1) . نک؛ المیزان. ج 8. ص 154 - 156 


3.مقصود از عالم ذر چیست ؟ 


اناشت از قرآن کریم به پیمانی که خداوند از انسان ها گرفته, اشاره کرده 


پرداخته اند ایات 172 - 174 سوره ی اعراف می باشد. 


این«ظهور» و«بروز» کی واقع شده؟ وبه چه صورت انجام گرفته است؟ 
وخلاصه منظور از«عالم ذر»چیست؟ 


در پاسخ به اين سوال و شرح عالم ذر و تفسیر آیه فوق حداقل شش قول 
وجود دارد که هر کدام را جمعی يا بعضی از دانشمندان اسلامی پذیرفته 
اند؛ 


1" نظر محدئین و اهل ظاهر, که گفته اند: همانگونه که در بعضی از 
احادیث آمدخ فرزندان آدم. تا بایان دنیاء, به صورت ذرات ت کوچکی از پشت 
آدم خارج شدند, و فضا را پر کردند - در حالی که دارای عقل و شعور و 
قادر بر تکلم و سخن گفتن بودند - خداوند آنها را مخاطب قرار داد, ان 
آنها سوال کرد" آبا ده من پروردگار شما نیستم؟(السث برد کم ؟)و همگی د 
پاسخ گفتند: ۳ ۳ کی ۳۳ 
و خود انسان ها شاهد خویشتن بودند. 
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2 منظور از عالم ذر,. و خفسیر آبه فوق این است که ذرات نخستین وجود 
انسان. یعنی نطفه, از پشت پدران به رحم مادران انتقال یافت., و به تدریح 
در عالم جنین به صورت انسان کاملی درامد, و در همان حال خداوند قوا و 
استعدادهائی به او داد که بتواند حقیقت توحید و ائین حق را درک کند. و 
اين فطرت توحیدی را در وجود او عجین ساخت. 


این تفسیر را گروهی از مفسران مانند صاحب«المنار»و«فی ظلال 
اقا ای ههار ان ی را 


3 منظور از<«عالم ذر»همان«عالم ارواج»است. تعلی ,در آغاز: خداوند 
ارواح انسان ها را قبل از اجسادشان افرید و مخاطب ساخت و از انها بر 
توحید خویش اقرار گرفت. 


4 این پرسش و پاسخ در میان گروهی از انسان ها و خداوند به وسیله 
پیامبران. به زبان قال واقع شده؛ زیرا گروهی از انسان ها بعد از تولد و 
کمال عقل, دلایل توحید و یکتاپرستی را به وسیلهة انبیا شنیدند, و به آن 
پاسخ مثبت دادند و «بلی» گفتند. 


این تفسر را مرحوم«سید مرتضی»به عنوان احتمال دیگری در توضیح آیة 
فوق ذکر کرده است:«ابوالفتوح رازی»نیز این تفسیر را به عنوان یک 
احتمال در تفسیر خود اورده است. 

5 این سوّال و جواب, با همه ی انسان هاء با زبان حال, صورت گرفته, آن 
هم بعد از بلوغ و کمال عقل؛ زیرا هر انسانی بعد از رسیدن به کمال عقل 
و ملاحظه ی 
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ارات وی کار اقا ها مرکا ام اسان ال را 
ی 


گوئی خداوند با ارائه اين آیات, از آنها سال می کند:«آلْشث صَیکُم»؟(آی 
من پروردگار شما نیستم ؟) و آنها با زبان حال می گویند («بّلی» و گفتگو با 
زان فال واه ای فراوان تا 


این تفسیر را مرحوم«شیخ طوسی»در«تبیان»از«بلخی و ژقانی»نقل می 
کند. 


6 مرحوم علامه طباطبائی قدس سره در«<المیزان»می فرماید: آنچه از 
آیات مختلف قرآن استفاده می شود این است که وجود اشیاء این عالم. 
دارای دو جنبه يا دو صورت است: صورتی به سوی دنیا دارد و حکمش این 
است که تدریجا" از«قوه» به«فعل»و از«عدم»به سوی«وجود»می آید, در 
اغاز ناقص است سپس کامل می شود و سرانجام فانی شده, به سوی 
پروردگار باز می گردد؛ 


و صورتی به سوی خدا دارد و اشیاء جهان از نظر این بعد الهی, اموری 
هستند غیر تدریجی, و فعلیت محض, بی آنکه دارای قوه یا نقصی باشند و 


و به تعبیر دیگر: موجودات. دارای دو نوع وجودند, یک وجود جمعی در نزد 


خدا که در قرآن به عنوان ملکوت از آن یاد شده, و دیگر موجودات پراکنده 
ریا کشت زمان تذر بحا طافر مین سوند: 


به این ترتیب عالم انسانیت دنیوی مسبوقر به عالم انسانیت دیگری است 


۳ در آنجا هیچ موجودی محجوب از پروردگار نیست؛ و با شهود باطنی او 
را مشاهده کرده و به وحدانیت او اعتراف می کند. 


این بود مجموعه نظرهایی که ذیل 1 مورد بجعت مطرح است. 
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که البته برخی از آنها با هم منافاتی ندارد و قابل جمع هستند و ممکن 
است به برخی از آنها نیز اشکالاتی وارد باشد. 


ول اعتفاد بر معفهان ار ملد آبه الله مکارم شیرانی بر این انست که 
این سوال و جواب به زبان حال بوده. نه به زبان قال. از اين رو تفسیر 
پنجم نسبت به بقیه قوت بیشتری دارد. (1) 


1. تفسیر موضوعی پیام قرآن, جلد سوم. 
2 ستفاسیر تمفته: المیزآن و ذیل ایات 172 174 / آعرافت: 
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مبحث«پیمان عالم ذر»رجوع فرمایید 


یه ای فآ انا ای و نی آزیمت ۳ 

آیا این عفکر ضخیم است. که بکوبیم ون در عالم در خداوتد دز مورد انستان 
ها 

بة تیخه رسیدم و دیا را فقظ به این..دلیل افرندع: که ما تفهمیم(مانند 
معلم و 


دا اس وا انات اکر م ای آا ار مت است که ونم سا انا 
را 


قبول داریم پس دیگر نیازی به این بندگی ها در دنیا نیست ؟ 
پاسخ: 


برای پاسخ_به این پرسش, اول باید دید«هدف خلقت انسان»چه بوده و 
این که اصلا چرا خدا انسان ها را خلق کرد؟ 


و بعد با توجچه به«هدف خلقت», ببینیم آپا اعتقاد به عالم ذر کافی است پا 
۳ ۰ 


نگاهی گذرا به هدف خلقت در قرآن 


برخی آیات. هدف آفوتشن را«آزمایش و امتحان» (1) انسان ها معرفی 


کرده اند. 
بعضی آیات, هدف آفرینش را پیدا کردن«علم و آگاهی» (2) از قدرت خد 
می دانند. 


و آیاتی نیز هدف آفرینش را«عبودیت و بندگی» (3) معرفی کرده اند. 
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لک 7 2و هوی 77 
2 (2) . طلاق / 12 


3-(3) . ذاریات / 56 


برخی آیات؛ هدف آفرینش را رسیدن به«رحمت الهی» (1) عنوان کرده 
اند. 


با دقت در هدف هایی که قرآن و روایات برای آفرینش بیان کرده اند 
درمی یابیم که شاید به ظاهر. این هدف ها با هم مختلف باشند ولی در 
واقع هر کدام مقدمه ای برای دیگری است. یعنی«علم و دانش» و«امتحان 

و از فاییش* هدف هایی هستند که در مسیر«عبودیت»قرار می گیرند 
و«#رحجمت واسعه» خداوند نتیجه ی این عبودیت است که به«قرب 
الهی»منتهی می شود. 


حال با توجه به این مقدمه, به پاسخ می پردازيم: 
پیمان ما با خداوند در عالم ذر 


طبق آية 2 سوره ی اعراف به این است که ما در عالم ذر به 
پرستش: خداوتد که فرمود:< آلشت بربکم .(آیا من پروردگار شما 
نیستم)پاسخ دادیم«بلی». یعنی قبول دارم که تو پروردگار و آفریننده ی ما 
هسبی (سرچشمه ی هستی تویی). 


اما سخن در اینجاست که فقط« گفتن»و جواب مثبت دادن,«ملاک»نیست., 
بلکه خداوند به انسان فرصتی داده و او را در میدان انواع آزمایشات و 
امتحانات قرار داده تا معلوم شود که او در پایبندی به توحید چقدر 
استقامت دارد. 


و جوابی که در عالم ذر به خداوند داده است این «معلوم شدن», برای ما 
انسان هاست و اما برای خدا به این معنا نیست که خداوند نمی داند, بلکه 
خداوند در مورد انسان ها و همه موجودات همه چیز را می داند و این 
موضوع به بحجت علم در مرحله ذات و پا همان علم ذاتی خداوند مربوط 
می شود و چون خداوند 
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1- (1) . هود / 119 - 118 


عالم به کل مخلوقات و احوال مخلوقات از ازل تا ابد است می توان 
پذیرفت که خداوند می داند چه تعداد از انسان ها بهشتی. و چه تعداد 


بعلاوه و مهم تر از همه اين که, اگر خداوند براساس علم خودش, بهشتیان 
را به بهشت و جهنمیان را به جهنم ببرد و اصلا در اين دنیا نیاورد و فرصت 
انجام عمل خوب و يا بد را به انها ندهد, خلاف حکمت خود و هدف خلقت 
انسان عمل کرده است و ممکن است جهنمیان به خداوند شکوه کنند 
که:«چرا به ما فرصت انجام عمل ندادی؟ چه بسا عمل خوب انجام می 
دادیم و بهشتی می شدیم» که این شکوه و خواسته آنان هم حق است. 


اماهت مات توف خوا ای مت تا ای او نمی تیم که 
درست است که در نزد علم ذاتی پزورد کار مقصد انسان ها و بلکه تمام 
موجودات مشخص شده است اما این یک بعد قضیه است و بعد شیک ان 
اسالیه رها سا طانفت کم ایدم مسا ور سا ترا ها 
رقم بزند, این دو بعد, در به مقصد رسیدن انسان. همراه هم هستند. 


و همان طور که از آیه استفاده می شود این دنیا همان جایی است که 
خداوند به ما فرصت عمل و تقر وت داده تا انسان ها به پرسش خداوند در 
عالم ذر البته در «غالب عمل» که بسیار مهم تر و فراتر از«گفتن»و اعتقاد 
پیدا کردن است جواب مثبت دهیم. و لباس«عمل»به قامت«قول»خود 
به عبارت دیگر اين«عمل و بندگی»در کنار«اعتقاد صحیح»است که انسان 
را بهشتی و يا جهنمی می کند, و اين دنیا محل عمل است تا این که هر 
انسانی با عمل خود به سرمنزل مقضون: برد اه ناسا نم کال فرب القف 
رهنمون گردد. 
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اگر فقط صرفِ اعتقاد پیدا کردن ۵ از مق ون عااه ذر باشد که انسان در 
انجا هیچ راه کمال نییموده و تلاشی برای رسیدن به خدا نکرده است و 
انتظار این که به بهشت برود. خیالی بیش نیست. چنین شخصی به مانند 
کسی است که به واجب بودن نماز اعتقاد دارد و می داند که در سايء نماز 
بقیه ی اعمال و واجبات هم مقبول درگاه خداوند واقع می شود, اما این 
شخص نماز نمی خواند و از به جاأ آوردن آن روی گردان است چنین 
تتتخضی هیح گام تباید آرزوی نهتتتت: را یکند. 


چرا که بهشت را به«بهاء»دهند نه به«بهانه»! و بهاء همان عمل صالح و 


همان منابع ذیل پرسش قبل. 
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ص :54 


اشاره 


1 آفرینش آدم و حوا چگونه و از چه چیزی بوده است؟ 
2 هدف آفرینش انسان چیست؟ 

3. اختلاف طبقاتی انسان ها چرا؟ 

4 تفاوت بین بندگان چرا؟ 

5 بلاها, لطف یا کیفر الهی؟ 


6 آیا اعمال پدر و مادر در نسل های بعد اثر دارد و اين تاثیر با عدالت 
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1.آفرینش آدم و حوا چگونه و از چه چیزی بوده است ؟ 


بر اساس آیات متعدد قزآن کریم: آدم ِِ که والدین ما محسوب می 
نو ند از خای:ه اب: هبار به.عبارت هتد از کل , خلق شدند. 


در برخی آیات می خوانیم:« فان خلذتا کم من تراب» (1) 

در برخی دیگر آمده:« وَفْو الذی عَلَق من الماء بََرأ» (2) 

و در برخی دیگر« َو الذی حَلَقَکم من طین» (3) 

آفرینش حضرت آدم و حوا از آب و خاک و یا همان گل صورت گرفته و اگر 
می بینیم که در قران؛ این معنا در مورد همه ی انسان ها بکار رفته, ممکن 
است به خاطر موارد زیر باشد: 

1 نطفه که به صورت مایع موجود است ؛ 


2 همان آبی که با خاک مخلوط می شود؛ 


3 يا به خاطر اینکه بیشتر حجم بدن ما از آب تشکیل می شود. گفته اند 
که از اب خلق شده ایم. (4) 


ص: 537 
1- (1) . حج 5, روم 20, فاطر 11, غافر 67, آل عمران 59 
2 (2) . فرقان 54, نور 45 انبیاء 30 


4 (4) . تفسیر نمونه, ج 15, ص 126 


در دیان. انة ی 45 از سوره ی نور آمده است اولین موجودی که خلق شد, 
آب بود و ساير موجودات از آب آفریده شدند. (1) 


ب: ممکن است منظور از خاک چنین باشد: 


1 در آیات؛ به منشاً دور آفرینش اشاره شده نه منشاً نزدیک آن: یعنی 
مبداً تمام غذاهایی که می خوریم از زمین است و زمین نیز خاک است. 
آنه من ورتم یخی به نطفه می شود و در خلقت بکار می رود. 


2 يا اينکه آد م علیه السلام از خاک آفریده شد و ما فرزندان اوئیم پس 
7 ۳ (2) 


وخالب این است. که صاعنظران کفته اتفه یام عتاضی موخود در نون 
اسان اه کل و اص ایس موحفد اعنت. 


معرفی کتاب: 

برای مطالعه کتب زیر معرفی می شود: 

حله امل معارق قران ابت الاه,فضا ود فصل اسان اریی: 
2 پژوهشی در اعجاز علمی قرآن دکتر محمدعلی رضائی اصفهانی؛ 

3. تفاسیر قرآن مانند تفسیر نمونه: ذیل آیات اشاره شده به خلقت آدم. 
ص:8 5 


1- (1) . همان, جح 14 ص 8 و د 
ار اسان اس را 9 


2قذ آفر شش اسان کنسیت. ۴ 


پاسخ این پرسش از سه دیدگاه«آیات»,«روایات»و«عقل»قابل بررسی 
است: 


الف: آیات: قرآن با تعابیر گوناگون«هدف از خلقت» را چنین بیان می کند: 


1 بعضی از آیات. هدف آفرینش جهان هستی را«آزمایش و امتحان» 
انسان ها معرفی می کند (1) مانند: 

«الذِی حلق المَوت والعیاه لِسلوکُم أبکْ خسن عملا» (2) 

«آن که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر 
عمل می کنید.» 


2 انز و آیات هدف آفرینش جهان هستی را پیدا کردن«علم و آگاهی»از 
قدرت خدا می داند(و به عبارت دیگر,«معرفت و شناخت»به اینکه خداوند 
بر هر چیزی تواناست و علم و اگاهی او به همه چیز احاطه دارد.)مانند: 


8و لا پچ رو 3 ٩و‏ ج یبا 5 
«اللةٌ الذی حَلق سَبْعَ سماواتِ ومن الاض هن یتترّل الامرژ 


1- (1) . باید توجه داشت که آزمایش های الهی برای آگاهی و پی بردن به 
وضع درونی و روحی و فکری افراد نیست بلکه به معنای پرورش دادن و 
تربیت نمودن است ۱ 

2 (2) . سوره ی ملک / 2 و مانند ان در سوره ی هود | 7 


ِ 


- سل 


م0 سس »۳ ‌ِ ل‌ 1 4 ص 
من لتغلقوا آَشّ اللٍَ ی کل شیء قدیز وأَنّ ال فد آحا شی 
علمّا» (2) 


۱۳۳0 


«خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید, و از زمین نیز همانند 
آنها را ؛ فرمان او در میان آنها پیو سته فرود می آید تا بدانید که خداوند بر 
هر خیه و آناننت هاینکه علم ام به قصة عبر اعاطه وازن6 


3 بعضی دیگر از آیات,«رحمت الهی»را هدف آفرینش معرفی می کند, 





«و اگر پروردگارت می خواست, همه ی مردم را یک امقت(بدون هیچ گونه 
اختلاف)قرار می داد؛ ولی آنها همواره مختلفند؛ مگر کسی را که 
پروردگارت رحم کند ؛ و برای همین(پذیرش رحمت)؛ آنها را آفرید.» 


4 برخی آیات هدف آفرینش جن و انسان را«عبادت»معرفی می کند 
مانند: 


ِِ 1 
«وَمَا حَلَفُتْ الجنّ والانس الا لیعْبْدُون» (3) 


«من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند(و از این راه تکامل 
يابند و به من نزدیک شوند)» 


ب: احادیث: در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که امام 
حسین علیه السلام در 


ص60 
1- (1) . طلاق / 12 


2 (2) . هود / 119 - 118 
3- (3) . ذاریات / 56 


اتکة او را پشناستند: صنحامی که آو را بشتافتد اسندعی اه وا یادن کنند 
و هنگامی که [عبادت و] بندگی او کردند از بندگی غير او بی نیاز می 
شوند. 


روایات: کبکر. نیز آز انفه. معصو‌مین علبهم الشنلام. نقل.شندم: که. در آنما 


با توجه و دقت در هدف هایی که قرآن و روایات برای آفرینش بیان نموده 
اند. در می یابیم که شاید به ظاهر, این هدف ها با هم مختلف هستند ولی 
در واقع. هر کدام مقدمه ای برای دیگری است. هدف همان عبودیت و 
بندگی است و«علم ودانش» و«امتحان و آزمایش»هدف هایی هستند که 
در مسیر«عبودیت»قرار می گیرند و«رحمت واسعة خدا»نتيجة این 
عبودیت است. بنابراین«عبودیت» اوج تکامل یک انسان و«قرب»او به 
خداست بعنی هدف خلقت تکامل انسان و نزدیک شدن به خداست. 


ج: هدف آفرینش از دیدگاه عقل: 


بدون شک هر فرد عاقل و حکیمی که کاری انجام می دهد هدفی برای ان 
در نظر دارد. و از انجا که خداوند از همه, عالم تر و حکیم تر است پس 
باید هدفی از خلقت جهان و انسان داشته باشد, و از طرف دیگر, هنگامی 
که انسان به جزء جزء اعضاء خود می نگرد برای هر یک هدف و فلسفه ای 
می يابد, نه تنها برای اعضائی همچون قلب, مغز. عروق و اعصاب, بلکه 
اعضائی همانند ناخن ها؛ 


ص61۰ 


1- (1) . ر.ک: تفسیر نمونه ج 22 ص 397 ذیل آیه ی 56 سوره ی ذاریات 


مژه ها, خطوط سرانگشتان,: گودی کف دست ها و پاها هر کدام حکمتی 
دار که آمر و هی شناخته شده است. 


چقدر ساده اندیشی است که ما برای آفرینش هر کدام از این اعضاء هدف 
قائل باشیم, ولی آفرینش مجموع أآن یعنی وجود انسان را بی هدف بدانیم. 


افرینش اآو, هدفی بس عظیم داشته که باید بکوشد و با نیروی عقل و علم 
انرا بیابد. 


به هر حال ایمان به حکمت خداوند از یکسو, و توجه به فلسفه های اجزای 


وجود انسان از سوی دیگر, ما را مطمئن می سازد که در آفرینش انسان 
هدفی بزرگ وجود دارد. حال اين هدف بزرگ چیست؟ 


با چند مقدمه این هدف مشخص می شود: 


1 ما همیشه در کارهای خود هدفی داریم که این هدف معمولا" دفع 
کمبودها و نیازهای ما است حتی اگر به دیگری خدمت می کنیم یا دست 
گرفتاری را می گیریم, ... آنها نیز نوعی کمبود معنوی ما را بر طرف می 
سازد و نیازهای_مقدسی از ما را براورده می کند. و چون در مورد صفات و 
افعال خدا, غالبا گرفتار مقایسه با خویش می شویم. گاه ممکن است این 
تصور به وجود اید که خداوند چه کمبودی داشت که با خلقت ما بر طرف 
می شد؛ ۳ اگر در ایات قران می خوانیم هدف افرینش انسان عبادت 
است. می گوئیم:«او چه نیازی به عبادت ما دارد؟»ما چون محدود هستیم 
ونبازتذر همه ی افعال و رفتار و گفتارمان برای کمبود نیازهای خودمان 
می باشد, ولی خداوند نامحدود و غثی و بی نیاز است؛ 


ص62۰ 


پس هدف افعال او در غیر وجود او باید باشد. او چشمه ای فیاض و مبدئی 
نعمت آفرین است, که موجودات را در زیر چتر حمایت خود می گیرد و آنها 
را پرورش داده, از نقص به کمال می برد و این است هدف واقعی 
عبودیت و بندگی ما؛ و 
هی کلارن‌های رسای کال عاست. 


من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم 


به اين ترتیب نتیجه می گیریم که _هدف آفرینش ما«پیشرفت و تکامل 
یعنی چیزی را از عدم, به وجود اوردن و از نیست. هست کردن و از صفر 
به مرحلة عدد رساندن است. 

2 اگر هدف خلقت., تکامل انسان هاست چرا خداوند ان آعازا: بندگان را 
کامل و تکامل یافته نیافرید تا همگی در قرب او جای گیرند؟ 

در جواب باید گفت: تکامل انسانی چیزی نیست که به اجبار آفریده شود, 
بلکه راه. طولانی و پر پیج و خم است که انسان ها باید با پای خود انرا طی 
کنند و با اراده و تصمیم و افعال اختیاری خویش طرح ان را بریزند. 


اگر دست او را بگیرند و به اجبار ببرند, نه افتخار است و نه تکامل ؛(و اگر 


مثلاً اگر از کسی به اجبار و با زور سرنیزه, مبلغ زیادی برای ساختن یک 
که کیت آن‌صفل چاو الافی ماما ری رای ام نان 


با همه ی این توضیحات پاسخ این پرسش هم داده می شود که اگر خداوند 


ص:63 


بند کارغ را برای عبودیت آفریده است, پس چرا که راه کفر را پیش 
فی کیرتبعضن کا هار و بغضی غومن: هی شنوند ٩‏ 


پاسخ: کسانی که این سوال را می کنند در حقیقت اراده ی«تکوینی»و 
«تشریعی»خداوند را با هم ی کرده اند, زیرا هدف, عبادت اجباری 
نبوده بلکه عبادت بت کوب تام با اراده و اختیار است. 


خفاد. ازانی کندم استه که اسان هرا ول و اوه 


ینی) 


یفاضا 
را راهنمائی کنند.(ارادة تشریعی) 


هه اقا اک ا ان اما تا من ما رنه 
۳ 


یا ا یساس 
هر گونه وسیله را اعم از عقل, و عواطف و قوای مختلف را از درون و 
پیامبران و کتب اسمانی و برنامه های تشریعی را از برون. برای او فراهم 
۱ ۱ ۳ ۲ 
امکانات خود بهره برداری نموده و کافر ننموده است. 


مثال: هنگامی که گفته می شود:«من این مسجد را برای نماز خواندن 


مردم درست کرده ام.»مفهومش این است که آن را آماده بزای. این کار 
ساخته ام, نه اینکه مردم را به اجبار به نماز وادارم ! 


اما پاسخ اینکه خداوند ما را برای عبادت آفرید, منظور از این عبادت 


منظور از این عبادت و عبودیت خداء نماز و روزه و رکوع و سجود تنها 
نیست, بلکه عبودیت اظهار اخرین درجه خضوع در برابر معبود است. 


ص :64 


عبودیت نهایت تسلیم در برابر ذات پاک اوست. 
عبودیت اطاعت بی قید و شرط و فرمانبرداری در تمام زمینه هاست. 


و بالاخره عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال 
مطلق نينديشد, و جز در راه او گام برندارد و هر چه غیر اوست.؛ فراموش 
کند حتنی خویشتن را. و خواسته های او را برخواسته های خویش مقدم 
سازد. 


و این است هدف نهائی آفرینش بشر, که خدا برای رسیدن به آن میدان 
«آزمایشی»فراهم ساخته و«علم و آگاهی»به انسان داده و نتيجة نهائیش 
نیز غرق شدن در اقیانوس«رحمت»اوست. 


پس خداوند احتیاح به عبادت ما ندارد بلکه انسان ها به عبادت او نیاز دارند 
تا به ساحل تکامل و به دامن رحمت الهی بر سند. 


1. تفسیر نمونه ذیل آیات فوق 
2 هدف زندگی شهید مطهری 
3 انسان کامل شهید مطهری 
ص65 


3.اختلاف طبقاتی انسان ها چرا؟ 


چرا ؛ بعضی از مردم مجروم ونیازمندند؟ 9 ات دیگر چرا خداوند 


پاسخ: 
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ولتبلوتَکم بشی ء من الْحَّفِ وَالْجُوع 


وَتَقّص من الأمَوال امس ي وَاللْمَرَاتِ وبشر الصَابرین» )1 


«و قطعاً همه شما را با چیزی از ترس گرسنگی و کاهش در مال ها و 
جان ها و میوه ها, ازمايش می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان.» 


و در جای دیگر قرآن آمده است: «اِنّ رک ها الرزق لِمن بسَاء وید 
ائَهْ کان بعباده خبیرا تصیرأ» (2)«بیقین ی برای هر 
ِِ بخواهد گشاده پا ی می دارد او ننست به بند انش آگاه و بیناست. ۳ 


و در سوره ی نحل می فرماید: «واللّةُ قطّلّ بَعْصَكُم علی بَقض فی الق 
23 تک «خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد 


ص66۰ 
1- (1) . بقره / 155 


2 (2) . اسراء / 30 
3- (3) . نحل / 71 


از این ایات کریمه به دست می اید که: 


1 رزق و روزی انسان ها به اراد خداست و به هر که بخواهد و شایسته 
بداند می دهد. 


هر اقفر رخا روت ودن: یکی از وسایلن: ازمانضی ند اتحان 


که لد انش وله آن ارفایش جیه کنو به؛ این رتیت که تخص: ففیرن: 
وبا ففرش ازمایش .می کند که ابا شکر گزار_هست :یا .خر و ابا براق بر 
طرف کردن فقرش از راه صحیح و شرعی تلاش می کند يا از راه های 
حرام و غیرشرعی برای رفع فقرش تلاش می کند؟ و دیگر انسان ها را 
هم, در ارتباط با فقیر [که چه نوع رفتاری با او دارند] امتحان می کند. 


نکته ی دیگر اینکه بدون شک اختلافی که در میان انسان ها از نظر بهره 
های مادی و درامدها وجود دارد بخش مهمش مربوط به تفاوت 
استعدادهای انهاست., این تفاوت استعدادهای جسمانی و روحانی که 
سرچشمه ی تفاوت در کمیت و کیفیت فعالیت های اقتصادی می شود بهره 
ی بعضی را بیشتر و درامد بعضی را کمتر می کند. 


4 همانطور که یک درخت اجزاثش از نظر استحکام و سستی با هم فرق 
دارند, کارامدی اعضای یک جامعه هم باید فرق داشته باشد, اگر همه ی 
انسان های جامعه هم شکل و هم ذوق و هم فکر و همسان از هر نظر 
باشند, ان نظام حفظ نمی شود بنابراین وجود تفاوت در استعدادها و انچه 
لازمه ی این تفاوت است., برای حفظ نظام جامعه و حتی برای پرورش 
استعدادهای مختلف, لازم و ضروری می باشد. 


ص67۰ 


د. وسعت و نک زو در افراد انسان(بجز موارد استثنائی یعنی از کار 
افتادگان و معلولین)‌بستگی به میزان تلاش و کوشش آنها دارد و اینکه می 
فرماید:«خدا روزی را برای هر کس بخواهد تنگ و یا وسیع می دارد». این 
«خواستن»خداوند, هماهنگ با حکمت اوست. و حکمتش ایجاب می کند که 
هر کس تلاشش بیشتر باشد سهمش فزون تر و هر کس تلاشش کم تر 
باشد محروم تر گردد. به همین دلیل قرآن, بهره ی انسان را متناسب با 
سعی او می شمرد و صریحاً می گوید: «وّآن لیس للانسان الا ما سعی» 
(1)«و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش ان تست . « 


از این رو خداوند می فرماید:«روزی» را به هر کس که بخواهد و شایسته 
بداند می دهد. لذا خود انسان باید تلاش کند تا در حلقه ی شایستگان قرار 
شدن برای کسب رزق وسیع و علت گرفتاری را چنین معرفی می کند, به 
عنوان مثال: 


نقش ایمان و تقوا:«و اگر اهل آبادی ها,«ایمان»می آوردند و«تقوا»پیشه 
می کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها ی کتتودیی: ولی(آنها حق 
را)تکذیب کردند؛ ما هم انان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم...» (2) 


فراهم می کند؛ و او را از راهی که گمان ندارد«روزی»می دهد و هر کس 
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2 (2) . اعراف / 96 
3- (3) . طلاق / 2 - 3 


تفیش انقاق هک به دا فرش الحسته دهد انفتی اقاق کنر ام را را 
تا یا و ۱ 


ایهم داشته تا شم که اسلا خواها خن اخلاف تفای تست 


اختلاف طبقاتی یعنی طبقه ی استثمار کننده و طبقه ی استثمار شونده, که 


این خود یکی از عوامل فقیر شدن گروهی و ثروتمند شدن گروه دیگر می 
شود و آنچه موافق و هماهنگ نظام آکر شتخن است تفاوت استعدادها و 
تلاش ها و کوشش ها است نه اختلاف طبقاتی. 


2 تفشنیر تمونه: تفسیر آیاتی: که در پاسخ آهد. 


3. کتاب عدل الهی, از شهید مطهری, بخش مربوط به تبعیض ها و تفاوت 
ها و شرور. 


4. درس هایی از اصول عقائد اسلامی, ح1, شناخت خدا, از محمدی ری 
شهری, بخش تاثیر عبادات و بلا در رشد و تکامل انسان. 
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1- (1) . تغابن / 17 


4 پرسش: تفاوت بین بندگان چرا؟ 


تفت یی بش گان شذا مر ۲ 


چرا خداوند متعال بین بندگان خود تفاوت قائل شده است به این صورت 
که خزا بعضین اسان ها .در خانوافه هابی که از نظر افتضادی: اجتفاعی: 
فرهنگی در سطح بالا هستند متولد می شوند و بعضی بالعکس در خانواده 
هایی که از نظر اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی در سطح پایین هستند متولد 


پاسخ: 


با توجه به این که پاسخ این پرسش دارای ابعاد متعدد است و از زاویه 
جات خلت ال پرزسی اه از اس ری نم اش سای رس 


توجه کنیم: 


1 آیات نورانی قرآن از سنت هایی خبرمی دهد که بر نظام خلقت به اذن 
خداوند. حاکم هستند و آن بت ها تغبیرپذیر نیستند که بدر سورة فاطر می 


خوانیم :« قلن تجد لِسثّتِ الله 7 تدیلاً ون تجد لِسْتّتِ اللّهٍ تخو یلا؛ (1) یعنی 
ی اب 
یابی.» 


یکی از سنت های الهی, قانون و نظام«علت و معلول»است که طبق این 
نظام هر موجودی براساس علل خود در زمان و مکان مناسب بوجود می 
آید و موقعیت ویژه ی خود را دارد؛ مثل اين که آنشن: گرما و منود ند کون 
دارد و هیچ گاه تباب از اه انتظار سردی داشته باشیم و همچنین بقیه ی 
موجودات جهان بر 
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1- (1) . فاطر | 43 


چنین اساسی بنیان نهاده شده است و تغییر نمی پذیرد؛ پس اگر فرزندی 
از نظر اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی در سطح پایین قرار داشت بخاطر 
اسباب و عللی بوده که اين معلول را در پی داشته است که باید آن علت 
ها را جستجو کرد و شناخت؛ و اینچنین نیست که مستقیماً خداوند انسانی 
را بدون علت و سبب, فقیر بيافریند. 


از امام صادق علیه السلام حکایت شده:« ابی اللّه ان یجری الامور الا 
باسبابها فجعل لکل شی ء سببا »؛ (1)«خداوند جاری نمی کند امور را مگر 
به واسطه اسباب و علل ان پس برای هر چیزی سبب و علتی قرار داد.» 


2 آنچه ذر افریتشن وجود دارد«تفاوت»است نه « تبعیض». تبعیض آن است 
که در شرائط«مساوی»و استحقاق های همسان, بین چیزها فرق گذاشته 
شود ولی«تفاوت»آن است که در شرایط «مساوی»فرق گذاشته شود. 


به عنوان مثال اگر دو ظرف را که هر کدام ظرفیت ده لیتر آب دارند: در 
یکی دم لیتر ابو در دبکری. و لتر اب بریزیم, در اینجا«تبعیض»صورت 
گرفته است. و از ناحیة کسی است که آب می دهد؛ اما اگر دو ظرف 
0 به ظرفیت 10 لیتر و ديگري به ظرفیت 5 لیتر و هر 
دو را پر از آب کنیم باز هم اختلاف تفت اما هتشا اختلاف فافتین است جه 
خود آن دو ظرف واه نا به 
همین ترتیب انسان ها نیز طبق نظام جهان و علت و معلول 
استعدادهایی مختلف دارند که بر طبق ان با انها شود. 


قفاوت هانت کهدر عالش است بر لاف وا لت دا وند .ال مت 
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( 1 ال کافیب ۱ کاب له باب متفه لاسام 7 


چون عدالت به معنای پایمال نکردن حق افراد است. و ظلم. پایمال کردن 
حقوق آنهاست. پس«عدل و ظلم»در جایی مطرح است که«حقی»در کار 
باشد حالا باید ببینیم ایا کسی قبل از خلقتش از خدا طلبی داشته و ایا 
افراد از قبل حقی داشته اند تا پایمال شود و ظلمی صورت گرفته باشد؟ 
فک ها از قبل چیزی داشته ایم تا گرفته یا پایمال شده باشد؟ ! 

شرائطی است که انسان ها دارند به عنوان مثال: تکلیفی که فرد ثروتمند 
دارد انسان فقیر ندارد و مسئولیتی که یک انسان فرهنگی دارد شخص 
عاهی و بی سواد ندارد. 


همچنین است بقیه تفاوت هایی که بین مردم مشاهده می شود. 


خداوند متعال می فرماید .« لا جکَلفْ اللْْ تکساً الا وسشعع ؛ (1) تکلیف نمی 
کند خدا مگر باندازة طاقت.» 


در آیة دیگر می فرماید: «لا یف ال تسا ال ما آتاها؛ (12 تکلیفت تمی 
کند خدا مگر باندازة آنچه عطا فرموده است.» 


پس چنین نیست که شر ایط افراد, متفاوت باشد ولی تکلیف و ثواب و 
عقاب آنها یکسان باشد که به عدالت خدا| اشکال وارد شود. 


5 نکته قابل توجه دیگر این است که مثلث شخصیت انسان از سه ضلع 
«محیط»,«ورائت»و«اراده»تشکیل می شود و نقش اراده در شکل گیری 
شخصیت انسان به مراتب از ورائت و محیط بیشتر است یعنی شخص با 
اراده خود می تواند 
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بقری 2 
2 (2) . طلاق / 7 


ورائت و محیط را به نفع خود و در راستای وضع بهتر تغییر دهد. و اگر این 
کار زحمت و ِ" فراوانی را می طلبد اجر آن قطعاً نزد برفرد کار 


6 ناگواری ها و مشکلات انسان و تفاوت ها, حکمت هایی را در پی دارد 
که ما در اینجا به سه حکمت از انها اشاره می کنیم: 


الف: , آزمایش و معلوم شدن انسان هار خوب از بد؛ «ق ۳1 بوتکم بشی 
من الحَوّف والجوع تفص من الأْموّال لافس ات وَبَشر الصا ین »> 
(1)حتما شما را با اندکی از ترس, گرسنگی و آفت در مال ها" وا سا 


مبوم ها هی آرما تنم و افراد پایدار و با استقامت را مزده بده. 


۱۱۷۳0 کم 


ب: ناگواری ها و مشکلات باعث رشد و شکوفایی استعدادهای درونی و 
ی ام و سس 0 افرادی که کوچک ترین سختی در 
زندگی تحمل نکرده اند از نظر جسمی و روحی نسبت به دیگران ضعیف 
هستند, و کسانی که در شرایط دشوار. زندگی ساده و پر مشقتی دارند, 
معمولاً نیرومند هستند. اين قانون نه تنها برای انسان ها و حیوانات جاری 
است بلکه در مورد گیاهان نیز چنین است. 


امام علی علیه السلام در پاسخ کسانی که خیال می کنند در شرایط سخت 
زندگی کردن, و تغذیه ی ساده موجب ضعف و ناتوانی می گردد می 
فرماید :«توجه داشته باشید که درخت صحرایی چوبش محکم تر و بادوام 
تر است و گیاهانی که در زمین های نمناک می رویند نازک پوست, و کم 
دوام ترند ؛ و گیاهانی که در دامنه کوه رنشند.من. کنتد و تنها از اب باران 
تغذیه می شوند آتش آنها سوزان تر است و دیرتر خاموش می شوند.» 


(2) 
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1- (1) . بقره / 155 
2 (2) . نهح البلاغه, نامه 45 


از امام حسن عسکری علیه السلام حکایت شده ۰« هیچ بلایی نیست و 
این که خداوند در آن خیری نهاده که آنرا فرا می گیرد.» (1) 


پس با این نگاه جدید پاره ای از مشکلات نه تنها«نقمت»نیستند بلکه 
«نعمت» می باشند. 

ج: نظام عالم, نظام احسن است و لازمه ی نظام احسن وجود استعدادها و 
آبه عنوان مثال در نظام احسن نمی شود همه پزشک یا همه مهندس یا 
همه صنعت گر يا کارگر باشند, بلکه باید از همه ی این طبقات موجود 


باشند. ] 


پادآوری: نکات فوق هر کدام پنجره ای برای نظاره به این پرسش و 
پرسش های مانند ان می باشد. 


معرفی کتاب: 

برای جستار بیشتر رجوع فرمایید به: 

1 عدل الهی استاد شهید مرتضی مطهری 

2 اصول غقانو سا خسن کر خفن 

3. عدل در جهان بینی توحیدی استاد محمدی ری شهری 
امش اند ایت: اللم ماع پم 

5 توحید استاد شهید مرتضی مطهری 
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1- (1) . بحار ج 78 ص 374 


5 پرسش: بلاها, لطف یا کیفر الهی؟ 
بلاها, لطف پا کیفر الهی ؟ 


هميشه شنیده ایم که خداوند متعال به کسانی که دوستشان دارد بلا می 
دهد تا او را بیشتر صدا کنند. اما از طرف دیگر می گویند: خداوند سزای 
اعمال بد انسانها را در همین دنیا به آنها می دهد, حالا ما از کجا بفهمیم که 
این بلاها لطف خدا است با اینکه سزای اعمال ماست؟ 

پاسخ: 


همانطور که از پرسش معلوم است ما در اين زمینه با چند دسته از آیات و 
روایات روبرو هستیم از این رو بعد از مروری مختصر بر بخشی از این 
ایات و روایات به پاسخ می پردازیم: 


دسته ی اول: 


آیات و روایاتی است که بلا و گرفتاری های انسان ها را نتیجه اعمال بد آن 
ها نمی شمارد بلکه: 


کاهی نله کر قاری به حاطر اشتانو رما تسد کات ارت 

چنانچه قرآن کریم می فرماید:«و قطعاً همه شما را با چیزی از ترس, 
کت کر و کاهش در اموال و جانها و میوه ها, آرفایتشن می کنیم ؛ و 
بشارت ده به استقامت کتند کار سك (1) 
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1 (1) .«وتتَکمُ بشی ء من الْحوّفِ والْجُوع وَتص من الموَال لاس 
وَالْنْمَرات وبشر الضٌایرین»بقره / 155 


- و گاهی بلا و گرفتاری و مستجاب نشدن دعا به خاطر بیشتر شدن ارتباط 
و مناجات با خداست که این لطف خدا بشمار می آید. 


به عنوان مثال از امام صادق علیه السلام حکایت شده :«گاهی بنده ای که 
دوست خدا باشد, برای مشکل خود دعا می کند, آنگاه به ملک مخصوص آن 
امر می شود حاجت بنده ی مرا بر آورده کن ولی عجله نکن, چرا که من 
دوست دارم صدای بنده ی خود را بشنوم؛ و گاهی هم بنده ای دعا می کند 
وبه ملک مخصوص گفته مي شود حاجت او را بآورده کن و عجله هم 
بکن, چرا که من دوست ندارم صدای او را بشنوم ! 


آنگاه حضرت فر مودند: در حالی که مردم می گویند: به این شخص به 
خاطر ارزشی که داشت عطا شد و به آن دیگری به خاطر بی ارزشی او 
عطا نشد » (1) [یعنی حکمت آنز نمی دانند و قضاوت می کنند ] 


دسته ی دوم . 


آبات ب رجانانی که کرفتاری ها « شلات اسان راب خاطر اعمال خور 
آنها بر می شمارد. مانند؛ 


اه هر کس از ناد هی ردان تسس ند کی ششت او کی خواهد 
داشت و روز قیامت, او را نابینا محشور می کنیم.» (2) 


2«فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند 
آشکار شده است ؛ خدا می خواهد نیجه بر بعضی از اعمالشان را ؛ بق انا 
بچشاند شاید (بسوی حق)باز گردند.» (3) 
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1- (1) . وسائل الشیعه, ج 7, ص 62 ِ 

2 (2) .«ومَل عل آعوض عن دکری قاِنّ له مَعيشّهة صنکا وَتخشْره یوم القيامه 
اععی»طه / 124 

3 (3) «طهز القَسَاة فی ال وَالبخر بما کسَبَت آیّدی التّاس ليذيقفهّم بعض 
الذٍی عَملوا للم یرَجفون»‌روم / 41 


یو رخانی ار آمام‌ضادق غلیه الفلام حکات صفه 


«گاهی فردی گناهی انجام می دهد و روزی و نعمتی از او دفع و دور می 
شود و در این هنگام امام علیه السلام این آیات را (1) تلاوت 
کردند:«هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان(دور از 
چشم مستمندان) بچینند و .هیچ از آن استتنا نکنند. اما شب هنگام)عذابی 
فراگیر به باغ آنها فرود در حالی که همه در خواب بودند, و آن باغ 
سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد.» (2) 


دسته ی سوم . 


بعد از مرور این دو دستنه از آیات و روایات شاید انسان با عقل و وجدان 
خود بیابد که علت گرفتاری و بلای او چیست ؟ ! 


ولی با این حال اگر حیران ماند و نتوانست تشخیص دهد که علت این 
گرفتاری ها و يا نعمت ها چیست دستور داریم که در حالت«خوف»و«رجا» 
باشیم تا مسیر کمال را بهتر طی کنیم. 


از طرفی«ترس»از نایسند بودن عمل(و يا در مورد افرادی در حد کمال 


و از طرفی امید و رجاء به لطف و رحمت خداوند رحمن و رحیم, که شاید 
این بلاها برای امتحان و ترفیع درجه ما باشد. 


چنانچه قرآن کریم می فرماید: 
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1- (1) .«لَا بلوتاهم ما لوا اخقات لته ار آشتا ام تا فرح 


و ی 


الصریم»قلم / 17 - 20 
2 (ه) .«ان الرخل. لیذنتب: الذنب فیدرا عند الرزق تلا هده الایهة |ذا 


اقسموا لیصرمنها مصبحین و لایستثنون فطاف علیها طایف من ربک و هم 
ی رن او 11 


«پروردگار خود را(آشکارا)از روی تضرع, در پنهانی, بخوانید؛(و از تجاوز 
دست بردارید که)او متجاوزان را دوست ندارد. و در زمین بعد از اصلاح ان 
فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانيد(بيم از مسئولیت ها و امید به 
رحمتش. ۱ ۱ ۳ به نیکوکاران نزدیک است.» (1) 


و ویر کف های شب زنده داران که از بندگان خاص محسوب می شوند 
هی قرهاند؟ انا کسانی هستند که پروردگار خود را با بیم و امید می 
خوانند » (2) 


و امام صادق علیه السلام«بیم»و«امید»را به منزله دو بال برای حرکت 
بنده به سوی رضوان خداوند می داند و می فرماید: 


«خوف و ترس به هیجان اورنده ی قلب. و امید و رجاء یار و یاور نفس و 
[فضل و لطف و رحمت ] او امیدوار خواهد بود, و این دو [بیم و امید ] دو 
بال ایمان هستند که بنده با انها پرواز می کند تا برسد به درجه رضوان 
خداوند متعال. و [خوف و رجاء] دو چشم بینای عقل بنده هستند که توسط 
ان از وعده و وعیدهای خدای متعال با خبر می شود... و اگر فردی 
با«خوف» و«رجاء» [همراه هم ] خدا را عبادت کند نه تنها گمراه نمی شود 
بلکه به ارزوهای [مادی و معنوی ] خود نیز می رسد.» (3) 


و در روایتی از امام علی علیه السلام نقل شده که به امام حسن علیه 


ص :78 
1 (1) .«اذغوا ریک تصَرعاً وحفیة له لب الْفْعْتدین * ولاً تفْسدُوا فی 


الأّرض بَعد ها و خَوفاً وطمعا ان رَجخمت الله قریبٌ من 
المحسنین»اعراف / 55 و 56 , ۱ ۱ 

2 (2) .«تتجاقی جثْویهُمُ عَنِ القضاجع یَدْعُون یم حَوفا وطمعا ومقا 
رَرَفتاهم نیون » سجده / 16 

3- (3) . مصباح الشریعه, باب 85,(خوف و رجاء) 


«ای فرزند دلبندم از خدا بترس چنان ترسی که [گویا] می بینی به اندازه 
تسام اه نس اسال ام انحام رام اع دای خواوند از مس فد 
است هار نی مه العف | خدا امعوار بانی ان ایح که ای اه 
ات ام ال اما اه ی ی اه وا اند 
بخشید.» (1) 


در پایان اين بحت باید عرض کنیم:«امید و رجاء»عامل بازدارنده ازر تبدیل 
شدن«خوف» به«یأآس و ناامیدی»از رحمت خداست [که خود از گناهان 
کبیره است] و«خوف»عامل بازدارنده از تبدیل شدن«امید»به«بی 
تفاوتی»و فرار از خواسته های الهی می باشد. و در برخی افراد نیز خوف 
مانع از«غرور»انها نست به اعمالشان می شود. 


لذا با اين نگرش, جنبه های تربیتی«خوف و رجاء»بیشتر خود نمایی می 
کند. 


که اتسان امیدوار از .رحفت خدا مایوسن تمی, تننود. 

چرا که انسان با حالت خوف با«استغفار»و انجام«اعمال صالح»و«جبران 
کاستی ها»به رحمت خداوند متعال امیدوار می شود. 

پادآوری: 


۳ بسیاری از پدیده ها را که ما فکر می کنیم بلا و شر و نقمت هست در 
منایع دینی آمده که آنها : نه تنها«شر و نقمت»نیست بلکه«خیر و نعمت»می 
باشد. 


چنانچه قرآن کریم می فرماید:«... چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید, 
ص :79 
1- (1) . یابنی خف اللّه خوفاً تری انک اتیته بحسنات اهل الارض لم یتقبلها 


منک وارج الله رچاءا کانک لو اتیته بسیتات اهل الارض غفرها لک. 
(بحارالانوار, 67.ص 294 و مجموعه ورام ۳ 1" ص‌ 50 


حال آرکه خیر شما گر از است. و یا چیزی را دوست داشته باشید, حال 
آنکه شر شما در آن است, و خدا می داند, و شما نمی دانید » (1) 


2 بسیاری از گرفتاری ها و ناکامی ها به خاطر سستی و تنبلی و بی 
احتیاطی ... خود افراد است و مشمول قوانین فوق نمی شود.(که در متن 
پرسش نیز امده بود) 

3 در آیات و روایات برای بلاها وگرفتاری های انسان علت ها و حکمت 


های فراوانی ذکر شده است که برای اطلاعات بیشتر به منابع ان رجوع 
فرمایید. (2) 


ص:60 
1- (1) .«... وعسی آن روا شیناً وفو یز لک وعسی آن جوا شین 
وفْو شَدٌ لکد والله یَعْلمٌ 2 شم لا تقلمون»بقره / 216 


2 (2) ۵ نساء / 79 و انفال / 25 و سجده / 21 و کهف / 
5 اسراء 16 خسن 9 10 مر رکه کتب رواین باب بلاغ هب 


6آبا اغمال پذر و ماذر خر سل های قد انز ذارد ع این تابر با غدالت سار کار است ۶ 

چرا اگر گذشتگان ماء کار خوب یا بد انجام داده باشند نتایج آن کارها در 
این دنیا به ذریه ی او می رسد؟ ابا این مطلب با عدالت خداوند در تناقض 
نیست؟ در صورت عمل بد انها وظیفه ی ذریه ی انها چیست تا در امان 
باشند؟ 

الف ار اعسال پدر ممادر فر سل آرنوه؛ 

در پاسخ, نظر شما را , به نکات زیر جلب می کنیم: 


1 اصل اثرگذاری اعمال پدران بر فرزندان در دو 
بخش«جسمی» و«روحی» از جمله خبرهایی است که قران و روایات ما را 
به ان رهنمون فرموده اند؛ (1)دانشمندان علوم تجربی نیز در برخی جهات 
به همین نتیجه رسیده اند. 


2 لا زم است بدانیم که«آثار اخروی»اعمال انسان ها به هیچ وجه به 
شتخض دیکر تمی. .رسد اما آنار دنبوق. اعمال در ضورته مفشیت: الهفی, و 
خواست خداوند با عنوان«نعمت بخشی»و یا«عذاب»و 7 
شخص تین و رسد 


ص: 61 


1- (1) , در قرآن کریم می توانید به آیه ی 9 از سوره ی نساء و آیه ی 80 
و 82 از سوره ی کهف و تفاسیرمربوط به آن رجوع فرمایید 


همانگونه که علامه ی طباطبایی در ذیل آیه ی 9 از سوره ی نساء فرموده 
ند. (1) 


3 دقت در اين مطلب لازم می نماید که تأثیرگذاری. ريشه در اختیار 
انسان ها دارد و لذا انسان های خوب و پرهیز کار اثار خوبی را در فرزندان 
و ذریه ی خود بر جای می گذارند و انسان های بدکردار و بی مبالات بر اثر 
سوء اختیار تاثیرات ناگواری را در نسل خود بر جای می گذارند. با این حال 
ما با دو دسته از خانیزات رونه زو خواهته بود. 1 تاثیرات خوب 2. تاثیرات 
ند 


یعنی همانطور که به افراد«تاثیرات بد»منتقل شده,«تاثیرات خوب» را نیز 
ار سرت آ ه ع اش و تال ها ند چی شا ای 
معلولی»هست که حاکم بر پدیده های این جهان است. (2) 


4 ولی آنچه مهم است این است که این تأثیرات منفی و بد, جزئی و 
تتتصلحی, هن باشد و آنقذر بزر ی تیست که غیر قابل تغییر .باشند: 


به عبارت تیگ مثاث شخصیت انسان از سه ضلع«اراده», «محیط » و 
«وراثت»تشکیل شده است. 


که«اراده»تقش مهم و اصلی را بازی نی کند و می تواند آنار محیط و 
ورائت را از بین ببرد و وضعیت را به نفع انسان رقم بزند. چنانچه همسر 
فرعون با اراده قوی توانست در محیط فاسد بر مشکلات فائق اید و 
رستگار شود. 


رسیده «تنها»سبب, برای«شقاوت»و<«سعادت»انسان نمی باشد. 


ص :02 
1- (1) . المیزان, ج 13, ذیل آیه 


معلول)می توانید رجوع فرمایید به کتبی که در پایان بحث معرفی می شود 


نلکه: اب آباز در وجود انسان فقط«زمینه ای»است برای شقاوت و 
سعادت که تغییر و درمان ان ممکن می باشد. 


و زحمت هایی که برای تغییر یا درمان این آثار منفي موروثی متوجه انسان 
می شود. خداوند بدون مزد و پاداش نمی گذارد. 


لذ| انسانی که از گذشتگانش صفت بخل به او ر سیده» وقتی با خود مبارزه 
می کند و انفاق می کند اجر و منزلت ادا او نزد خدا, از.دیگران 
پیشتر است. 


و همین طور در مورد آثار دیگر. 


هب همین ترتب آنساتین. که از .بذر ق ماد فانشد و کناهکار به دنیا. آهده .و 
در محیط فاسد کی کرده و مرتکب گناه شده؛ روز قیامت عذاب او 
کمتر است از شخصی که از پدر و مادر صالح و در محیط سالم بدنیا امده 
ولی مرتکب گناه شده است. 


ولی به هر حال عذاب دارد, چون خداوند به او اراده داده بود و می 
توانست بر اثار«وراثت»و«محیط فاسد»خود غلبه کند. 


از آنچه گذشت معلوم شد: شخصی که در خانواده ی فاسد به دنیا آمده با 
شخصی که در خانواده ی صالح به دنیا آمده هر دو در پیشگاه خدا مسئولند 
و مواخذه می شوند ولی این مواخذه به طور بکسان نمی بااشد تا عدالت 
خدا زیر سوال برود. 


بلکه هر کدام نسبت به امکانات و موهبت هایی که خدا به آنها داده(مثل 
پدر و مادر صالح و...)مسئول می باشند و باید بات که باشند و این 
است«عدل الهی». 


ص:63 


ب: چگونه می توان از اين آثار در امان ماند؟ 

ی 

انسان باید طی یک خودشناسی دقیق به اين آثار. معرفت., پیدا کند. 
دوم: مرحله ی واکنش و جلوگیری: 

بعد از شناخت این آثار شخص در دو موقعیت قرار می گیرد. 


الف: اگر در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و آن آثار به او منتقل شده 
است, می تواند ابا خوب(مثل مجبت به اهلبیت علیهم السلام)ر | در خود 
تقویت کند و آثار بد را به مرور زمان کمرنگ کند و درصدد از بین بردن آن 
تراند: 


که در این راه شایسته اه توسل به اتمه اطهار و درخواست کمک 
ای تشر مارا ار اخهاه لاحم ماما احلان مر انشفاوم کم 


ب: اگر اثری هنوز به شخص نرسیده ولی با توجه به شناخت از گذشتگان و 
معرفت به خود احتمال وقوع آن آثار می رود می توان ۳ جلوگیری یا 
رفع آن از صدقه و دعا و توسل به اهلبیت و... بهره جست. 
که در این مورد می توان به کتب معتبر ادعیه مراجعه نمود. 
معرفی کتاب: 
برای مطالعه ی بیشتر در این موضوع مراجعه فرمایید به: 
از ارات ی ره 
2 عدل در جهان بینی توحیدی استاد محمدی ری شهری 
اصا ایت ارتات مت نی 
ص :84 


فصل چهارم: راهنما و راهبردشناسی 
اشاره 


1 پیامبران الهی چه تعدادی بودند؟ و نام چند نفر آنها در قرآن آمده 
است؟ 


2 اهداف و ویژگی های داستان های قرآن چیست؟ 

را ی ره ار ما 
چرا بیشتر سرگذشت پیامبران خاورمیانه در قرآن آمده است؟ 

را اس ات یاه اه واه عرسا کت 

4 معنای حروف مقطعه قرآن بویژه کهیعص چیست؟ 

ص: 05 


ص :66 


پیامبران الهی چه تعدادی بودند؟ 


بسیاری از مفسران به تناسب ایا 164 سوره ی نساء و 78 سوره ی 
غافر درباره ی تعداد پیامبران بحثی را مطرح کرده اند و روایات مختلفی 
در این مورد نقل شده است. 


روایت مشهور در این زمینه تعداد پیامبران را 124 معرفی می کند. (1) 


و در روایت دیگری تعداد پیامبران را 124 هزار معرفی می کند و در ادامه 
رسولان آنها اد قفز تاضق میم بر (2) و در حدیث دیگری بعد از اينکه 
آنها را 124 هزار نفز .می مارد بفر آنفا را اولوالعزم معرفی می کند. 
(۳ 


ضاخت تفنیر تصونه مینست آز-حطالتب فوو بر عی آند که این رابت 
خبر واحد نیست - چنانکه تفسیر«روح البیان»نقل کرده است - بلکه اخبار 
متعدد و مستفیض این مطلب را تایید می کند که پیامبران الهی 124 هزار 
نفر بودند. (4) 


ص: 07 


1- (1) . مجمع البیان, ذیل آیه ی 78 سوره ی غافر. البته در روایتی تعداد 
انبیاء را 8 هزار نفر معرفی می کند. که با روایت 124 هزار منافاتی ندارد 
چون ممکن است روایت 8 هزار اشاره به انبیای بزرگ باشد(چنانچه علامه 
مجلسی بیان کرده است) نمونه, ۳ 20 ص‌ 194 

2- 2( ۰ بحارالانوار, ۳ 1 ص‌‌ 31 

3- (3) . همان ص 41 

4- (4) . نمونه, ج 20, ص 184 


عذد پیاضبران در قران" 

پیامبر انی که تام آتها به طور صریح در قرآن آمده 26 نفر است که عبارتند 
از 

۳ 


آدم, نو ج» ادریس,: صالح, هود, ابراهیم, اسماعیل, اسحاق. یو سف؛, لوط, 
یعقوب, موسی؛ هارون, شعیب, زکریا, یحجیی؛ عیسی؛, داود, سلیمان, 


ولی پیامبران دیگری نیز هستند که در قرآن اشاراتی به آتها شده ولی نام 
آنها به طور صریح تیاه ای مانند :۰« اشموئیل» که در آیه ی 248 سوره ی 
ی و اب تبيهَمٌ »به او اشاره شده است. 


و«یوشع» که در آبه ی 60 سوره ی کهف با تعبیر « ولد قال مّوسی فتاه 
> به او اشاره شده است ۰(بنابر آنکه یو شع پیامبر باشد) 


و«ارمیا» که در بقره / 259 با تعبیر« و کالذی مر علی قریو» 
و«خضر» که در کهف / 65 با تعبیر« قَوَجَدا عَبّداً من عبادتا» 


و همچنین«اسباط بنی اسرائیل»که بزرگان قبائل بودند و در نساء / 163 
تصریح شده که بر آنها وحی الهی نازل می شده است و اگر در میان 
برادران یوسف نیز پیامبرانی وجود داشته در سوره یوسف به انها اشاره 
شده است. (1) 


ص :00 


1- (1) . همان ص 185 


2اهداف و ویژگی های داستان قرآن؛ 


اشاره 


برخی از اهداف داستان پیامبران عبارتند از: 
1 پند و اندرز و عبرت گیری. 


«در بازگویی زندگی اقوام گذشته, مایه های عبرت برای خردمندان 
است.» (یوسف / 111) 


2 تفکر و درس اموزی. 


شنشر کذشت: ها زا از که کم.تا آنان عفر ره درس آمفنی کفد ۷ غراف | 
176 


نت ارادم و تقویت فلت سامت ضلی الله علخ وال 


«ما سرگذشت پیامبران را برای تقویت قلب و روح تو بازگو می کنیم.» 
(هود/ 120) 


«ما تلاوت می کنیم بر تو بعضی از خبرهای حقیقی موسی و فرعون را 
برای مردمی که ایمان آورده اند(تا به آینده امیدوار شوند.)»(قصص / 3) 


5 اصلاح کردن تحریف ها در داستان انبیاء.(مائده / 45) 
ص :09 


ویژگی های داستان های انبیاء: 

1. واقعی بودن داستان ها.(آل عمران / 62) ان هذا هو القصَص الحَوٌ 
2 گزیده گویی در داستان ها.(قصص / 3) 

چرا سرگذشت همه ی انبیاء در قرآن نیامده است؟ 

با توجه به اهداف و ویژگی های فوق: 


1 قرآن کتاب تاریخی يا کتاب 7 فقو 
شیر کذ شته قمه.ی پيامیرآن در آن بیاید 


2 اگر خداوند متعال می خواست داستان همه ی پیامبران را بیاورد حجم 
ان قران بسیار زیاد(چندین جلد)می شد. 


3. کار خداوند سبحان داستان سرایی و قصه گویی نیست بلکه این مقدار 
هم که نقل شده برای اهداف تربیتی مشخص نقل شده است. 


4. و چون هدف پیامبران بکسان بوده لذ| بیان همین مقدار از سر‌گذشت 


چرا بیشتر سرگذشت پیامبران خاورمیانه در قرآن آمده است؟ 


در این مورد چند نکته وجود دارد: 


وقتی شخصی می خواهد مردم را هدایت و تربیت کند بدیهی است که تا 
آنجایی که ممکن است باید مطالبی را بیان کتد که فردم تا خدودی اشنایی 
قبلی نسبت به آن مطالب داشته باشند. 


ص90۰ 


به عنوان مثال: اگر معلمی بخواهد به قصد هدایت و تربیت افراد. داستان 
هاش را از کشتورها با فاره های دم فاندهنان بیان کجیرای انکه یه 
نتیجه تربیتی و هدایتی خود برسد لازم است اول یونان و مردم آن و 
قهرمان های داستان را معرفی کند سیس به بیان داستان بیردازد انگاه 
منتظر نتیجه مطلوب باشد. که در این صورت, دسترسی به نتیجه ی تربیتی 
طولانی می شود و خیلی از هدف دور می شویم. 


ان وا رین انات رات اه کم ی دای شا دا 
و دشمنان انها مانند فرعون و نمرود را بیان می کند که اینها در جزیره 
العرب و اطرافش می زیسته اند و مردم با این اقوام و شخصیت ها تا 
حدودی اشنایی داشتند. از این رو می بینیم قران کریم مخاطب اولیه خود 
بای نار واه این هم سرا ان داتهان ها ارساظ بر آقزار 
کرده و طی مدت زمان کوتاهی از عرب جاهلی, «تمدن عظیم 
اسلامی»می سازد. که البته نقش داستان و روش داستان سرایی قران در 
ایجاد این تمدن عظیم قابل چشم پوشی نیست. 


2 قابلیت دسترسی: 
قرآن کریم اولویت نخستش, ایمان مخاطبان اولیه بود تا پایه های دین را 


تخکیم ربخشد و سبس بشمایر تقاط جفان ابلاغ سنووم نف همین عاظر لازم 
بود نکاتی را رعایت کند تا مورد انکار مردم واقع نشود. 


یکی از نکاتی که رعایت کرده. همین نوع گزینش در بیان داستان پیامبران 


بوده است: 
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به این ترتیب که قرآن کریم از اقوام و سرزمین هایی سخن گفته که قابل 
دسترسی. مر دم باشد و علاوه بر آنکه داستان های آنها را تا حدودی شتیدم 
بودند هی توآششتد برای. اطمشان: پیتششر به این سررمین: ها شقر کتتد,و ان 
مناطق را از نزدیک ببینند [با توجه به این که سفرهای تجارتی هم در جزیره 
العرب فراوان بود ]. 


حال که امکان دسترسی به اين مکان ها وجود داشت و با چنین شخصیت 
قایی. خم: کش و مت: ات بهدندد. مسر کیره جتفن. انجار یف کودند وان 
تهمت هایی به پیامبر می زدند ! 


اما اگر از انبیایی که از قاره های دیگر ( (1) بودند داستان هایی نقل می 
شد, که نه اسم آنها را شنیده بودند و نه امکان سفر و دسترسی به آنها بود 
انکار آنها بیشتر می شد و آیا در جوسازی ها موفق نمی شدند؟ و سیر 
زد کعون.سان اسلام.و۱ کند تن کردید ۲۹ 


«ما پیش از تو رسولانی فرستادیم, سرگذشت گروهی از آنان را در قرآن 
برای تو بازگو کرده ایم. هر چند سرگذشت گروهی دیگر را برای تو بیان 
ننمودیم.» 22 


ها اف اآممنی علی عله اسان کات شوه 


«خداوند پیامبری سیاه پوست مبعوت کرد, هر چند سر‌گذشت او را در 
قران بیان نکرده است.» (3) 
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[- (1) . پنابر فرضی که در همه ی قاره ها و مکان های قابل زیست 

فعلی, در آن زمان هم انسانها ژندگی مین گرد ند زیرا شواهدی وجود 

دارد که در برخی مکان ها طول عمر زندگی بشر به اندازه ی خاورمیانه و 

طولانی نمی باشد 

2- (2) .«ولقٌ ارسَلتا رُسْلا « فه فنای: یوق هرن فص لین وم خرن لح 
تفقصص عَلیک»(غافر | 78) 

3- (3) . مجمع البیان. ج 8, ص 302 


1 تفسیرهای موضوعی مثل«پیام قرآن»از آیت الله مکارم شیرازی و 


2 کتاب«القصص القرآنی»از سید محمدباقر حکیم. 


3 کتاب«علوم القرآن»از سید محمدباقر حکیم. 
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را پیامیر اسلام ضلن الله غلیه و الة آخرین پیامبر شد؟ 


ما به این مطلب عقیده داریم که خداوند آگاه به همه ی امور است از ابتدا 
تا اتهای ولد اما سوال ان است که جوا قداوند متعال بعد ان 124000 
پیامبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را خاتم پیامیران فرستاد. 
قرآن را اولین و آخرین برنامه زندگی انسانها قرار داده است. مگر خداوند 
ها ال ای ی ای هه ۱ 


برای پاسخ توجه به دو مطلب لا زم است: 


مطلب اول اینکه آیا انسان ها از روز اول خلقت تا امروز از نظر قوای 
۳ فکری و نشف در یک حد و اندازه بوده اند یا اینکه با هم فرق 


داشته اند؟ 


در جواب باید گفت: انسان ها هر چند تقریبا استعداد عقلی و فطری 
یکسانی دارند ولی از نظر استعداد به فعلیت رسیده و شکوفا شده یک 
اندازه نبوده اند؛ چنانکه تاریخ انسان های اولیه تاکنون. به این مطلب 
شهادت می دهد. انسان های اولیه نیازهای محدود و افق های فکری 
ار را نیازهای آنها 
اضافه شده است دقبقا مَتّل انسان ها در ادوار مختلف زمان مثل افراد در 
ی و 
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و برخی در کلاس های دوم يا سوم دبستان و برخی نیز در دبیرستان و بالاتر 


در حال تحصیل هستند. 


مطلب دوم اینکه رابطه ادیان مختلف با دین قبل از خود چگونه بوده 
است؟ آیا همه ی معارف آن تکرار مطالب قبل بوده یا دینی کاملاً جدید و 
متفاوت با دین قبل بود یا اين که مسئله چیز دیگری است ؟ 


که همه ادیان در اصولی مثل توحید و نبوت و معاد و برخی کلیات احکام با 
هم مشترکند چنانچه قرآن دین اسلام را تأیید و تصدیق کننده ادیان قبل می 
داند نه امری متفاوت با آن( مُصَذقا لما بیّن یِدَبّه )اما ادیان الهی هر چه 
زر ۱ ی ۱۳ 
بیشتر. دادم و به غبارت دیکر متناسب با مان خود. بوده اشت. تا. انجا که 
دین مقدس اسلام ظهور کرد و احکام ناب و معارفی عمیق در بالاترین حد 
مارا نا خرس مود 


حتی در خود دین اسلام نیز این تفاوت مراتب ب معارف دیده می شود و 
براساس احادیث برخی مطالب عرضه شده برای افراد فکور و زرف 
آندین اخرالزمان آورده شده است منل سنوره توخیدر قل قع ال اد )و 
آیات اول سوره ی حدید. (1) 


با توجه به دو مقدمه ی قبل, پاسخ روشن می شود که اگر خداوند دین 
اسلام را در همان اول خلقت, دين همگان قرار می داد مثل این بود که 


معارف و مطالب دانشگاهی راء برای افراد ابتدایی و راهنمایی قرار داده 
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[- (1 ِ ر.ی: تفسیر نورالثقلین ذیل اند اول سوره حد یبد 


مصلحت و حکمت الهی می باشد. بلکه باید به مرور زمان هر چه انسان 
استعدادهايش به فعلیت می رسید و عاقل تر و عمیق تر می شد دین ان 
زمان هم کامل تر و عمیق تر می شد و از جهتی هم نیازهای جدید ان عصر 
را پاسخ گوی باشد. 


تا اینکه دین مقدس اسلام در بعد معرفتی عمیق ترین معارف را عرضه 
داشت و چنان ظرفیت وسیعی دارد که متناسب با مقتضیات زمان پویا می 
باشد و اصول و قواعدی را ارائه کرد که با پیشرفت زمان و علم و نیازهای 
خی فا ای می وتات ان رمان ی کی لصا 
اجتهاد و ولایت و امامت و9... 


معرفی کتاب: 

برای جستار بیشتر در این زمینه مراجعه فرمایید به: 
1 کتاب خاتمیت شهید مطهری 

2 وحی و نبوت شهید مطهری 

3. اسلام و مقتضیات زمان شهید مطهری 
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4.معنای حروف مقطعه قرآن بویژه کهیعص چیست ؟ 


در قرآن سوره ی مریم«کهیعص»را اینگونه معنا کرده است(اين حروف 
اسراری است میان خدا و پیامبرش صلی الله علیه و اله)بعد من متوجه 
شدم که هر کدام از حرفهای این کلمه یک معنای خاصی را می دهند: ک: 
کربلا؛ ه : هلاکت؛ ی: یزید؛ ع: عاشورا و ص: صبر زینب علیهما السلام و در 
مورد زکریا هم مطالبی را ذکر کرده بود آیا این موضوع دارای سند است., 
اصلاً چه کسی راز تک تک این حروف را پیدا کرده, چون در ترجمه قرآن 
نوشته بود سرّی است میان خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله . 


پاسخ: 

اين پرسش را در دو محور مورد بررسی قرار می دهیم: 

الف. حروف مقطعه در قرآن: 

رت ی و ات سا و قراس وا ان 


برای آن تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند, که جمعا 13 قول می شود که 
در اینجا می آوریم: 


2 ۱ 
و کلمات معمولی ترکیب يافته است که در دسترس همگان می باشد. 
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2 نسبت دقیق ریاضی, بین حروف مقطعه هر سوره, با حروف همان 
سوره برقرار است. [۳ 


3. ممکن است اهداف حروف مقطعه برای جلب توجچه شنوندگان؛ و دعوت 
آنها به سکوت و استماع بوده باشد, زیرا| این حروف حس کنجکاوی را 
تهزنگ کووم وه ال آنتوحه متونوه حلی بای کرد 


4 در 24 مورد از آغاز سوره هائی که با این حروف شروع شده, بلافاصله 
سخن از قران و عظمت ان به میان امده است. پس ارتباطی میان حروف 
مقطعه و عظمت قران موجود است. 

5. این حروف علائم اختصاري و اشاراتی است به نام های خداوند تبارک و 
تعالی مثل الف اشاره به الله, لام اشاره به لطیف, میم اشاره به محجید 
(نمونه, ج 6 ص 78) 


6. این حروف نام هایی است برای سوره هائی که این حروف در ابتدای 
آنها آمده است. 


۱ 


ان وت ار اراس نصا ی ای اه مس اه 
ج 89, ص 384) 


9 این روف اء متشامات فر ان است کم فقط کدا وید عامنل. ان راخ 
داند. 
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نمونه: ج 2 ص 303 و پژوهشی در اعجاز علمی قران. دکتر محمدعلی 


1 این حروف: تام های:فران هتتند. بعتی مجموعا اسماة قران می 


11 نام های خداوند است که به صورت مقطعه. آمنذه که اگر ات آن را 
می دانستند پی به اسم اعظم می بردند.(همان) 

12 این اسماء اشاره به نعمت ها و بلاهای پروردگار است, و اشاره ای 
است به مدت عمر اقوام.(همان) 


13. این اسماء اشاره ای ۱ ست به بقاء این امت و نعیین مدت آن براساس 
حروف ابجد و اعداد و ارقام.(همان) 


تذکر: البته برخی از اين اقوال در همدیگر قابل ادغام هستند. 
ب: حروف مقطعه ابتدای سوره مریم 


در تفسیر نمونه درباره ی حروف مقطعه ( کهیعص) اینگونه بحث شده است: 


در مورد حروف مقطعه این سوره دو دسته از روایات در منابع اسلامی 
دیده می شود: 


الف. روایاتی که هر کدام از این حروف را اشاره به یکی از اسماء خداوند 
می داند(کافی, هادی, ولی؛ عالم؛ صادق الوعد)و در دعائی از حضرت و 
علیه السلام وارد شده:«یا کهیعص» 


موی کب این طروگ ماما م اسان فا اسام خسن اند 
السلام در کربلا تفسیر کرده است که در سوال اشاره شده, می توانید 
(1) 
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1- (1) . بحار, جح 14, ص 178 در حاشیه, سند مذکور بررسی شده ست و 
سند این روایت ضعیف شمرده شده است 
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فصل پنجم: قانون شناسی 
اشاره 


را 


2 تساوی و تفاوت زن و مرد در چیست؟ 
3. چرادیه ی زن نصف دیه ی مرد است؟ 
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1سرار و حکمت احکام و عبادات چیست ؟ 
مقصود از فلسفه و اسرار احکام و عبادات چیست و آبا ما می توانیم از 
قفه آن ها آگام تم ؟ 


در مورد پرسش هایی که از فلسفه و علت برخی احکام مانند(حرمت 
غذاهای حرام, وضو غسل, نماز و تعداد رکعت های آن و...)می شود خوب 
است ابتدا با انواع فلسفه احکام اشنا شویم بعد به جواب مورد نظر 
بر سیم. 


فلسفه و حکمت احکام الهی چند حالت دارد: 

1 احکام و مساتلی که عقل, فلسفه و حکمت آنها را درک می کند که خود 
دو نوع است: 

الف. احکامی که علت و فلسفه ی آنها آنقدر واضح است که هر انسانی با 
کمی دقت ان را می فهمد مثل بدی ظلم و ستم, دزدی و دروغ گفتن؛ و 
خوب بودن راستی و عدالت. 

ب. احکامی که برخی از حکمت ها و فلسفه ی آنها با پیشرفت علم بشر 
مشخص شده؛ یا در اینده مشخص می شود, و در زمان پیامبر مردم نمی 
توانستند حکمت ان احکام را بفهمند؛ مثل حرام بودن خوردن گوشت خوک 
پا مردار. 

توضیح اینکه در گوشت خوک دو نوع انگل خطرناک بنام«کرم ترشین» 
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و«کرم کدو»وجود دارد که با پیشرفت علم. بشر امروز به این مطلب پی 
برده است. تِ 


2 فلسفه ی بعضی از احکام توسط عقل و دانش بشری فهمیده نمی شود 
که خود دو گونه است: 


الف: حکمت بعضی از احکام در کتاب های دینی ما وجود دارد البته نه به 
صورت کامل بلکه به اندازه ی فهم ما انسان ها, که با عنوان«اسرار 
عبادات»یا «فلسفه اکاض»مدآرفت را ذکر نموده اند. البته پشت پرده این 
الفاظ و اعمال و حرکات عبادی, حقایقی است که از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نقل شده است که ما انبیاء موظفیم با مردم, به اندازه ی 
عقلشان سخن بگوییم. (2) 


اگر بخواهیم از اسرا ر عبادات با خبر شویم دو راه دارد: یکی از راه درس و 
بحث و تحصیل و در خدمت استاد بودن, و راه دیگر تهذیب نفس است که 
تطهیر درون و مبارزه با نفس می باشد. البته هر دو راه هم می توان 
پیمود. در این صورت است که لطف الهی مثل نسیم می وزد و پرده 
کنارمی رود و انسان پشت پرده ی عالم طبیعت را می بیند و از اسرار 
عبادات با خبر می شود و ارام می گیرد. (3) 


بت بقضی ,ار اسران و فلسفه ی احکام با انش و ععل ری قههیده فنی 
شود و در کتاب های دینی نیز حکمت و فلسفه ی ان احکام ذکر نشده 
علیه السلام دارند به ان احکام 
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1- (1) . برای اطلاع بیشتر در این مورد رجوع فرمایید به تفسیر نمونه ج 
1 ص 586 

2 (2) . انا معاشر الانبیاء امرنا ان لاتکلم الناس الا علی قدر عقولهم - 
کافی, ج 1, کتاب عقل و جهل حدیت د1 , 

3- (3) . اسرار عبادات, ص 69 از آیت اللّه جوادی آملی 


عمل می کنند چون می دانند رشد و کمال انسان در گرو اطاعت و عمل 
فقط از روی حکمت و مصلحت عمل می کند کند پس تمام دستورات او هم 
حکیمانه است ولو 3 آنها را هم ندانند: و هر چه 
فرموده«حرام»یا«مکروه»است. می دانیم یک ضرری(مفسده)برای ما 
داشته, و هر چه«واجب»یا«مستحب»است یک نفع و مصلحتی داشته 
است. 


ند اوه را 6 فا ات کیان ری وان 
دارد و او را متخصص و صاحب علم و دانش می داند, برای سلامت و 
تندرستی خود تمام دستورات او را اطاعت می کند. خواه علت دستورات و 
خاصیت داروها را بداند یا نداند! 


احکام و دستورات دینی نیز نسخه هایی هستند که پیامبر اکرم و پیشوایان 
دینی از طرف خداوند برای ِ آورده اند تا«سعادت و خوشبختی»انسان 
راکو «هتیا ۵ اخرت ات کنند ور احر.عفله از فهم و جزی رعلت یک حکم 
عاجز بود, چون انسان مومن می داند احکام الهی«بر اساس مصلحت »او 
از طرف«خداوند حکیم»صادر شده بی چون و چرا ان را می پذیرد و عمل 
می 


البته اين نوع عبادات که از روی«تعبد»و با ندانستن حکمت و فلسفه ی 
عبادات انجام می شود. نوعی امتحان و ازمایش برای شناخت 
مقمنین«واقعی» 


ص: 105 


نشان می دهد. 


برای اطلاعات بیشتر در مورد فلسفه ی احکام می توانید کتاب های زیر را 


1 مقدمه آموزش احکام, حجت الاسلام فلاح زاده؛ 
ما ات‌ظاداتر ات اراد عرانی ایلی: 

3 فاشقه اخکامر ابت الله احمة آهمام: 

4 اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, دکتر پاک نژاد؛ 
ص:06 1 


2.نساوی و تفاوت زن و مرد در چیست ؟ 

پاسخ: 

تفاوت بین زن و مرد دو گونه است: 

الف: تفاوت در ارزش, مقام و منزلت معنوی زن و مرد: 

همان طور که از آیات قرآن به دست می آید نه تنها دین اسلام در این 
زمینه بین زنان و مردان تفاوتی قائل نیست. بلکه زن و مرد را در ارزش 


ها, و مقام و منزلت معنوی و انسانی, مساوی می داند. که نمونه هایی از 


1 تساوی ارزش و مقام زن و مرد, از لحاظ خلقت: 


قزان. کریم در ایات عدد زن و فره. را از یک طیتت: دانستهج اغلام می 
دارد که زن و مرد آز«نفس واحده»خلق شده اند. از جمله: 


«یا آنهّا التاسن ا* تقوا کم اْذی حََقَکُم من تفس واجدو وَحلّق نها روجها 
وَبتْ مِنهْمَا رجالاً کشا ونساء۶» (1) 


ای مردم از مخالفت تروورد کارتان بیر هیزید همان کسی که همه شما را از 
یک انسان آفرید و همسر او را(نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو, مردان 
و زنان فراوانی(در روی زمین)منتشر ساخت. 


حن :107 


1- (1) . نساء / 1 


2 تساوی ارزش و مقام زن و مرد در داشتن صفات برجسته و ارزش های 
والای انسانی و مقام معنوی: 


«بیقین مردان مسلمان و زنان مسلمان, و مردان با ایمان و زنان با ایمان, 
و مردانِ مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا, مردان راستگو و زنان 
زالنننکو. مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا, مردان با خشوع و زنان 
با خشوع, مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده, مردان روزه دار و زنان 
روزه دار مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به باد خدا| 
هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند, خداوند برای همه آنها مغفرت و 
پاداش عظیمی فراهم ساخته است.» (1) 


در تفسیر آیه چنین آمده است:«گاه بعضی چنین تصور می کنند که اسلام 
کفه ی سنگین شخصیت را برای مردان قرار داده و زنان در برنامه اسلام 
چندان جایی ندارند, شاید تا اشتباه آنها پاره ای از«تفاوت های 
حقوقی»است که هر کدام دلیل و فلسفه ی خاصی دارد. ولی بدون شک با 
قظم نطر از این گونته فاوت ها که با مففعنت اتماعی:م شراتط ظبیعی 
انها ارتباط دارد. هیچگونه فرقی از جنبه های انسانی و مقامات معنوی 
میان زن و مرد در برنامه های اسلام 


ص :108 


(1) ظلن الضلمینق عالمشلعات. عالمرمنین. عاله مات عالنانشج 
۳-۳ والصّادفین والَادقات والصّابرین الصَابرات والْحاشعین 
والحاشقات وَالمْتَضَدقین والْمَتصَدقات الصا مین والَایمَاتِ والْحافظین 
فروجهم والحافظاتِ والذاکرین ال کی وال اکرات اعد الات لفم "عفره 
وآجرا عظیما» 


وجود ندارد. آیه ق فوق دلیل زوشتی بر این واقعیت. است, زیرا به هنگام 
بیان یز کف های مقمنان و اساسی ترین مسائل اعتقادی و اخلاقی و 
عملی, زن و مرد را در کنار یکدیگر همچون دو کفه ی یک ترازو قرار می 
دهد و برای هر دو ارزشی یکسان بدون کمترین تفاوت قائل می شود...» 
(1) 


قرآن در احکام و کیفرها و ثواب اعمال. زن و مرد را یکسان مورد خطاب 
ار فی خهد فص او اما رام و رک ای ده سای 
ثواب ب اعمال. در مورد زن و مرد مساوی است ؛ از جمله: 


«و دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند, بعنوان یک 
2 مجازات التی عصاع کنید.و خداونة توانا و حکیم است. ند (2) 


«خداوند به مردان و زنان منافق و کفار, وعده آتتگن دوزحخ را داده, جاودانه 
در آن خواهند ماند, همان برای آنها کافی است و خدا آنها را از رحمت خود 
دور ساخته و عذاب همیشگی برای آنهاست.» (3) 


«و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد, خواه مرد باشد يا زن, در 
حالی که ایمان داشته باشد چنان کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین 
ستمی به انها نخواهد شد.» (+) 
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1- (1) . تفسیر نمونه, ح 17 ذیل آیه ی 35 / احزاب 

2 (2), ,«والسّارق والسَارقَة ف افَطعُوا بدا جرا ء بها کسا تکالا مخ 
ال وله عزیز ژ حکیمٌ»مائده /29 

3- (3) .«وعد اللة المتافقین وَالْفْتافقات وَالْکَمَارَ تاز جَتَم خالدین فیها هی 
حسیمه حسبهْم وَلَعتَهْم له وله عَدَاب مَقیم » توبه / 989 ۳ 

4- 4 4 ,«وَمَن بَعمَل من الصَالِحَاتِ من دک او نی وت قوف * قأولنک 
یَوحْلون الجَتَ 5 هون تقیر آ»نساء / 124 


«هر کس کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد باشد پا ژن» در حالی که 


مومن است او را , بخ خیاتی: بای زنده هی داریم و باداش آنها را به بهتزین 
اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.» (1) 


«هر کس کار شایسته ای انجام دهد - خواه مرد یا زن - در حالی که موّمن 
بااشد آنها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بی حسابی به آنها داده 
خواهد شد.» (2) 


4. تساوی زن و مرد در تحمل نز تکلیف و مسئولیت: 


زان کربم. با مطظرع کردن تندنن ادم و حوا و رانده شدن آنها از بهشت 
هیچ کدام را مسئول اصلی معرفی نمی کند و در بیشتر مواقع هر دو را 
مسئول می داند و حتی گاهی به صراحت می گوید: شیطان آدم را وسوسه 
کرد و قران با این بیان بر روی اعتقاداتی همچون اینکه«زن را عنصر گناه 
وتطان کوک مطرحمی کید #خنط بطلا نمی کنند. 


+ و9 ما نس 10 ورن ]س- ۳۳ > ر لا رمق 0 حِِ بت 
« قَفْلتا یام ان هذا عَدْوٌ تک وَیرَوجک قلا بْخرجتَکمَا من الجَتّهٍ قتشقی» (3) 


«یس گفتیم؛ اي آدم | این(ابلیس)دشمنن, تو و(دشمن)همسر تونست مبادا 
شما را از بهشت بیرون کند که به رنج و زحمت خواهی افتاد » 


ص:110 


1- (1) .«2 من عمل صالحاً من دگر َو آنتی وفو مد مر تیه یا طه 
مخ رم اشنا کانه۱ ملون بل 7 


2 (2) .«مَن ممل سَینةَ قلاً بُْرّی الا مثلها ون عیل ضایحا من ذکه او 


ات هو موم * ولیک حون ال الجته و ۱ بقیرٍ جساب»غافر / 10 
3- (3) . طه / 117 


» ِ بغْرور... نه این ترتیب آنها را با فریب از مقامشان فرود آوزد.» 


« قوسوس آهْما السَیّْطَانْ... پس شیطان آن دو را وسوسه کرد.» (2) 
5. تساوی زن و مرد از لحاظ تعلیم و تعلّم: 


از آیات قرآن کریم به دست می آید که همه ی مسلمانان اعم از زن و مرد 
باید در کسب علم و دانش اهتمام ورزند برای نمونه به طور مکرر قران 
بیندیشید. تفکر و تدبر در ایات خداوند و در طبیعت, و عبرت از ان نیز بارها 
در قران توصیه شده است. و قران در این زمینه میان زن و مرد تفاوتی 
قائل نیست و هرگز کسب علم و دانش را به یک جنس خاص محدود نمی 
کند. 


و سرت فا ا سای ام نم و له اش ارت ساب 
العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه.» (3) 


فراگیری دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. 
6 مساوات زن و مرد در پیشگاه خدا: 

خذآوند. در فترآن می فر ما ید" 

«اِنّ أَکرَمکم عند اللّه اک » (4) 

ملاک برتری نزد خداوند تقوا می باشد(چه زن چه مرد). 
1111 

1- (1) . اعراف / 22 

2 (2) . اعراف / 120 


3- (3) . میزان الحکمه, ج 6, ص 463 
4 (4) . حجرات / 13 


اینها نمونه هایی از تساوی ارزشی و مقام و منزلت معنوی زن و مرد بود 
که در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم. 


ب: تفاوت های طبیعی بین زن و مرد. 

با وجود مطالبی که در مورد تساوی زن و مرد گذشت. نمی توان تفاوت 
های موجود میان زن و مرد را منکر شد, تفاوت هایی که زن و مرد را از 
وظایف زن و مرد می شود. 

در اینجا برخی از تفاوت های طبیعی زن و مرد را بر می شماریم: 

1 تفاوت های زیستی(جسمی) 

ب. تفاوت های ثانوی در اندام 

قدتر. خشن تر و دارای صدای متفاوت با زنان می باشند. رشد عضلانی 
مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است. مقاومت زن در مقابل بسیاری از 


بدون تفاوت روانی [و روحی ] ممکن نیست؛ و این برای بقاء و کمال جامعه 
و ۱ بیژ ی ضروری | ۳ 


2 تفاوت های روانی: 
احساسات [و عواطف ] زن, از مرد جوشان تر است. زن از مرد زودتر به 


ص:112 


1- (1) . نظام حقوق زن در اسلام, ص 199 - 206 


هیجان عی ابقر ۵ رم خخت‌سایر اخشساشات وت اطق‌ وی عراز خن 


کفر 3 


زن طیعا به زیتت و زیور و جمال و ارایش علاقه دارد. احساشات زن بی 
ثبات تر از مرد است. زن از مرد محتاطتر و مذهبی تر است [و مردها 
معمولا جسورتر و شجاء تر می باشند]. احساسات زن مادرانه است و 
علاقه ی زن به خانواده بیشتر است و... (1) 


3. تفاوتهای اجتماعی که محصول جامعء انسانی و رفتارها و مناسبات میان 
ادمیان است: 


با توجه به تفاوت هایی که در توانایی ها و نقش اجتماعی زن و مرد وجود 
دازه عصل منت اصصاه قی که که رای اشامن ها و و مره 
تفاوت قائل شویم به این ترتیب که: 

نقش ها و کارهایی که زن و مرد هر دو امکان اجرا دارند؛ 
نقش هایی که با ساختار جسمی و روحی زن متناسب است؛ 
تفیتن هابی که با ساشتان روجی وجتشمی مره متا شب آزتیت: 
1 نظام حقوق زن شهید مطهری. 

2 زن در آینه جلال و جمال آیت اللّه جوادی آملی. 

یتفر تمونه قیال ارات مرو 


ص:113 


1- (1) . همان 


3.چرا دیه ی زن نصف دیه ی مرد است ؟ 
پاسخ: 


«همانطور که در پاسخ قبلی بیان شد, تفاوت های طبیعی و فطری(جسمی 
و روحی), وظائف و تکالیف خاصی را بر عهده ی انسان ها(زن و مرد)می 
گذارد و به علت همین تفاوت ها است که برای زنان و مردان احکام و 
تکالیف دینی خاصی معین شده است: از جمله این احکام خاص. حکم دبه 


می باشد: 


دیه, در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست.... چنانکه تفاوت 
دیه ی زن و مرد, نه بر منزلت مرد می افزاید و نه ازمقام زن می کاهد. 
و نه بر مقام جاهل می افزاید. زیرا برخی از تفاوت های مادی و مالی 
هیچگونه ارتباطی به مقام های معنوی ندارد و هیچ تلازم عقلی و نقلی بین 
دیه و کمال معنوی(و علمی)وجود ندارد. تا هر اندازه دیه بیشتر شود 
قداست روح مقتول و تقرب وی نزد خدا افزون تر باشد. (1) 


در آیه ی 178 سوره ی بقره چنین آمده است: 
«ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما 
ص :14 1 


کر )ونر آیته لا وعمال یت الله اد املودض 384 


نوبز شته شده ۱ ست؛ ازاد در برابر ازاد, و برده در برابر برده, و زن در برابر 
زن...» (1) 


در این آیات چنین آمده که نباید«مرد»به خاطر قتل«زن»>ر مورد قصاص 
قرار گیرد. ممکن است بعضی ایراد بگیرند مگر خون مرد رنگین تر از خون 


زن است. 


چرا مرد جنایتکار بخاطر کشتن زن و ریختن خون او قصاص نشود؟! 


در پاسخ ناند کفقت؛ مفهوم آیه این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص 
شود بلکه همان طور که در فقه اسلام به طور مشروح بیان شده, اولیای 
ون مقتول .من توا نقد. با پرداخت تصی»میلغ یه هرد فابل را قضاض کنند. 


لازم به توضیح است که پرداخت مبلغ مزبور برای اجرای قصاص,: نه به 
خاطر این است که زن ارزش کم تر دارد و يا خون او کمرنگ تر است بلکه 
پرداخت نصف دیه تنها به خاطر جبران خسارتی است که از قصاص کردن 
مرد, متوجه خانواده ی او می شود.(دقت کنید) 


تذکر مهم: احکام اسلامی به صورت اجزای یک سیستم و شبکه, به همدیگر 
مرتبط هستند و گاهی با توجه به همدیگر حکم جدید وضع می شود, لذا در 
موقع قضاوت و داوری و اشکال گرفتن به یک حکم باید به احکام دیگر هم 
بی توجه نبود. 


سا ار ام ما مه ومع رین ند اند 
است که نفقه( مخارج زن و فرزندان)برای مرد واجب است. یعنی از این 
حکم معلوم می شود که در اسلام مرد رکن اقتصادی خانواده است. لذا اگر 


1- (1) ,«یا آشا الذین, آمئوا کیب عَیْکمْ القضاص فی القثلّی الْخْدّ بالْخدة 
والْعبدُ بالعید والانتی بالائتی» 


دیه ی مرد دو برابر دیه ی زن است یکی از حعمت هایش این است که 
بخشی ازخسارت اقتصادی که به خانواده وارد شده را جبران کند و به 
نحوی بار غم عاطفی و اقتصادی که بر فرزندان و زن مقتول وارد شده. 
این بار غم کاهش پیدا کند و باعث بهبود و بهداشت روانی خانواده شود, و 
فان کیان این را در سر گرم میم ات اناد مقر 
اقتصادی و فرهنگی و عاطفی در خانواده و اجتماع می شود و بار مشکلات 
بر دوش مادر خانواده کنو کرده و مشکلات جدید به بار می اهراک 


اگر کسی اشکال بگیرد که در برخی خانواده ها, زر نان اور خانواده است ! 
در پاسخ می گوییم: اولا در مورد وضع احکام و قوانین, قانون به صورت 
کلی وضع می شود و ناظر به موارد جزئی و استثنائی نیست, و بر محور 
افراد دور نمی زند. 


تانب همان-طور کم کفتيم اسلام مشته لیت افتصاوی عانوادم ره مرج داده 
و بار این مشکل را به عهده ی مرد نهاده و بر او واجب کرده, لذا در قوانین 


رن در استه خلال ال آیه اللخ‌عواوی اهلت: 
2 تفس تقوتهر دیل آبات رهظ 
ص:116 


پاسخ: 


2 بقره بیان می کند و می فرماید: 


...واشتشهذوا اهدئن من رخالكم قان ل تون زخلتن هل واشرآتان 
مقّن تژصَوّن من الشْهَداء آن تضلّ اجداهما قَْدَکر اجْدَاهماً الأْْرّی... 


«و دو نفر از مردان(عادل)خود را بر این حق, شاهد بگیرید. و اگر دو مرد 
نبودند» ی مرد و دو زن» از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما 
هستند, انتخاب کنید. دو زن, باید با هم شاهد قرار گیرند. تا اگر یکی 
انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند...» 


در برخی تفاسیر در جواب - اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد 
شمرده شده است؟ - آمده: این بدان علت است که زن موجودی ِِ 
عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد, لذا یک نفر دیگر به 


ضمیمه شده تا از تحت, تأثیر قرار گرفتن 1 
احداهما فتذ کر احداهما الأخری) (1) 
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1- (1) . تفسیر نمونه, ج 2 ص 287,ذیل آیه ی 282 بقره 


در تفسیر نور نیز چنین آمده:«دو زن به جای یک مرد, يا به خاطر روحیه ی 
ظریف: و عاطفی: انهاست و با به خاطر آن است که مغمولا زنان ذر مسائل 
مالی و اقتصادی حضور فعالی ندارند, لذا به علت ارتباط کم, اطمینان 
کمتر [و احتمال خطا هم بیشتر] است.» (1) 


از کلام مفسران بدست مف. اند که: 


با توجه به ساختار وجودی زنان که دارای عاطفه و احساسات لطیف. و 
مهربانی خاص می باشند. اکه این ویژگی ها لازمه ی یک مربی نمونه و 
مدیر داخلی خانواده می باشد] و از طرفی چون کمتر از مردان در اجتماع 
وتنگناهای جامعه حضور دارند از این رو ز مینه اینکه تحت تاثیر عواطف و 


احساسات قرار گیرند در وجود آنها بیشتر است به همین خاطر اگر 
شاهدان زن دو نفر باشند لغزش آنها نیز کمتر می شود. 

یادآوری: این حکم فقهی نه تنها عیبی بر زنان به شمار نمی آید بلکه به 
نظر می رسد که خداوند متعال با توجه به موقعیت و روحیات حساس زنان 
این حکم را وضع کرده تا بار مشکلات لغزش در شهادت را از دوش او 
بردارد تا بهداشت روانی و امنیت خاطر او در خانواده و جامعه بیشتر تأمین 
شود. چرا که بار سنگین لغزش و پشیمانی بعد از شهادت غیرواقعی از 


دوش او برداشته می شود و بدیهی است که زنان هر چه کمتر در چنین 


تعادل روانی بیشتری برخوردارند. 


و در سایه تعادل روانی و از اضتتن خاطر است که یک زن می تواند به 


مد بربت 
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1- (1) . تفسیر نور, ج 1 ص 568, ذیل آیه ی 282 بقره 


خانواده به ویژه تربیت فرزندان برتر [ مسئولیت بسیار مهم واصلی ] 
بپردازد. 


تذکر: «اسلام»یک«دین کامل»و جهانی است و باید از همه ی جوانب به 1 
نگاه کرد و نظر داد, نه فقط یک مورد و از یک زاویه, مثلا همین شهادت که 

در کتاب ها از جنبه های مختلف بررسی شده که یکی از آنها از جنبه ی 
فقهی می باشد؛ در کتاب های فقهی آمده که حقوق بر دو قسم 
است:«حقوق الهی»و «حقوق افراد»و با تقسیماتی که این حقوق دارند 
برای اثبات بعضی از آنها فقط باید شاهدان مرد باشند؛ و بعضی از آنها 
شاهد«مرد و زن» با هم لازم است ضمیمه شوند " و تقضی از. آنما شهادت و 
شاهد بودن زن فقط پذیرفته است مثل ولادت و... (1) پس ما باید در 


احکام و قوانین دینی«مجموع»را در نظر بگیریم. 


و معلوم است که در موارد مذکور شهادت زن يا مرد, دلیل بر برتری هیچ 


تفسیر نمونه ذیل آیه مطرح شده. 
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لا( ارگ تجریر الوساه خضرت آمام خی (رهاج 2 کناب شمادات 


ص:120 


اشاره 


1 برای کنترل شهوت و زیاد کردن تقوی چه راه کارهایی در قرآن و 
احادیث وجود دارد؟ 


2 چه کنیم تأ به گناه آلوده نشویم؟ 
چه کنیم تا دعایمان مستجاب شود؟ 


3 
4. چه کنیم تا نمازمان را سبک نشماریم و بنده ی خداوند بشویم؟ 
5 عشق چیست زاهکار آن کدام است؟ 

.0 


ویژگی های همسر خوب چیست؟ 
ص:121 


ص:122 


1.برای کنترل شهوت و زیاد کردن تقوی چه راهکارهایی در قرآن و احادیث وجود دارد؟ 
پاسخ: 
پاسخ این پرسش را در دو بخش«شهوت» و«تقوا» ارائه می کنیم: 


اول: واژه ی «شهوت» در موارد مختلفی مانند شهوت مال. شهوت پست و 
مقام, شهوت کار و شهوت حنلسی ... کاربرد دارد. 


ولی به نظر می رسد این پرسش در مورد«غریزه ی جنسی»می باشد از 


این رو در پاسخ باید گفت: تمایل و غریزه ی جنسی رامانند غرایز و 
تمایلات دیگر, خداوند در وجود انسان به امانت گذاشته و ما در قبال آن 


سه راه داریم: 

1 سرکوب کردن يا از بین بردن غریزه ی جنسی. 

2. رها کردن افسار شهوت و غریزه ی جنسی. 

3 آن را تحت برنامه ی دین درآوریم. 

راخ آول ی رآه سکن که ات فصن حسانی می: شوواو هشال 
انار اد استضرادهاعر کرو انضان را نود فی که بو اه جد 
شکوفایی و رشد نمی دهد و دین اسلام با این راه مخالف است. 

راه دوم: رها کردن افسار شهوت, که این هم موجب هلاکت انسان. و بروز 
ص:123 


بیماری های روحی و جسمی می شود که امروزه در بسیاری از کشورهای 


راه سوم: افش که قه اب تمهت آلفی زاس کوت کنیم هد که ان 


1 ازدواج 


توش از بهترین راهکارهایی که در قرآن و روایات؛ بدان سفارش شده 
«ازدواج»می باشد و حتی در قرآن دستور بسیج همگانی, برای فراهم 
کردن اسباب ازدواج جوانان آمده است. در ورن تون آنه ی 32 نم مومنان 
دتم ی دهد و انکهها الایام: منک مردان و زنان بی همسر خود را 
همسر دهید. 


و در مه تور ی فرماید:«آنهایی که توانایی مالی ندارند پاکدامنی 
پیشه کنند تا خداوند از فضل و کرم خود انها را بی نیاز کند.» 


2 کنترل چشم 


پرهیز از چشم چرانی و حاضر نشدن در مجالس و محل هایی که نامحرمان 
حضور بیشتری دارند. و تماشا نکردن فیلم ها و عکس های مبتذل. 


از اين رو در آیه ی 30 و 31 سوره ی نور می فرماید:«به مردان با ایمان 


بگو چشم های خود را(از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند, و عفاف خود را 
حفظ کنند؛ اين برای آنان پاکیزه تر است؛ خداوند از آنچه انجام می دهید 
آگاه است » 


«و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را(از نگاه هوس آلود)فرو گیرند و 
دامان خویش را حفظ کنند...» 


ص:24 1 


3. دوری از نایاکان 


برخی از افراد نا اهل و منحرف در لباس دوست ظاهر می شوند و انسان 
را از مسیر صحیح خارج می کنند از اين رو قران خطر همنشینی با این 
افذاد زاحنین کدی کی 


«خدا می خواهد شما را ببخشد(و از آلودگی پاک کند), اما آنها که پیرو 
شهواتند می خواهند شما بکلی منحرف شوید.» (1) 


4 روزه 


گرفتن روزه در افزایش تقوا و فرو نشاندن آتش شهوت بسیار موثر است 
و اصولا" قرآن, هدف تون و فترم را تقوا معرفی می کند. [ ۴ 


5. دوری از تخیلات شیطانی 


آری تخیلات شیطانی همچون«طوفانی»بر«تلاطم امواج شهوت»می افزاید 
لذا توصیه می شود: 


الف: لحظات قبل از خواب, با قرائت قرآن با دعا یا مطالعه کتاب 
سودمندی در بستر سیری شود. 


ب: تا خسته نشده ایم به رختخواب نرویم. [قبل از خواب يا با کار یا ورزش 
یا مطالعه و.... خود را اماده ی خواب کنیم. ] 


1 نماندن در محلی که تنها هستیم و کسی حضور ندارد. 


و هر مورد دیگری را که باعث حرکت«پرنده ی خیال»ما می شود باید 
مواظب باشیم. 


ص:125 


رات 27 
2(2) : بقره 183 


از این رو قران در مورد دوری از خیالات شیطانی می فرماید: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از گامهای شیطان پیروی نکنید ! هر کس 


دهد » (1) 


برخی صاحب نظران نیز برای کنترل شهوات موارد ذیل را توصیه می کنند: 
(ضا 


الف: ورزش و عضویت در تیم های ورزشی 

ب: مطالعه ی کتب مفید(به ویژه زندگی علما و اولیای خدا) 
ج: پرهیز از غذاهای محزک. 

د: نیوشیدن لباس های تنگ و چسبان. 

در کنترل شهوت موّثر می باشد. 

دوم: راهکارهای افزایش تقوا: 


«تقوا»یعنی خود نگهداری و خویشتن داری (3) و در قرآن کریم آمده 


است : 


«گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست»؛ (4)«و زاد و توشه 
تهیه کنید, که بهترین زاد و توشه. پرهیز گاری است. 9 


ی 
قرار می گیرد خود نگهدرای کند و مرتکب گناه نشود. 
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2 (2) . آن چه یک جوان باید بدانده رضا فرهادیان 
3- (3) . التحقیق فی کلمات القران الکریم. مصطفوی, ماده ی«وقی» 


4 (4) . حجرات /13 
5- (5) . بقره / 197 


حال برای دستیابی به راهکارهای افزایش تقوا باز به سراغ این سفره ی 


1 عبادت 

قرآن می فرماید:«ای مردم پروردگار خود را پرستش [و عبادت ] کنید... تا 
پرهی زگار شوید.» (1) 

از این 1 فهمیده می شود که عباداتی مانند روزه» نماز, تلاوت قرآن و9... 


عباداتی مانند کمک به بینوایان, یتیم نوازی و خدمت به خلق و... همه اینها 
به افزایش تقوا کمک می کند 


2 مطالعه اخوال اقوام کته د سوت کوفتن ا اا 


«ما به آنها [که روز شنبه نافرمانی و گناه کردند] گفتیم:«به صورت بوزینه 
کی و شده در آیید»ما این کیفر را درتن غیرتی بر آق: مرجم آن زمان و 
نسل های بعد از انان؛ و پند و اندرزی برای پرهیز کاران قرار دادیم.» (2) 


3. روزه 


«ای افرادی که ایمان آورده اید ! ِِِ بر شما نوشته [و واجب ] شده همان 
گونه که , بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد ؛ تا پرهی زگار شوید.» 
(3) 


در آیه 21 بقره عبادت را برای افزایش تقوا معرفی کرد, ود آین آبف: نله 
طور خاص«روزه» ر| معرفی می کند با این که روزه تین از عبادات است 
معلوم می شود که نقش روزه در افزایش تقوا بسیار مهم است. 
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2 (2) . بقره | 66 - 65 
3- (3) . بقره / 183 


5 سیر در مسیر الهی 

«اين راه مستقیم من است از آن پیروی کنید ! و از راههای پراکنده(و 
انحرافی) پیروی نکنید, که شما را از طریق حق, تا 
است که خداوند شما را , به آن تفارش اضف کنو تا پرهی ززگار شوید.» (1) 
توف تست فاق آلبی تسام مان 19 


7 توجه و تفکر در آیات معاد, و آگاهی به عالم برزخ و قیامت و چگونگی 
۱ 


اناتی مانند :«واز آن روز بترسید که کسی مجازات,دیگری را نمی پذیرد ۲ 
نه از او شفاعت پذیرفته می شود " ونه غرامت ت از او قبول خواهدشد؛ ۰ ونه 
یاری می شوند.» (3) 


8 باور و یقین قلبی به موارد زیر نیز باعث ایجاد انگیزه در رعایت تقوا می 
شود: 


اينکه انسان بداند: 

الف: خدا با پرهی زکاران است. بقره / 194 

ب: خدا پرهیز کاران را دوست دارد. آل عمران / 76 

ج: پرهیزکاران از نعمت های الهی بهشتی برخوردارند. حجر / 45 

د: تقوا عامل فلاح و رستگاری و سعادت است. بقره / 189 

هم : تقوا عامل وسعت و زیاد شدن رزق می باشد. 

«و اگر اهل شهرها و آبادی هاء«ایمان»می آوردند و«تقوا»پيشه می کردند, 


ص:128 


1- (1) . انعام / 153 


رت 
فد بفرم/ 18 


برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی(آنها حق را)تکذیب 
کردند, ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.» (1) 


«و هر کس تقوای الهی پيشه کند, خداوند راه نجاتی برای او فراهم می 
کند, و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد...» (2)«... و هر کس 
تقوای الهی پیشه کند خداوند کار را بر او اسان می سازد.» (3) 


در پایان توصیه می شود ملاقات و دیدار علمای ربانی و اولیای خدا و 
مطالعه احوالات و زندگی نامه ی بزرگان بسیار موثر و راهگکشا می باشد. 


معرفی کتاب: 

برای مطالعه ی بیشتر در این باره به کتاب های زیر رجوع فرمایید: 
1. تفسیر نمونه مباحث مربوط به آیات فوق 

کاهان کسنمابه الله وید تفت فذای سره 

3. کنترل غرایز جنسی آیت اللّه مکارم شیرازی 

4 جوانان در طوفان غرایز همت سهراب پور 

5 آنچه یک جوان باید بداند [ویژه پسران] رضا فرهادیان 

6 چشم چرانی به قلم دوشیزگان 

ص :129 

1- (1) . اعراف / 96 


2 (2) . طلاق / 3 و 2 
3- (3) . طلاق / 4 


2رضة کنیم تا به کناه آلوده هی ۴ 

پاسخ: 

مقد مه 

اينکه انسان در صدد تهذیب نفس و کسب کمالات انسانی بااشد و برای 
موفقیت در این راه درخواست کمک کند جای تبریک دارد! چرا که در 
اسطا اي نت ۲ له بر لیف من اد ۳ 


این«خواست»و«طلب»وجود نداشته باشد در کسب فضائل انسانی 


اینک پاسخ: 


آنخه از ایات.ه روانات رل بر .ضت. آیت. انتخ انسنع: که سیر ستضا کاهان 
«غفلت»می باشد. 


از اين رو برخی بزرگان (2) اولین منزل و اولین گام در تهذیب نفس 
را«یقظه» یعنی بیداری از خواب غفلت می دانند. 


دومین گام و منزل, تفکر می باشد. 
ص:30 1 
[- (1) . برای دستیابی به آیات و روایات رجوع فرمایید به: کتاب اخلاق در 


قرآن. > ج 2 ص 324 از آیت اللّه مکارم شیرازی 


آری بعد از بیداری نوبت به تفکر می رسد نیاز است بوسیله تفکر زنگار 
غفلت را از آیینه دل زدود تا حقایق در آن تجلی کند. 


هشدارهای قرآن با عبارت های«افلا تعقلون» (1) آیا اندیشه نمی کنید 
و«افلا تذکرون» (2) آیا متذکر نمی شوید و«افلا تتفکرون»آیا تفکر نمی 
کنید و مانند آن؛ فریادهایی است که قرآن می زند تا از خواب ب سنگین 
غفلت بیدار شویم و آماده ی حرکت به سوی مقصد شویم. 


ممکن است سوال شود تفکر در مورد چی؟ ! 
تفکر در مورد این که چی بنا بود بشویم و چی شدیم. 


فکر ند این که اتشان خایفه. | است و استعدادهای زیادی دارد که باید به 
شکوفایی برساند و انسان اشرف مخلوقات است« ۳ ریم مْ بالحیاه الحیا» 
(3) آیا به همین لذت زودگذر دنیا راضی شدید؟ ! 


تفکر در مورد این که خداوند شاهد اعمال و رفتار ماست. 


مگر نه اینکه اگر بچه ک: ‏ طوخعی در اطاق باشد,«دست از پا خطا نمی 
کنیم» چطور از بچه حیا می کنیم ولی از خدا خیر ! 


تفکر در مورد اين که گناه با جسم و روح ما چه می کند! 

تفکر در مورد این که گناه با دنیا و آخرت ما چه می کند! 

مگر خداوند نفرمود که عاقبت گناهکاران جهنم و عذاب آلود است !(4) 
ص:31 1 

ای ات اور ترا کم در فده ابیت 

را ها ات 


3- (3) . توبه 38 
4- (4) .«قاِن الخدر هی ها 7 2 و.. 


و هر که گناه بکند در اين دنیا زندگی او سخت می شود ! (1) 
مگر اهلبیت به ما گوشزد نکردند که: 

گناه رزق و روزی را دفع می کند. (2) 

گناه بلا را نازل می کند. (3) 

گناه نعمت ها را تغییر می دهد و می گیرد. (4) 

گناه مانع استجابت دعا می شود. (5) 

و بالاخره این که استمرار گناه باعث تکذیب خداوند می شود. (6) 
و از طرفی 

تفکر در عظمت خداوند! 

تفکر در نعمت هایی که خداوند به ما داده ! 

تشک در اعمال. و زفتار ما در قبال ان ففه ای خی[ 1 

و .. 


به نظر می رسد تفکر در این امور انسان را از خواب ب غفلت بیدار می کند, 
تا نوبت گام بعدی شود. 
منزل سوم: منزل اراده و عزم راسخ است. 


آری بعد از بیداری جدید حاصل از تفکر, انسان از گذشته ی خود پشیمان 
می شود و رو به توبه و انابه می آورد اینجاست که به اراده ی محکم, بر 
تری گناه و 


ص:132 


1 (1) .«ظَهْ لس فی ابر والْبَغْرِ بقا کسبت أبدی الّاس ليْذیقهّم بَقَضَ 


دص 


اللذدی عملوا عم : یرجعون»روم / 1 ود«ومن آغْرَض عن ذکری فان له 


معيیشه 2 صَنکاً وَتحشره یوم القیَامه أَعْمَی»124 / طه 

2- (2) .«ان الرجل یهذب الذنب فیدرا عنه الرزق»: محاسن, ج 1. ص 
115 

3- (3) . فرازهایی از دعای کمیل 

4 (4) . فرازهایی از دعای کمیل 

5- (5) . فرازهایی از دعای کمیل ۲ 0 

6 (6) .«نَم کان عَاقبة الذین آساغوا السّوءی آن کب بوا بایاتِ الله وّکائوا بها 
يَسْتَهِْتُون»روم | 10 


که به طور طبیعی این انقلاب درونی و اراده محکم, نیاز به محرک دارد. 


که محرک درونی تفکر بود و محرک بیرونی نیز می تواند انا قرآن و 
را ات 


(1) و روایات اهلبیت هم باعث حیات دل می شوند. (2) 


می باشد. 

چرا که گفته شده در اين راه برای دل های آماده موعظه, معجزه می کند. 
تذکرات: 

اننک تن شهار اه کات دیکری بر این ارم یه اختضار جلت من که 


یی اس ات سا فا ات سر تام ماعات 
بویژه نمازهای واجب ضروری می باشد. 


- ی ۳ ۳ ت-_ ۳ 0 ۳ 
چرا که« ال الطّلاء تتهّی غن الْقَحْشاء والَمُنگر» (3) 


مات از اعدا هامید به: رحمت شواوفد سرا که باس از مت اور 
خوو از کناهان کسوه‌فی ناشن 


3. توسل به اهلبیت و درخواست کمک و یاری از ان بزرگواران برای 
موفقیت در این راه.(چرا که آنها واسطه ی فیض و رحمت الهی بر بندگان 
هستند.) 


ص:33 1 
1- (1) .(أقلا تون الْفْءآن أم علی فْلوب أَفْقَالَْا)/محمد / 24 


22 فال الصادی علبه السلام ان دسا اه الست خن اافلون 
3- (3) . عنکبوت / 45 


4. ارتباط با علما و شرکت در مجالس آنها. 
6 پرهیز از پرخوری و پرخوابی. 


معرفی کتاب: 

برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه رجوع فرمایید به: 
1 اخلاق در قرآن آیت اللّه مکارم شیرازی 

کوانت سن ارت نله امین 

4 گناهان کبیره شهید دستغیب 

کر کان ای مهو موی آ شترا دوه 


ص:34 1 


3.چه کنیم تا دعایمان مستجاب شود؟ 


پاسخ: 


در اهمیت پرسش فوق همین کافی است که خداوند در قرآن به پیامبر می 
فرماید:«بگو: پروردگارم. برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما 
نباشد...» (1) 


آری؛ محبوب ترین اعمال نزد خدا دعا کردن است (2) خداوندی که 
ابراهیم,.خلیل خود زا از آن جهت. به. خوبی باد مین کند. و می. ستاید 
که«بسیار دعا کننده» بود (3), و او دعا را شفای هر دردی قرار داد, و در 
پرتو دعا بلاهای زیادی را از ما دور می کند. (4) 


با توجه به آیات قرآن و روایات اهل بیت برای استجابت دعا می طلبد که: 
دو نوع فعالیت داشته باشیم: 


اول ایتکه کون کنم ۲ ای ۱ ای شود. [یعنی ببینیم چه 


ص: 35 1 


هرق 2 

2 (2) . کافی, ج 2 ص 468 
3- (3) . هود | 75 

امین ج ور 1970 


دوم اینکه از اعمالی که مانع استجابت دعا می شود پرهیز کنیم. 

باتوجه به محدودیت مجال ؛ برخی از این راهعارها را ذکر می کنیم: 

الف : آها آنچه.ها وا به استجایت تزدیک: می کید 

1 ایمان به خدا و این که باور داشته باشیم که همه امور به دست اوست 
و تا او نخواهد هیچ خیر و شری از ما دور یا به ما نمی رسد؛ ؛ از این روی 
خداوند می فرماید:« ااغونی أسْتَجتٌٍ لک ؛ (1) مفسرین می گویند از آیه 


استفاده می شود که خداوند می فان :«مرا»بخوانید [و امید به دیگران 
نداشته باشید ] تا دعایتان مستجاب شود. 


و در روایت آمده: که هر گاه یکی از شما اراده کرد که از خداوند چیزی 
بخواهد و خواست تا دعایش مستجاب شود باید از همه ی 
مردم«ناامید»شود و فقط به او«امیدوار»باشد پس هر گاه اين حالت را 
خداوند در قلب او دید هر اک او بخواهد خداوند به او عطا می کند. (2) 


پس چنین نباشد که ما خداوند را بخوانیم در حالی که چشم به دست 
دیگران بدوزیم و به غیر او امیدوار باشیم. 


ای ای مت اه 
و تراسا اس رای له هه اه یه 


باب دعا به روی هیچ کس باز نمی شود مگر اينکه خداوند باب استجابت را 
هم باز خواهد کرد. پس هر گاه توفیق دعا پیدا کردید کوشش کنید و خسته 


ص :36 1 


1- (1) . غافر ‏ 60 
2 (2) . وسائل ج 7, ص 143 


نشوید چرا که تا زمانی که شما از دعا کردن خسته نشوید خداوند از عطا 
کردن خسته نمی شود. (1) 


پس هر گاه دعا کردیم«حسن ظن و اعتماد»داشته باشیم که خداوند 
مستجاب می کند و امیدوارانه دعا کنیم. 


3. حضور قلب 


موقع دعا حضور قلب داشته باشیم و با تمام وجود از او درخواست کنیم 
خداوند مستجاب نمی کند. (2) 


4 توسل به اهل بیت علیهم السلام 


زاهی که:همهة آولیاع خدا و خفبان غالم از آن استفاده نی کند و عتی ادن 
بیت هم مثل امام صادق علیه السلام بهترین چیزی که در دعا بر ان اصرار 
داشتند, درخواست از خدا| به حق«خمسه ی طیبه»بوده است. (3) 


به ویژه توسل به امام زمان علیه السلام بسیار مهم است چر| که در دعای 
را ی و ان مه او اه 
ینوجه الاولیاء»؛) ؛ «کجچاست آن درگاه خدایی که از آنجا به سوی خدا| روند؟ 
کجاست آن آئینه خدایی که به سویش توجه کنند اولیاء؟ 


5. تکرار و پافشاری در دعا 


از امام باقر علیه السلام نقل شده: هیچ بنده ای در حاجت خود اسرار و 
پافشاری نمی کند مگر اینکه خداوند دعای او را مستجاب می کند. (4) 


ص:137 


ار ی 29 
2 (2) . کافی ج 2 ص 473 
3- (3) . وسائل ج 7 ص 98 
۰-4 (4) . وسائل ج 7 ص 55 


6 صلوات 

یکی دیگر از امور موّثر صلوات بر پیامبر و اهلبیت او, قبل. وسط, و بعد از 
دعاهاست چرا که فرمودند: خداوند کریم تر است از آن که قبل و بعد دعا 
را مستجاب کند ولی خود ان را مستجاب نکند. (1) 

7 دل شکستگی و منقلب شدن و گریه در موقع دعا 


از امام صادق علیه السلام حکایت شده: : هر گاه, اشک چشمت جاری شد و 
بدتت لرزید پس آگاه باش که در آن موقع حاجتت برآورده شده است. (2) 


8 توجه به زمان استجابت دعا 

دعا در زمان هایی که وعده داده شده به اجابت نزدیک تر است مانند: 

الف. موقع اذان ظهر ب. بعد از هر نماز 

ج. قبل از غروب د. سحرگاه 

ه . شب جمعه و. موقع نزول باران 

ز. در نماز وتر(نافله شب)ح. به هنگام قرائت قرآن 

ت. وقت آذان ی. موقع ریخته شدن خون شهید 

- شب قدر و شب های مانند آن مثل شب عید فطر و قربان و روز عرفه 
9 توجه به مکان های استجابت دعا 

دعا کردن در مکان های شریف به اجابت نزدیک تر است مثل دعا در 
مسجد يا حرم های اهل بیت مخصوصا زیر بقعه ی سید الشهداء علیه 
السلام . 

ص:38 1 


تزا کافن: رس ۸0 
2- (2) ۰ وسائل, 0 7 ض‌ 73 


0 صدقه 


صد قه دادن قبل از دعا نیز در فراهم شدن مقدمات استجابت موثر است؛ 
چنانچه از امام صادق علیه السلام حکایت شده: پدرم هر گاه حاجتی داشت 
موقفع زوال خورشید(ظهر), اول صدقه می داد, بعد عطر استعمال می کرد 


وبه مسجد می رفت و حاجت خود را طلب می کرد. 


1. بلند کردن دست ها به هنگام دعا 


چنانچه سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم بوده است و حکایت شده 

خداوند متعال به حضرت موسی چنین سفارش می کند: ای موسی ذلیلانه 

دست هایت را به سوی من بلند کن همان طور که بنده ها در برابر مولای 

ی 
ال 


2 حضور در جمع مومنین و دعا کردن 


از امام صادق علیه السلام نقل شده: هیچ جماعت چهل نفری نیستند که 
دعا کنند مگر اینکه خداوند دعایشان را مستجاب می کند و... (2) و خود 
ایشان هم به هنگام مشکلات زن و فرزندان را جمع می کرد و دعا می کرد 
و آنها امین می گفتند. (3) 


3. به صورت جمع دعا کردن و نه فقط برای خود دعا کردن [بلکه به فکر 
دیگران هم باشیم. ] 


و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکایت شده: «اذا دعَا أَحدکم لبم 


فائه اوجب 
ص :39 1 
اع( ).سا العهده زر فض 113 


2 (2). کافی ج 2 ص 487 
3- (3) . کافی ج 2 ص 487 


للدعاء.» (1) هر گاه شخصی از شما دعا کرد پس به صورت جمع دعا گنز 
چرا که برای همه خواستن دعا را به استجابت نزدیک تر می کند. 


4 دعای به دیگران 


در این زمینه ووایانت وتا کیداش فراوانی رسیده است چنانچه ی زهر| 
علیها السلام نیز شب تا به صبح را به عبادت و در حال دعای به دیگران می 
گذراند و می فرمود:« الجار ثم الدار» (2)«اول همسایه بعد خودمان.»و 
در روایات فراوانی نقل شده که دعای به دیگران از جمله دعاهایی است 
که خداوند وعده استجابت آن را داده (3) و چندین برابر آن دعا را در حق 
خود دعا کننده مستجاب می کند. (4) 


5 دعای پدر و مادر 


ِ از دعاهایی که به استجابت نزدیک است دعای والدین به فرزندان می 
شد. (5) ان شاء الله با نیکی به پدر و مادر و درخواست خاضعانه از آنها 
ِِ از دعای آنها بهره مند کنیم. 


16 استغفار و اقرار به گناه 
ص:40 1 


1( کافی دض 187 

تال الییه ض 193 

3- (3) . کافی ج 2 ص 509 

۰ (4) . کافی ج 2 ص 508 

۵ بعار الانمار ه امالین شخ ظوسی ض 541 280 


تکسن اه سای که در افایت خفا مر اشت طلت کش از دایب 
اقرار به گناهان می باشد. (1) 


در روایات و دعاهایی (2) که از اهلبیت علیهم السلام رسیده این مطلب را 
به طور عملی به ما اموزش می دهند که قبل از دعا و طلب حاجت, شکر 
تفت مان افیا به جا آوریم و به خاطر نعمت هایی که خداوند به ما 


داده از او تشکر کنیم و خداوند را پا اسماء و صفاتش ستایش کنیم و بعد 


و در روایتی از امام صادق علیه السلام به این ترتیب سفارش شده است: 


«اول مدحج خداوند متعال, سپس اقرار به گناهان [و طلب بخشش ], و آنگاه 
خواستن حاجت.» (3) 
8. خواندن اسماء خداوند با آن معانی بلند و دلنشین قبل از دعا 


چنانچه از امام صادق علیه السلام حکایت شده: هر کس ده مرتبه«یا 
۳ رب» بگوید به او لبیک گفته می شود و از حاجت او می پرسند. 
0 


و همچنین: هر کس هفت مرتبه بگوید:«يا ارحم الراحمین»خداوند به او می 
گوید: آری من«ارحم الراحمین»هستم حاجت خود را درخواست 0 (6۱) 
9. بندگی و اطاعت خدا 


هر چه خدا را بپشتر بندگی کنیم, خدا هم بیشتر به ما لطف می کند. «من 
کان للو کان الله له» :«هر که برای خدا بود خدا هم برای اوست.»لذا 


ص:41 1 


[- (1) ۰ بحارالانوار, ۳ 2 2 ص‌‌ 19 
2 (2) . مانند دعای کمیل - ابو حمزه ثمالی و.. 
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بنده باشد, به اندازه تضعی: که به غذا می زنند» دعا کافی است تا به 


و همچنین از امام صادق علیه السلام حکایت شده:«هر کس مستجاب 
شدن دعایش خوشحالش می کند پس کسب و کارش را حلال کند.» (2) 


1 گناه مهم نرین مانع استجابت دعا 


چنانچه از امام باقر علیه السلام روایت شده:«گاهی بنده ای به درجه ای 
می رسد که بناست دعایش به زودی پا آینده ی نزدیک مستجاب شود ولی 
9 نکنید چرا که او متعرض سخط من شد و مستحق محرومیت. 


بر می شمارند: (4) 


1 نیت بد داشتن 2. بد طینتی 

ای وت ها نها ات اه ار بفت 

2 شک داشتن به ولایت اهل بیت, مانع دیگر استجابت دعا: (5) 
3 ظلم به دیگران؛ 


حکایت شده: خداوند به حضرت عیسی فرمود: به مردم بگو دعای کسی 
که به دیگران ظلم کرده را مستجاب نخواهم کرد. (6) 


ص: 142 


ار اسان 7 رس 35 
2(2) هشائل ج 7ص 84 
3- (3) . وسائل ج 7 ص 145 
4 (4) . عده الداعی ص 214 


5- (5) . بحار ج 75, ص 311 
6- (6) . عده الداعی ص 66 


یادآوری ها: 
در پایان برای تکمیل بحجت توجه به چند نکته لازم است: 
1 دعایی که با حکمت خدا يا مصلحت ما منافات دارد مستجاب نمی شود: 


از خداوند حکیم در حدیت زیبای قدسی حکایت شده: ای بندگان من در 
آنچه به شما امر کرده ام عبادت و بندگی مرا انجام دهید و مصالح خود را 
به من یاد ندهید, چرا که من عالم ترین به مصالح شما هستم و نسبت به 
ار یر 1 


2 آنچه از روایات به دست می اند این است که ممکن است دعا کننده به 
همان حاجت مورد نظر خود نرسد ولی به هر حال دعای او اثرات دیگری 
خواهد داشت. 


اژ این زو از رسول خدا صلی الله غلیه و اله.عکایت: شنده: هیچ دغایی تفن 
شود(در صورتی که گناه و قطع رحم درخواست نکند)مگر اینکه خدا یا 
همان درخواست را در دنیا به او می دهد یا در اخرت برای او مستجاب می 
کند یا گناهان او را به اندازه ی همان دعا می آمرزد. (2) 


و از حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام روایت شده: چه بسا چیزی را 
به نو می دهد. (3) 


دنر ین از مار خی اله ات و میک نی ها و 
می کنید یا همان 


ص:143 


1- (1) . تنبیه الخواطر, ص 350 
2 ان 27:7 


3- (3) . غررالحکم ص 193, ح 3765 


زمان به شما می دهند يا موکول نف آیتده.صی نید وا چم ازا غاخان بل 
مصصئلی وا شم تون می کض ار 


3 از امام صادق علیه السلام حکایت شده:«گاهی بنده ای که دوست خدا 
باشد برای مشکل خود دعا می کند پس به ملک مخصوص ان امر میشود 
حاجت بنده ی من را براورده کن ولی عجله نکن چرا که من دوست دارم 
صدا و صوت بنده ی خود را بشنوم ؛ و گاهی هم بنده ای که دشمن خداست 
دا عت کند. و بة قلی: متخصوض کفتم هی شود حاخت اور پر آمرده که 
عجله هم بکن چرا که من کراهت دارم صدای او را بشنوم. 


آنگاه حضرت فرمودند: در حالی که مردم می گویند: به این دشمن خدا به 
خاطر ارزشی که داشت عطا شد و به آن دیگری به خاطر بی ارزشی او 
عطا نشد.» (2) [یعنی حکمت آنرا نمی دانند و قضاوت بیجا می کنند. ] 


4 انسان باید در راستای همان دعایی که کرده تلاش و کوشش کند وگرنه 


اجه از حضرت امه المغفنن عله السام کارت فده 


« الداعی بلا عمل کالقوس بلاوتر »: (3)«دعا کننده ای که بدون عمل 
است مثل کمان بدون چله [ زه] می باشد. 


و همچنین در روایات آشخه شخصی که در خانه نشسته و از خدا درخواست 
رزق می کند خدا دعای او را مستجاب نمی کند. (4) 


ص :44 1 


7 
2 شا تنل اضر ۵2 
3-(3) . غرر ص 193 ح 3767 
4 (4) . کافی جح 2 ص 511 


که مشکل ندارد, هميشه در درگاه خدا ندای نیاز سر دهد و دعا کند, تا 
دعایش در موقع گرفتاری زودتر مستجاب شود. 


از امام صادق علیه السلام حکایت شده: ان الدعاء فی الرخاء یستخرج 
الحوائج فی البلاء (1) 


دعا کردن در موقع راحتی و خوشی باعث می شود در موقع گرفتاری 
حاجت ها زودتر براورده شود. 


معرفی کتاب: 

برای آگاهی بیشتر رجوع فرمایید به: 

کناب مان الشکمه سا ایه الله رت هی یخن عا 
2 کتاب«دعا»- از شهید دستغیب رحمهم الله 

ص: 145 


1( کا فرص ۸72 


4.چه کنیم تا نمازمان را سبک نشماریم و بنده ی خداوند بشویم ؟ 
پاسخ: 


هر شخص عملی را که می خواهد انجام دهد, احر. بت به. ان عقمل 
معرفت و شناخت کافی داشته باشد سعی می کند تا جائتی که ممکن است 
و توان دارد, ان عمل را خوب و به نحو احسن انجام دهد. 


کامل به مسائل زیر پیدا کنیم: 


کت سای تا اس ۳ 
2 در نماز مقابل چه کسی می ایستیم؟ 

3 اهمیت و ویژگی های نماز 

4 انار تماز 

5. آثار سبک شمردن نماز 


6 برخورد ائمه علیهم السلام با«نماز»و«اوقات نماز», چون آنها الگوی ما 


هستتند 


اینک به توضیح مختصری درباره ی هریک از موارد بالا می پردازيم که در 
ایات و روایات امده است. 


ص:146 


الف احکعت وه تفه اه را 


در مورد عبادات که نماز هم یکی از آنها می باشد اگر حکمت و فلسفه ای 
هم برای آنها ذکر نشده باشد, چون خدا| دستور به انجام آن انجام می 
دهیم چرا که «تسلیم»امر خداوند بزرگ ترین فلسفه است. 


اما در مورد نماز در بعضی از آیات و روایات به فلسفه ی آن اشاره شده 


است از < 
« أقم الصلاة لذکری» (1) نماز را برای یاد من به پا دار. 


مر کی سرت اه سا لیا ال ای بش ارت 
خداوند نماز را , به منظور دور کردن ۱ ز«کبر»و اجب نمود. (2) 

ب)اهمیت و ونر کی های نماز: 

در انم انا ار ار اتف سای سور اراس 
اتسار ا وهای هه سا ی ی و 
خدا| بر مردم واجب کرد و آخرین چیزی که باقی می ماند«نماز»است. (3) 
2 نخستین مورد بازخواست در قیامت: 


پنامتر "ضلی الله علیه. .و اله. : تخستین. عمل. اتسان. که در رفز قیامت 
محاسبه می شود نماز 


ص: 147 
1(21) اه 7 12 


رشان الخکمه کرخمه فا رومیت 7ص 01 31 
اصا ی الصا مالس سا رصصیی کارسیرص 27 


آتتنفتهر. بپتتن: اگر تیکو. بو رستگار و کامیاب می گردد, و ا کر باطل بود 
محروم و زیانکار می شود. (41) 


3. بهترین سفارش و دستور دین: 


آمامصادق سیف اسام نوت کین رها وخ از ازسته ان 
اخرین سفارش همه ی پیامبران است. (2) 


4 ستون دین و قوام اسلام: 


حضرت علی علیه السلام : سفارش می کنم شمارا به نماز که ستون دین 
و قوام اسلام است پس از نماز غافل نشوید. (3) 


5 نگهبان الهی: 
امام صادق علیه السلام : همانا نماز نگهبان الهی در زمین است. (4) 
1 نماز بازدارنده از کار زشت و نایسند: 


3 ن 5۱ 1 ن 5۱ س ِ ۳۹ ۳3 1 ۳۹ 
« وآقم الطَلاّة ار السّلاه کی غن الْقَعْشّاء والْعْنگر» (5) نماز را به پادار 


2 یاد و ذکر خدا مایه ی آرامش دل ها: 

نماز یاد خدا است« آقم الَلا لذکری» 

ونانباه که دل‌ها ارآهتن بیدا می کنذ: 

ص :148 

1( الضلوهقی الکتاب و آلسته با مرحم فا روت دض 50 
2(۵) : الصلوه فی الکتاتة و النفه با کر حعة فارسیض 26 


ام ابات ه احایت ها ی 4 تنل اد درک اسان 
خاه 1 2 1 


4 (4) . جامع آیات و احادیث نما ص 63 به نقل از بحارالانوار, جلد 78 
ص 199 
5- (5) . عنکبوت / 45 


« لا بذک ال تطمَیٌِ الْفْلُوتْ» (1) 

3. کمک گرفتن از : نماز(در مشکلات و غم ها): 

از امام صادق علیه السلام حکایت شده: چه چیز مانع می شود هرگاه 
بریکی از شما اندوهی از اندوه های دنیا رسپد, وضو بگیرد سپس به مسجد 
رود و دو رکعت تفا بتخهاند و خدا را در آن. بخواند؛ ایا نشتنیده. اق. که 


خداوند می گوید ۰« از شکیبایی و نماز یاری جویید ؟»« و انمتعرز ستعینو| بالضبر 
والطّلاو» (2) 


4 نماز وسیله ی راندن شیطان: 


اتسار اصصای الب اب اه یتسد سار خمروت انا 
سیاه می کند. (3) 


از حضرت علی علیه السلام حکایت شده: نماز پناهگاه رحمان و وسیله ی 
راندن شیطان است. (4) 


5. فرود آمدن رحمت: 
«از امام علی علیه السلام حکایت شده: نماز رحمت را فرود می آورد. (2) 
6 پاکی جان و زدودن گناه: 


از پیامبر صلی الله علیه و آله حکایت شده: همانا مسلمانان هنگامی که 
وضو می گیرند و نماز پنجگانه را می خوانند گناهشان می ریزد مثل اینکه 


ص :149 


1- (1) . رعد/ 28 

2 (2). بقره / 45 ۲ 

3- (3) . سیمای نماز در قران و حدیت. ص 47 

4- (4) . الصلوه فی الکتاب والسنه پا ترجمه فارسی, ص 116 

5- (5) . جامع آیات و احادیث نمازء ص 81 به نقل از غررالحکم,. ص 82 


۳ . جامع آیات و احادیث نماز, ص 94 به نقل از بحارالانوار. جح 82. ص 


7 نماز وسیله ی نزدیک شدن به خدا: 


پیامبر ضلی الله علية و آله :همانا نماز وسیله ی نزدیک شدن شخص با 
ایمان(به خدا)می باشد. (1) 


8 ورود به بهشت: 

از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده: کلید بهشت نماز است. (2) 
د)آثار کوچک شمردن نماز: 

1 شفاعت پیامبر و ائمه به او نخواهد رسید. 

ی که ار ماس صلی الا معا یی اوه ات کب 


حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند :«هر کس از مردان و زنان نمازش را 
سبک بشمارد خداوند او را به پانزده بلا مبتلا می سازد شش مورد در دنیاء 


سه مورد در وقت مرگ و سه مورد آنها در قبر و سه مورد در قیامت 
زمانی که از قبر خارج شود.»(ما به ذکر شش مورد اول اکتفا می کنیم) 


اما آن شش بلایی که در دنیا دامنگیرش می شود: 

اوه نز کت را هرمن رد 

. خداوند برکت را از رزقش می برد. 

,. دعایش به آسمان نمی رود(مستجاب نمی شود). 

. هر عملی که انجام می دهد پاداش داده نمی شود. 
,تایه سفال مسا رصا لسن با از عبرم آن موی کند: 
. بهره ای از صالحین برای او نیست. (3) 

ص:150 


لا لا ط.. . الا 0 


[- (1) .سیمای نماز در قرآن و حدبت.ص 9 
2- (2) .سیمای نماز در قران و حدبت.ص 50 


3- (3) . جامع آیات و احادیث نمازء ص 260 


)الگو گرفتن از ائمه علیهم السلام 


ترخفری اه غلنهم لام با ای و اوعات مان ند غتوان الکو ی اسوه: 
برای پیروان ان معصومین اموزنده و الهام بخش است که به نموه هائی 
از ان اشاره می کنیم: 


1 صدای اذان برای رسول خدا چنان جاذبه داشت ونشاط می آورد که 
هنگام اذان به بلال می فرمود: 


«ارحنا يا بلال»ای بلال مارا از غم و اندوه و تلخی رهایی بخش. آن حضرت 
می فرمود: کسی که صدای اذان را بشنود و بی تفاوت بماند جفا کرده 


است. 


2 هنگام نماز رنگ چهره ی حضرت علی علیه السلام تغییر می کرد و می 
لرزید و می فرمود: وقت نماز رسیده, وقت امانتن. که خدا نو آسنهانها و 


زصین. و کوم: ها عرضه کرن آما آنها از فیول ان دتورق کردم و نز سیدند: 


در کر کان دفت مار قراس رسند: یا سول خدا صلی. الله یه الم 
کسی را نمی شناخت و حال معنوی خاصی پیدا می کرد و می فرمود: 
ی ۵ تشه آن آنه سیر اب هی وی ولی من صار. سید 


4 از امام صادق علیه السلام نقل شده: پیروان ما را در وقت های نماز 


اگر کسی معرفت و شناخت کامل بوسیله این موارد نسبت به نماز پیدا 
کرد, دیگر نماز را سبک نمی شمارد و حتی آداب ظاهری نماز(مثل مسواک 
زدن» استفاده از بوی خوش؛ رعایت اول وقت؛ آر امن تن و.. 9۰ آداب 
باطنی نماز (حضور قلب. خشوع و خضوع و...)را رعایت می کند 


ص:151 


1- (1) . پرتوی از اسرار نماز, ص‌ ۸ - 94 
2- (2) .جامع ایات و احادیث نماز, ص‌‌ 260 


و آن وقت این نماز سازنده ی او می شود و او را , به کمال می رساند 
انشاالله ! 


ال کی اش وان هن که ی شا نک کی او رت ات 


ی ۱ ۱ و ی برخورد می 
کند و...) 

خداوندا! ما را از : نماز گزاران واقعی قرار ده ! 

برای مطالعه بیشتر در این موضوع مراجعه فرمایید به: 


1 سیمای نماز در قران و حدیبت محجمد محجمدی ری شهری؛ ترجمه و 
تلخیص عبدالهادی مسعودی 


. تفسیر نماز از دیدگاه معصومین م محمدی 


۱ نماز ازدیدگاه قرآن و عترت محمد محمدی اشتهاردی 


2 

3 

4 پرتوی از اسرار نماز محسن قرائتی 

5. جامع آیات و احادیث موضوعی نماز ج 1 عباس عزیزی 
6 میزان الحکمه محمد محمدی ری شهری 

7فتتر تقونه (دنل آیات‌تقاز )یه الله مکارم شرا زا 


ص:152 


د. پرسش: 

5.عشق چیست و راهکار آن کدام است ؟ 
پاسخ: 

معنای عشق: 


در لفت.«عشق»را محبت شدید و علاقه ی افراطی و دل بستگی زیاد 
نسبت به یک شی و يا یک شخص معرفی کرده اند. 


محقق بزرگ طوسی در شرح اشارات بوعلی می نویسد: 


والحب اذا افرط سمی عشقأ(محبتی که از اندازه زیادتر شود و از حد خود 


آبه اللة خوادی احلی فیز در کاب جماسه و عرفان به.همین: هفتا اشارح 


دارند. 


ريشه ی این واژه ا ز«عشقه» گر فته شده است. 3 آن نام کاهی است که 


بر تنه ی درخت می پیچد. آنبه ان زا نی وروی ان را رد ض کند و 
بالاخره آن را خشک می کند و خود با طراوات می ماند. (1) 


اما در اصطلاح: عشق را از کیفیات نفسانی قلمداد می کنند که به سبب 
سیطره ی شدید تفکر در زیبایی و نیکویی محبوب و کثرت مشاهده ی 


شئون اطوار و آثار حسن معشوق در نفس و جان آدمی تحفق می یابد. 
(2) 


ص:3 5 1 
1- (1) . فرهنگ علوم عقلی.ص 357, به نقل از مبانی فلسفی عشق از 


منظر ابن سینا و ملاصدراء ص 27 
2 (2) . حکمت الهی عام و خاص, ج 1, ص 139, به نقل از همان. ص 28 


از نظر بوعلی عشق حقیقی در تمام موجودات ساری و جاری است عشق 
(1) 


عشق در قرآن و روایات: 


واژه عشق در قرآن نیامده اما مفهوم آن که محبت شدید و دل باختن به 
محبوب می باشد وجود دارد در سوره ی بقره آیه ی 165 آمده است:« 
الذین منوا أسَد ختا له »(آنها که ایمان دارند عشقشان به خدا از مشرکان 


نسبت به معبودهایشان) شدیدتر است. 
عده ای از مترجمان و مفسران« ۳۹ ۳-5 »را به عشق ترجمه کرده اند. 


در سوره ی بوسف نیز امده: 


(وقتی جریان محبت و علاقه ی شدید زلیخا به پوسف در شهر منعکس 
شد) گروهی از زنان شهر گفتند: همسر عزیز, جوانش(غلامش)را به سوی 
خود دعوت می کند عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده است. 


در روایات واژه ی عشق و مفهوم آن مستقیماً به کار رفته است به عنوان 
تعوته از تحاهتر ارم ام الله عليه و الخخکایت روتوم" 


« افضل الناس من عشق العباده فعانقها واحبها بقلبه و باشرها بجسده و 
تفرغ لها» (2) 


بهترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزد و با عبادت هم آغوش 
گردد و از قلب, دوستش بدارد و ان را با بدن انجام دهد و خود را در اختیار 
ان بگذارد. 


ص :54 1 
رل اشارات مات شرع اکن السیر عوعوومن فعظ 


سخن دیگر از امیر بیان و مولای متقیان در خطبة 108 نهج البلاغه می 
فرماید: 


«من عشق شیتاً غشی بصره و او قلبه و...» 


هر که عاشق چیزی شود چشمش را کور ساخته و دلش را بیمار گرداند(به 
طوری که عیب ان را ننگریسته. زشتی اش را نیکوبیند). 


این محبت شدید در ادعیه و مناجات اهل بیت نیز بکار رفته است. (1) 
عشق در کلام بزرگان: 


نکن از موضت های. ری آززشنه امن به اسان خاکی: سا 
ناشناخته ی عشق اد اه ک فتنا مان کمالات بالای تخسانی. ‏ 


یکی از مهم ترین عوامل حرکت, اکاهی. و رد دز آنشنان.می.باشند و 
جایگاه بالای قلب؛ فکان فظر ف. ان فی: با شید 


حریم عشق را در گه بسی بالاتر از عقل است کسی این آستان بوسد که 
سر در استین دارد (2) 


بعضی فرموده اند؛ عشق ستاره ای برافروخته از تجلی حسن معشوق 
ازلی است که آدمی و پری, طنین هستی اویند و آنقدر اين عشق مقدس 
آنشت که وسنت قراشنته به: آن آترسند: 


عشق معجونی است که همه ی جهان زنده به اوست و جنبش افلاک به 


ص:5 1 
1 


(1( : ر.ی: صحيیفه ی سجادیه, و نیز مناجات مریدین از مناجات خمسه 


۳ 
۵ وان خاففاه غرلن 121 


فش آز اوضاف دای یهار عاشضی بر ضر آه باشه محا. ۲3۱ 


1 عشق رها شدن از پلیدی ها و عیب هاست, و سوختن در برق عشق 
نوازشگر دل و روح ادمی است. 


تکتم راباتن هقدمه آنکه.ساب غارف حکیم صدر ال لهینمی. کویده 


«عشق»عین«وجود»است و وجود عین عشق است. هر دو عین حسن و 
جمال است و مراتب و درجات عشق به اندازه ی مراتب وجود است و این 
دو با هم ملازم هستند, و بین تمام موجودات عالم جریان دارد. (3) 


برای عشق تقسیم بندی های متعددی نقل شده اما معروف ترین آنها این 


گونه است: 


1 عشق حقیقی: که همان محبت الهی. عشق به لقاء محبوب حقیقی, که 


ذات احدیت می باشد. 


2 عشق مجازی: عشق های غیرحقیقی و زودگذر و ظاهری که بین 
موجودات است که منحصر به انسان هم نیست بلکه ممکن است یک 
طرف انسان و طرف دیگر موجودات دیگر باشد. 


عشق های وهمی و خیالی در محدوده ی عشق های مجازی می باشد. 
ص :6 1 


1- (1) . مثنوی معنوی, دفتر چهارم. بیت 97 
2 (2) . ایران حافظ, غزل 11 


3- (3) . مبانی فلسفی عشق. ص 29 


راه حل ها: 


با این مقدماتی که بیان شد و تقسیماتی که درباره ی عشق مطرح گردید 
حال ببینیم اگر جوانی به دلایلی دچار عشق های مجازی شد و در وجود خود 
احساس گناه کرد برای معتدل کردن این عشق چه باید بکند. 


آنچه مهم است کنترل عقلایی و دینی این احساسات می باشد تا فرد دچار 
گرفتاری ها و دردهای جسمی و روحی نگردد و اين علاقه و دوست داشتن 
در مسیر معین به اندازه ی مشخص جهت دهی شود. وگرنه موجب بر هم 
خوردن برنامه ی سعادت او می گردد. 


آری؛ حکما گفته اند:«شدت و ضعف محبت»متناسب است با«میزان درک 
کمال محبوب» 


توضیح مطلب: هر چه«معرفت و آگاهی»انسان نسبت به خوبی ها و 
کمالات محبوب بیشتر شود«محبت»به او نیز بیشتر می شود. 


مثال: شما شخصی را به عنوان دوست انتخاب می کنید در هر ملاقات و 
پا و تیا او خر مس مس ها ها 
بیشتر می شود. مثلا در ملاقات اولی و را 
مه کید ولن: فحه مت عه :وید و اف آمور موقعی همست وود 
کنار درس و موفقیت در ورزش, حافظ قرآن نیز هست هر چه از کمالات و 
خوبی های او بیشتر آگاه می شوید علاقه ی شما , به او بیشتر می شود. (1) 


ص: 157 
[- (1) . و این قاعده بين دو انسان فقط جاری نیست بلکه علاقه به اشیاء 
هم همین طور است ؛ مثلً شما یک دستگاه صوتی يا گوشی تلفن جدید می 


خرید هر چه از توانایی ها و سرویس دهی آن بیشتر مطلع می شوید علاقه 
ی شما , ای یت عی تور 


علاقه مند می شوند در حالی که هیچ شناختی نسبت به هم ندارند و بعد 
هم که ملاقات ها بیشتر می شود کمال و خوبی خاصی در محبوب خود نمی 
بیند ولی علاقه ی او بیشتر می شود و این محبت انقدر شدید می شود که 


این واقعیت چطور با آن قاعده ی بالا ساززگار است ؟ ! 


قاعده ی بالا می گوید:«هر چه کمالات بیشتر باشد علاقه بیشتر می شود.» 
ولی اینجا می بینیم کمالی وجود ندارد ولی علاقه و عشق امده. به نظر می 
رسد پاسخ این باشد که برخی افراد بویژه بعضی جوانان بعد از ملاقات 
اولی و علاقه ی ابتدایی که به محبوب خود پیدا می کند از محبوب خود یک 
شخصیت ایده آل و با کمالی, در ذهن خود می سازد و به آن شخصیت که 
در ذهن و خیال خود دارد علاقه مند می شود و هر روز کمالاتی را برای او 
فرض می کند و خوبی ها و حسن هایی را برای او توهم می کند. و 
براساس ان شخصیت و محبوب خیالی و مفروض که برای خود ساخته, 
0۳0 


ما اهاط فا هم ی و ارم 
را هم ندارد. 


ولی او کمالات و ارزش هایی را برای او تصور کرده و دارد با آن عشق 
بازی می کند تا دی که معایب او اصلا دیده نمی شود و گاهی«معایب»را 
نیز «محاسن»می شمارد. (1) 


ص :8 5 1 
1- (1) . و یا اگر خسن کوچکی هم داشته باشد در ذهن خود پرورش می 


دهد و آن خوبی« کوچک»را«بزرگ»می کند و در خلوت خود به آن دلخوش 
می شود 


و 0 


برای خروح از این بن بست و رهایی از بند عشق های مجازی این چنینی, 
انسان باید قدری«تفکر» کند و شخصیت محبوب خود را از زير ذره 
پیت «اعقل » بکدر آنده بسم آبا عاقها ام این همه 1 رایخ اضل غیین 
ندارد که من این مقدار برای او ارزش قائل شده ام؟ ! 


به عبارت دیگر چنین افرادی او به«واقعیت گرایی»نزدیک شوند و 
از«خیال بافی و توهم»فاصله بگیرند بخش عمده ای از مشکلشان حل 
شود. و مخبت آنها به. افرادء اعتدال پیدا می کند و بضیاری از مشکلات که 
بر سر عشق مجازی هست. برای او حل می شود. 


راه حل دوم . 


نیازهای«عاطفی» و«جنسی»دو عاملی هستند که انسان را به سوی دوست 
داشتن و عشق ورزیدن به دیگران سوق می دهد و این یک امر طبیعی 


با توجه به این مقدمه باید ببینیم: 


این عشقی که ایجاد شده آیا ريشه ی عاطفی دارد يا ربشه ی جنسی, اگر 
علاقه ی جنسی است آیا معشوق از جنس مخالف است يا همجنس. که هر 
کدام از این موارد پاسخ خاص خود را می طلبد. (1) که به طور اجمال 
اشاره می دنیم . 


- اگر ريشه ی این عشق و علاقه - که انسان را دچار این مشکل کرده - 
مسائل «عاطفی»است شخص باید این خلاً را از درون خانواده پر کند. با 
علاقه به پدر و 


ص :19 
را وال کل اه فص و یم یر وی سان یه ۳ اسرد 


خاص را به طور مشروح پاسخ دهیم» و پرداختن به همه این موارد هم, در 


مادر و برادر و خواهر انش لا طاطمی, را آد. سید تشرد تیان به جایجزیتی 
افراد دیگر نباشد تا انسانی در دام عشق های مهلک مجازی بیفتد. (1) 


باید در مورد عاقبت اخروی و دنیوی این نوع عشق و علاقه خوب فکر و 
مطالعه کند. 


چنانچه حضرت علی علیه السلام می فرماید:«هر وقت خواستید کاری 
انجام دهید, اول در مورد عاقبت آن کار, تفکر عمیق بکنید.» (2) 


از این رو عاقبت اخروی این کار, که عاقبتی عذاب آلود است و عاقبت 
دنیوی آن هم که جدای اد اتود نی و لگدمال شدن شخصیت انسان. فرد 
را دچار بیماری های جسمی و روحی خطرناک می کند و استعدادهای 
انسان را ضایع می کند و از شکوفا شدن ان جلوگیری می کند. 


و اگر این علاقه ی عاطفی يا جنسی, به جنس مخالف است که راه حل 
های خود را می طلبد از جمله: 


1 انسان مساله را با خانواده خود در میان گذارد و رسما از معشوق خود 
برای ازدواج خواستگاری نماید و از اين کار هراسی در دل نداشته باشد. 
البته باید با توکل بر خدا و همراه با شناخت و مشورت با دیگران و بدون 
عجله و با انجام تحقیقات کامل این امر صورت گیرد. 


ص60۰ 1 


1- (1) . سعی کند عیب های نزدیکان خود را بزرگ نکند و به آنها حسن 
نیت داشته باشد تا این علاقه جبران شود. و این را بداند که هر انسانی 
همکن. است در اذات معاشرت و اخلاق خود. معایبی را داشته باشد چه 
شخص غریبه باشد چه آشنا ! فقط تفاوت در این است که عیب آشنایان و 
شژیحان اسان است از این ره انسان ۶ آنها دلحیر میت شود. ولی عیب 
افراد غریبه پنهان است و انسان از آنها بی خبر است لذا عاشق آنها می 
شود 


2- (2) .«اذا هممّت بامر فتدبر عاقبته.»وسائل الشیعه, جح 15, ص 282 


اما اگر جواب آنها منفی بود يا شرایط ازدواج وجود نداشت چه باید کرد؟ 


2 بعد از صبر و بردباری, تصمیم بگیرد به طور قاطعانه و با اراده ی محکم 
و توکل بر خدا او را به فراموشی بسپارد. مهم ترین عامل در این مرحله 
اینست ,که مطمئن باشد در آینده ی نزدیک او را فراموش خواهد کرد و 
انشاء اللّه مورد بهتری برای او پیدا خواهد شد. 


3 ایجاد پیوند و رابطه ی قلبی عمیق با خالق زیبائی ها و کمالات یعنی 
کواو فا سا اه کت هر که تا و کال وم ار مت 
اوست. (1) 


و عشق به او پایدار است و بقیه ی عشق ها فانی و زودگذر است. 

4 با برنامه ریزی دقیق و منظم, وقت خود را با مطالعه, ورزش, کار و 
تلاش اقتصادی و رفاقت و مجالست با دوستان مذهبی و با شرکت در 
ای ها ان و را اس ی ای وه 
از بیکاری و پرداختن به امور بیهوده و خلوت گزینی و گوشه گیری پرهیز 
شود. تا خود به خود ذهن انسان از این محبت ها خالی گردد. 

5 دوران جوانی پر از شور و هیجان و احساس است این نوع مسایل 


طبیعی است و با اندک بهانه ای بوفخود .هن ایا و با اندک بهانه و تلاشی 
فراموش می شود. 


به عنوان مثال: همین قدر که انسان متوجه شود محبوب او با شخص 


دیگری ارتباط دارد, از او دلگیر می شود و کم کم , به قطع رابطه می 
انجامد. 


6 در نظر خود بین دو عشق مجازی و حقیقی که مربوط به خدا و اولیاء 


ص:161 


1- (1) . با مطالعه و دقت در داستان حضرت یوسف به دست می آید که 
او با این عقیده توانست به غریزه ی جنسی و عشق مجازی غلبه کند 


خداست مقایسه ای بنماید به اينکه عاشقان حقیقی در وجود خود عزت 
نفس - حقیر شدن متقیکلات تسایر ود آ رن تعریف و مدح دیگران - 
احساس امنیت و آراضتتن و ثبات قدم داشتن - و محبوب شدن پیش دیگران 
را دارند. 


به خلاف عشق های غیرحقیقی که خفت و خواری و حقیر شدن را به دنبال 
دارد. 


تص هر ات کنات اس ما تعاس وم 


ص:162 


6.ویژگی های همسر خوب چیست ؟ 


ازدواج بنیانگذار کانون پر مهر خانواده است و آنقدر مهم و با ارزش است 
که حتی در جوامع غیر اسلامی و غیردینی هم اهتمام ویژه ای نسبت به ان 
دارند. 


در قران کریم از آن بة. عتوان ایه و تشانه ق خدا - که باعت ارامش, و 
سکونت انسان می کراقد (1) - یاد شده است و این نیاز طبیعی همه ی 


ازدواج یک امر فطری, خدادادی و طبیعی است که سلامت«جسم و روج 


انسان را ی و ی فراوانی در پرورش استعدادهای روحی و 
فکری و جسمی انسان برعهده دارد و باعث تکامل انسان می گردد. 


نویه فظهرق کر این زاسنا حی گوبوه اتسان بجون آزدواخ به مرحله تکامل 


هر شخصی که بخواهد ازدواج موققی داشته باشد باید وب کی های همسر 
مناسب را بداند و طبق آن«ویژگی ها»همسر خود را«انتخاب» کند. 
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رم 2۱ 
2- (2) . تعلیم و تربیت در اسلام. شهید مطهری, ص 379 


با توجه به روایات و سخن بزرگان ویژگی های مختلفی برای همسر 


برای انتخاب همسر شایسته«چهار ویژگی اساسی»و«چهار شرط 
کمال»است. 


الف: یز کف های اساسی همسر 
اول: دین داری و تعهد. 


در روایت می خوانیم:«علیک بذوات الدین» (1) با انسان متدین ازدواج 
کنید اعتقاد به خدا و دین باوری نگاه انسان را به هستی و خوشبختی تغییر 
می د هد. 


ارزش های واقعی را می فهماند. در«فراوانی نعمت» روحیه ی«شکر و 
انفاق»به دیگران, در«سختی و مشکلات»زند گی, به جای کح خلقی و 
بدبینی.«امید و تلاش»را سرلوحه زندگی قرار می دهد. 


«دین». انسان را مسئولیت پذیر می کند, و استقلال شخصیت و روی پای 
خود ایستادن را به انسان هدیه می دهد. همان چیزی که افراد از 
همسرشان انتظار دارند و رهایی از تنبلی, و انجام ندادن کارهای لفو, و 
دوری از گناه که بنیان خانواده را سست می کند از دیگر نتایج ایمان می 
باشد. خلاصه در«سایه ی دین» است که انسان«طعم خوشبختی»را می 


دوم . اخلاق نیک: 


اقا تا ی ام کات و بو سی اهاز سانم سر 
ترضون خلقه و 
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1( یلاله خلد 12ص 120 


دین داری او راضی هستید. پس با او ازدواج کنید. 


توافت خاتواد کی و ا ات دارنسن : 


نه به این معنا که شهرت؛ روت پا موقعیت اجتماعی بالا داشته باشند, بلکه 
نا تجابت وجزر کوار باشند و به کار‌های باطل. و خرام نت نداششه باشتند. 


چهارم: عاقل باشد و احمق و نادان نباشد: 

البته فرق است بین«عاقل»و«عالم و با سواد», زیرا چه بسیار افرادی که 
سواد بالائی ندارند اما تدبیر و عقل معاش و عقل معاد خوبی دارند. 

ب: شرائط کمال همسر: 

اول: سلامت جسمی و روحی: 

اکز هم بیفاری خاضنی: فخود ذاشت از کم.و کیت و جویمی آن فبل. از عقد 
با خبر شود و با اطلاع کافی ازدواج کند. (2) 

دوم: زیبایی: 


از نظر ظآفری :یک جداقل ویبانی را داشته ناشه: البقه کمال تیبایی. یک 
«امتیاز»است و«شرطی» که مانع ازدواج باشد نیست. برخی افراد به 
هنگام انتخاب همسر فقط «زیبایی های معنوی» همسر خود را مد نظر دارند 
و نسبت به «زیبایی های ظاهری»بی توجهی می کنند و مهم نمی دانند. 


و از طرفی برخی افراد نیز به خاطر انتخاب«همسر زیبا»بقیه ی ویژگی 
های 
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1- (1) . کافی, ج 5, ص 247 


2- (2) . البته ازدواج با ایثارگران و جانبازان عزیز. اگر همراه با شناخت و 
معرفت قبلی باشد چه بسا خود«افتخا»می باشد 


همسر مناسب را«فدای زیبایی ظاهری»می کنند و به صرف داشتن زیبایی 


این دو گروه«افراط»و«تفریط»می کنند, و بدیهی است که در طول 
ز دک به مشکل بر می خورند از این رو پیشنهاد می شود در این 
زمینه«اعتدال و میانه روی»رعایت شود. 


سوم . علم: 

«اکاهن»: درک انسان: را ستبت: به:زندعی. بالا می برد الیته در حد معمول: 
و اصرار بر مدارج بالا برای تشکیل زندگی نیاز نیست. 

چهارم: هم شانی: 


که یرورم ان دما سل هل ادها ونان بات وی 
ی 
و سیاسی و . تناسب داشته باشند. 


پادآوری: 


درباره ی مسئله ی مهم ازدواج. انسان احتیاج دارد به مطالعه کتبی که در 
این زمینه وجود دارد و بعد مشاوره حضوری يا غیرحضوری با کارشناسان و 
روانشناسان متخصص و متعهد در این موضوع. 

اگر اين پاسخ کلی بود, یا سوالات جدیدی برای شما بوجود آمد, با مطرح 
کردن پرسش های خود به صورت«جزئی تر و دقیق تر»ما را در پاسخ دهی 
بهتر پاری فرمایید. 
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معرفی چند کتاب پیرامون ازدواج در اسلام: 

و انانه افعاب تست ات آله من مطظا هو 
2 ازدواح مکتب انسان سازی شهید دکتر پاک نژاد 
کات تفر ات الله اترافه اف 

4 لام و آزدهاح ایت الله مشنکیزین 

ص: 167 
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فهرست منایع 

1 آاهن عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم, نگارش محمد قلی انصاری, 
این وی فص الداعی: ی کار الکات ااشلامی: سا 1207 
.ق. 

امس موی ان س ماس وا اس ایب سس 13۱ 
ش. 

کل ااخرتی اتصصص وی رنه دروایب 
دوم » قم, نی تأ. 


اامضافی. خسن التخفیی.فی. کلمات الفران آلگریم فان تاره 
التقافة و آلارشاد الاسلامی؛ جاب اول:سال 1416 ۵ ق. 


کر تام اد یه الساات , سعتر پم مد له اتساام احصیاح اعد 
فو‌پیسس ۱ علمی اس اس اسان 1 ی 


ام ات ایحا اسان ارات ات وان .سای 
دوم سال 7 


8 بای نژاد: سید رضا؛ اولین ذانشگاه و آخزین بیامبزء تهران: انتشارات 
بنیاد فرهنگی شهید پاک نژاد یزد. چاپ دوم. سال 1365. 


ای املیم اند اسبار عادات, شرا اساات. آلزهرا خاب 
کاس ان ۲۰ ۱۱۳ 
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0 همان رن در آییتة جلال و ماقم ناشر داز الفدی: جات قشم 


1. خلیلی. محمدحسین؛ مبانی فلسفی عشق از منظر ابن سینا و 
ملاصدرا؛ موسسه بوستان کتاب: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه 
قم, قم, چاپ اول, 1382. 


هی ایح راز هش رای جر | 
امام خمینی؛ چاپ دوم زمستان 1 3 1. 


13 همان؛ تحریرالوسیله, قم, موسسه النشر الاسلامی (التابع), ق را 


4. دستغفیب., سید عبدالحسین ؛ گناهان کبیره, ار دفتر انتشارات 


7 سای افاتیه مفردات الفاظ الاوند شامالفنم فش چالدار 
الفاسه ترتع املسال 1116 6 


8 رضایی اصفهانی. محمدعلی؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن, چ 2 
رشت. انتشارات کتاب مبین, چاپ اول. سال 90. 


تاه سا شور او سا کته الما اس ال 


0 حرعا لیم هنن ا لس هشال الشعه ال تخل مسا 
لته مه مجسفنه ال الیت علیم. الشلای:09 10 همق 
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1 صدوق, ابوجعفر محمد بن علی بن موسی بن بابویه؛ توحید, قم,؛ 


2 طوسی, ابو جعفر محمد بن الحسن؛ الأمالی للطوسی, قم, انتشارات 
دارالثقافه, سال 1414 ۰ . ق. 


3 طباطبایی. محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن, قم, موسسه 
النشر الاسلامی, سال 1423 ه . ق. 


شور جاب جه ها 79 


چهارم. اسفند 70. 


6. فلاح زاده, محمد حسین؛ آموزش احکام, قم, دفتر نشر الهادی, چاپ 
سوم ؛ سال 73. 


7 فیض کاشانی. محسن ؛ محجه البیضاء فی احیاء الاحیاءء تهران, المکتبه 
الااسلامیه, بی تا. 


8 قرائتی. محسن؛ پرتویی از اسرار نماز. تدوین جواد محدثی. سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, بی جا,؛ چاپ اول, سال 
9 


بهار 80. 


طبع چهارم. سال 75. 
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1د. مجلسی, محمدباقر؛ بحارالانوار, بیروت؛ موسسه الوفاءء 4 هم . ق. 


2 محمدی ری شهری. محمد؛ الصلوه فی الکتاب والسنه,. مترجم 
عبدالهادی مسعودی؛ قم, دارالحدیت, سال 7" 


3 همان. محمد؛ درس هایی از اصول عقاید, قم, دفتر تبلیغات اسلامی 


4 همان محمد؛ سیمای نماز در قرآن و حدیث, ترجمه و تلخیص 
عبدالهادی مسعودی, قم, دارالحديیث, چاپ اول. سال 77. 


سا تست مان ازعش شیک از لام لایس سب 
چاپ چهارم. سال 72 


30. مصباح یزدی. محمدتقی: معارف قرآن, قم, موسسه آموزشی و9 
پژوهشی امام خمینی, چاپ سوم. زمستان 1380. 


7 مطهری, مرتضی؛ اسلام و مقتضیات زمان, تهران, انتشارات صدرا.؛ 


و همان اسان کا مسر ان اتفا ات ضدراد خان شم ال 1 
مان تالف مر انت شتا ات صه ار خات سس ال 71 


08 


1 همان؛ وحی ونبوت, تهران, انتشارات صدراء چاپ هشتم. سال 71. 


2 همان ؛ تعلیم و تربیت در اسلام, تهران انتشارات صدرا؛ چاپ بیست و 
دوم » سال 2 


1 


دهم » سال 72 


چاپ پنجم, سال 1374. 


6ان تفر رت | حاس هایس اس ات اه زا و 
فاص اس رای موم و فش ارات که افص ۳ 


8 ای فلا مفای باه اتیی قر آز قم اشفا رات مکی خوا ی لو 
اسلاعی, ات انل‌بسال و8 


ص:173 


ص:74 1 


الف: کتاب های منتشر شده: 


1. پرسش های قرآنی جوانان(1)ترنم مهر - محمدعلی رضایی اصفهانی و 
حجمعی از پژوهشگران 


2 پرسش های قرآنی جوانان(2)شمیم مهر - محمدعلی رضایی اصفهانی 
و جمعی از پژوهشگران 


حجمعی ۲ ۳ 


4 فلسفه احکام(2)حکمت ها و اسرار نماز - احمد اهتمام 
ب: کتاب های در دست انتشار: 


1 برش های فرآی خوانای (4مخمذغلی رضایی اصفهاتن واخععی آز 


2 فلسفه احکام(3)خداشناسی از راه کیهان شناسی - احمد اهتمام 


3. ترجمه آموزشی قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه 


4 ترجمه تفسیری قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه 


5 اعجاز و تشتکفیی: .هاهن. عمش قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و 
محسن ملاکاظمی 


6 قرآن و علوم پزشکی - حسن رضا رضایی 
7. قرآن و مدیریت - محسن ملاکاظمی 
8. سیمای سوره های قرآن 3 محمدعلی رضایی اصفهانی 


امده است. 


ص:175 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 
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